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عاااع6ق8 ع و الاقم 


اصرار آريل شارون نخست وزير رزيم 
صهيونيستى بر سركوب اتنتفاضه و 
اثتغاق اراضتق فلسلطتنيان: وشعيت 
خاوزميانه. را بهشذت.بحرانى كرده و 
متطقه در آأستانه يىك جنكىف 
همدجانبه قرار كرفته است. 


آرايش نيروهاى اسرائيلى بمشكلى 


است كه در حال آمده شدن براى 
تهاجميه مناطق خودكردان 


اتحاديه عرب با اعلام اين مسأله 
افقزود: كشورهاى مصرء ازّدن 9 





حوادث يك ماهكذشته در شهر اهواز 
حكنايت از رخداد خودكشىهايى 
داردكه بر اثر فشارهاى اقتصادى و 
اجتماعى به زنذكى افبراد بايان 
در يك مورد خانم سهيلا. س 59 
فردى معتاد و بدهكار مىباشد» 
دستا'به خودسوزى زده أست. مورد 
ديكر مهدى. ص كارمند يكى از 
ادارات خوزستان در يك شرايط 
كاملأعادى به زندكى خود يايان داده 


اسيك 
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عريستان سعودى اطلاعاتى بهددست 
خود را براى هجوم به سوريه آماده 
مىكند. در اين ميان حسنى ميارك 
رئي سجمهورى مصر به اسرائيل 
هشدار دادء دجار جنين خطاى 
محاسباتى نشود. زيراكه در صورت 
هجوم به سوريه. مصر در كنار آن 
كشور خواهد جنكيد. از طرف دذيكر 
يهودئنشين را مسلح كرده و آنها را 
تشويق كرذه است عليه فلسطينيان 
دست به اقدام جنايتكارأنه يزنند. اين 
در حالى است كه اقدامات 


تروريستى عليه رهبران أنتفاضه 


از نظر جامعدشناسانء خودكشى 
حتى در سطح يك موردء هميشه 
بهعنوان علامت بيمارى جامعة و 
نشانق از بحران أن دارد وبيائكر 
ضعيف شدن انسجام اجتماعئى و 
شيوع بىهنجارى در جامعه است. 


حالتىكه.درنآن روابط اجتماعى 
دجار تزلزل و بىمعنايى مىكرددكه 
متأسفانه اهواز نيز دجار جنين 
مُشَألهائ شده :املت..شهرى كه در 
سَالفائ احبر بفشدت بورك شدل؛ 
أما حتى يك مركز مشاوره تلفنى 


تدارد: 





هماكنون ادامة دارد و سازمانهاى 
جاسوسى و ارتش اسرائيل مجرى 


اكنون دركيرى ميان ارتش و 
مزدوران اسرائيلى با نيروهاى 
مردمى همه شهرهاى كراته باخترى 
را در بر كرفته ويك جنى خيابانى 
تمامعيار رأه افتاده است. از سوى 
ديك ركولين ياول وزير امور خارجه 
امريكا عمليات اخير اسرائيل را 
نكوهش كرده و خواهان بركشت 
آرامش به منطقه واجراى مواد 
توافقتامة ميقل أشدنه است. در أيْنٌ 
ميان فلسطينيان معتقد هستند كه 


وودوئشوع 


حاكميت عنصر عربى بر فرهنكء زبان و كفتمان ادبى ايرانيان مى تواند خطرى بزرك براى هويت و 
مليت ايرانى باشد. امروز برخى به بهانه اسلام و طرح تئورى «امت واحده» قصد هضم فرهنك ايرانى در 
درون فرهنك عربى را دارند. اما طرح جمله ايرانى اسلام آورد ولى عرب نشد توسط يك روحانى منتسب 
به حاكميت مى تواند راهكشاى بايكوت تتورى فوق در عرصه ادبيات كشور باشد و بايد در سرلوحه 
فرهنكستان ادبيات فارسى قرار كيرد. 

از سويى آمدن فردى با عنصريت عربى به عرصه انتخابات هشتم رياست جمهورى در رقابت براى 
تصاحب دومين مسند مهم كشور مى تواند اين رويكرد منفى را در سياست و برنامههاى اجرايى كشور 
فعال تر و تشديد نمايد. لذا راهى جز بركزيدن خاتمى آن هم با شعار فوق در فراروى ايرانيان باقى 
نمىماند. همجنين فعاليت تبليغاتى رسانههاى تصويرى و نوشتارى كشورهاى حوزه خليج فارس براى 
ترسيم جهرداى موفق از شمخانئ در جهان قابل تفسير در جهارجوب فرايند هضم مى باشد. يس با شعار 
ذيل به صحنه انتخابات بيابيد: 


ايران براى ايرانيان به مديريت ايرانى 


جمعى ازاساتيد زبان وادبيات فارسى در دانشكاههاى شيراز. يزد وكرمان 


نندروىهاى شارون» خاورميانه رادر 
اسنانه حنك حديدى قرار دادةاست 


نيّات واقعى امريكا آن جِيزى نيست 
كه بر زبان امور خارجهاش جارى 
سياست سركوتيكرانه اسرائيل كام 
برمىدارد. جنانجه در روزهاى آينده 
امريكا و ارويا براى برنامههاى 
تنجو كارفه سراد يل 0د معينئ 
مشخص نكنند و نقش فعالترى در 
اين زمينه بهعهده نكيرند» وقوع 
جنك حتمى خواهد بود. از طرف 
ديكر صلاح زواوى سفير فلسطين 
در ايران در مصاحبه با روزنامه 
الخليج اعلا م كردكه در صورت وقوع 
جنك ايران در كنار مردم فلسطين 


الأ التو ارا 
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نامه تبريك نمايندكان خوزستان در مخلس 


0 | 
عضرت حتحةالسلاة والمس لمي 
جناب آقاى سيدمحمد خاتمى 
رياست محترم و منتخب جمهورى 
مبارك باد بر ملت أزاده و جقطلب 
ايران اسلامى ييروزى يومالله ١8‏ 
خرداد. 


درود بر زنان و مردان و جوانان 


حماسهسازى كه در راستاى رسالت 
دينى و ملى خويش هجدهم خرداد 
٠‏ را تأييدى أكاهانه و 0 
خسمائته دياك م الذي دوم خرداد 
كردانيدئد: 
عزت و افتخار بر شهروندان شريف و 
مرزداران غيور و عشاير سلخشور 
خوزستان كه بار ديكر با حضورى 
كمنظير در كنار صندوقهاى رأى و 
با انتخاب اصلح در عمل ثَابت 
نمودند كه همجنان وفادار به 
آرمانهاى بلتد حضرت امام 
خمينى(ره) بوده و هستئند. : 
مردم عرب ما در خوزستان عزيز و 
مشهد شهيدان هميشه جاويد و 
دوشادوش برادران و خواهران عزيز 
خويش از ديكر قوميتها و طوايف 


5و3 اسلامى به آقاى خا 


شريف:مختلق استان همان كردلك 
عه فترورت ملكتت الت 
مىكند. عشاير جان بركف و شريف 


عرب خوزستان كه با تشخيص 
ضرورت تساريخى در يتاسداشت و 





ميراث يزرك امام خمينى(ره) يكدل 


. ويكصدا با تحكيم:مترزبندىهاى 


سياسئ تخودء خرد جمعى و اقدام 
كلقا خويدة باإطر ره عله عير 


ثبات تداوم راه اصضلاحات قرار 'دادند 
وبالببيك به ندائ مِقام فعظم 


١‏ رهبرى حيماشه ديكرىرازاقتدار 


نظام و منزدةسالارى دينئ' را 


: بدنماي شكذاشتيد‎ "٠ 


ما نمايندكان مردم مقاوم و استبداد 


١:‏ "* ستيز خوزستان در مجلس شوراى 


اسلامى ضمن تبريك اين حضور 
أكاهانه به رهبر فرزانه انقلاب و 
حضرتعالى و ملت يزركوار ايران» 
خواستار.توجه جدى وبيشاز بيش 
بيه ختونستان مظلومو 
فراموش شدهواى هستيم كه دين 
خويش زا بارها به اسلام وايران عزيز 
ثاب ت كرّدة البنت. 

احمد ميدرى (آبادان). احنمدئنيا 
(ايذه)؛ يورجزاينرى (خورمشهر» 
عاشوريان (ماهشهر)» عبدالثه كعيق 
(آبادان)» حميد كيانوش راد (اهواز)» 
جاسم بباعدى (شِوش). مجيد 
رشيديان (آبادان)» جاسم شديدزاده 
(اهواز)» عبدالزهرا عالمينيسى 
(دشتآزادكان)؛ محمدعلى شيخ 


ههه 


(شوشتر). 


عبدالزهراء عالمى نيسى و عيسى مقدمزاده نمايندكان دشت آزادكان و شادكان 


باعنوان أعضاى هبأن رئيس كميسيون لفت مجلس شوراى اسلامى بركزيده شدذد 


انتخابات فيأت رئيسه جديد 
كميسيُون نفت متجلش شوراى 


اسلامى در تيزماه بركزار شدكه در 
اين ميان دو تن از نمايندكان 
خوزستان به هيأت رئيسه راه يافتند. 
آقاى عبدالزهراء عالمى نيسى 
نمايندة دشت آزادكان بذعنوان 
منشى دوم و آقاى عيسى مقدمزاده 
بهعنوان مخبر كميسيون انتخاب 
لازم به توضيح است كه از ميان 
بيست'وادو عضو كميسيون نفت» 
شش تن از خوزستان مىباشند كه 













عبارتئد از عبدالزهراء غعالمىنيسى» 
دكتر سمير:يورجزايرى؛: جاسم 
شديدزاده. محمد رشيديان: عيسى 
نظر به اينكه خوزستان مهمترين 
م باشذء» اميدوازيم كه در آينده 
نمايندكان خوزستان نقشهاى 
تسعيينكننده و مؤثرى در اين 
كميسيون بهددست أورند. 

دكتر آفريده نماينذه مشهد در اين 
دور از انتخابات بدعنوان رئيس 


أصدرت محكمة طهران حكماً على زوج بالعمل الاجباري لغسل الصحون والملابس و تنظيف البيت لمدة عامين 
يقدم,خلالهما في نهاية كل شهر شهادة حسين سير و مللوك موقعة من زوجتة| 
وكانت الزوجة قد اتتهمت زوجهها في شكواها للمحكمة بانه يعاملها قاسية الى الْحْن الذئ 'يتعذر غتليههاً تتحملة: 
مؤكدة في الوقت نفسه انها ترغب العيش معة و تحبه لكنها قالت بانها لايمكن لها ان تتحمل تصرقاته في بعض 
الاحيان التى ازدادث فى الأوانة الاخيرة ‏ 15-1.: ٠‏ ' 
وقد نفى الزوج الذى مضى على زواجه عامان اذغاءات زوجته موضحاانه يرغب في رؤية بيته نظيفاً واهي لاتريد 
ذلك. و بعد سماع القاضي لافادة الزوجين اعتبر الزوج مذنباً حيث حكم بالعمل لمدة سنتين في البيت في الامور 
اللتى حددها القاضي و هي غسل الصحون والملابس و تنظيف الاثاث. 
وجاء في قرار الحكم ايضاً ان يقدم نهاية كل شهر وثيقة حسن سلوك موقعة من زوجته الى المحكمة. 
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نطق بيش از دستور آقاى عبدالله كعبى نماينده مردم آبادان 






بيروزى افتخارآفرين جناب 
آقاى خاتمى را در هشتمين 
دوره انتخابات رياست جمهورى 
اسلامى ايران به يبيشكاه ملت 
شريف ايران و رهبر معظم 
انقلاب تبريك و تهنيت عرض 
نموده. توفيق ايشان را در 
تحقق كامل توسعه سياسى و 
اصلاحات متوازن در جهار سال 
آبنده از دركاه خداوند متعال 
مسئلت دارم. دشمنان اسلام و 
انقلاب بهويزه در يكسال كذشته 
جهت نااميد كردن ملت ايران از 
تداوم اصلاحات. تلاش 
مذبوحانداى بهعمل آوردتد. ولى 
سرانجام آقاى خاتمى با آرائى 


غيرمنتظره. برخلاف همه : 
تحليلها و ييشبينىها با اقبال : 


عمومى بار ديكر هدايت كشتى 
اصلاحات را در دست كرفتند و 
تحسين جهانيان را برانكيختند. 
اين بيروزى حقانيت و درستى 
رأه طى شده توسط آقاى خاتمى 
را به اثبات رسانده و نشان 
مىدهد مردم ايران مصمم به 
بيمودن اين رأه مىباشند و هيج 
عاملى نمى تواند جلو حركت 
مردم بكيرد. شكى نيست ككه 
اخلاق حسنه. صبر و سلوك. 
صداقت در كفتار و صحت در 
رفتار آقاى خاتمى از عوامل 
مؤثر در اين ييروزى محسوب 
مى شود. 

لازم مى دانم در اين فرصت كوتاه 
در:ارتباط با مشكلات منطقه و 
كشور اختصاراً جند موضوع را 
متذكر شوم. 

-١‏ يكى از ملاكفاى اجراى 
طرحهاى عمرانى در كشور 
تأييديه سازمان مديريت و 
برنامهريزى از لحاظ توجيه 
اقتصادى است. متأسفانه در 
كذشته اجراى برخى از طرحها 
بدون موافقت. اين سازمان از 
اين منظر صورت كرفته:است از 
جمله اين طرحها احداث 
كارخانه نورد آهن شهرستان 
ميانه است. براساس دستور 








مديريت وقت وزارت سابق 
معادن و فلزات از محل منابع 
داخلى شركت فولاد خوزستان 
با زيان انباشتداى بالغ بر ١١06‏ 
ميليارد تومان. مبلغ حدود ؟١‏ 
ميليارد تومان جهت احداث 
كارخانه نورد ميانه تتخصيص 
مىيابد و مقرر مىكردد مواد 
اوليه اين كارخانه از شركت 
مزبور در اهواز تأمين و تا ميانه 
حمل شود. سؤال اين است كه 
سازمان مديريت و برنامه ريزى 
جرا مانع از اجراى جنين طرحى 
كه توجيه اقتصادى نداشته 
نشده است؟ 

مورد ديكر اجراى طرح الم 
(طرح تأمين مواد اوليه 
شويندهها) توسط وزارت نفت 
در كرمانشاه مىباشد. اين طرح 
نيز مورد تأييد سازمان مديريت 
وبرنامهريزى از نظر توجيه 
اقتصادى قرار نكرفته است. 

لازم بهدذكر است كارشتاسان 
شركت ملى يتروشيمى در سال 
الا طى كزارشى اعلام كردند كه 
احداث اين طرح در شمال : 
بالايشكاه آنادان بهدليل وجود 
زيربناهاى لازم و تأمين مواد 
اوليه توسط بالايشكاه آبادان 
بيست ميليون دلار صرفهجويى 
ارزى را اسددنبال دارد. در 
صورتىكه احخداث اين كارخانه در 
كرمانشاه علاوه بر آنكه هزينه 
ساخت را بيست ميليون دلار 
افزايش مى دهد. سؤال اين انست 
جرا وزارت نفت بدون تأييد 
سازمان مديريت و برنامهريزى 
از نظر توجيه اقتصادى اقدام به 
ساخت اين كارخانه در كرمانشاه . 
كرده است؟ 

از ديكر يروزرّههاى در دست اجرا 
واحدهاى هفتكانه طرح توسعه 
نيشكر خوزستان است كه بدون 
تأييد سازمان برنامه و بودجه از 
نظر توجيه اقتصادى شروع 
بدكار كرده است. توضيح اينكه 
براى اجراى اين يروزهها تاكنون 
1٠١‏ ميليارد تومان هزينه ريالى 


و ٠٠١‏ ميليون ذلار هزيئّة ارزى 
شدهاست.اين طرح فاقد 
كزارش فنى و اقتصادى بوده و 
دراين خصوص كزارشى 17٠١‏ 
صفحداى توسط كارشناسان 
خبره متخصص از طرف هيأت 
تهيه كرديد. اجراى طرح مزبور 
از لحاظ برنامه زمانبندى 
تاكنون ينج سال عقب بوده و 
براى راداندازى ه واحد ديكر 
نياز به 1٠١‏ ميليارد تومان هزينه 
ريالى و ٠٠١‏ ميليون دلارهزينه 
ارزى ديكر دارد. با توجه به 
اينكه اين واحدها حتى يس از 
تكميل و بهرهبردارى كامل. 

زيان ده خواهند بود. لذا امكان 

واكذارى آنها به بخكش خصوصى 

وجود نخواهد داشت. مضافاً 

اينكه هيج بانكى نيز جبهت 

تكميل طرحها حاضر نيست 
سيردهدهاى مردم را در اينكونه 
يروزهها سرمايه كذارى كند. 
طرحهاى مذكور متشكلات 
زيست محيطى فراوانى بهدوجود 
آورده و طبق الكوى بيشنهادى 
وزارت كشاورزى كه درامتن 
كزارش مذكور موجود مىباشد. 
بيشنهاد,شبده وزارت نيرو 
حداقل ١7١‏ مترمكعب آب در 
ثانيه در فصل تابستان جيهت 
آبيارى مزارع نيشكر تخصيص 
دهد وآب بقيه واحدهاى 
كشاورزى راكه قبلاً مجوز 
دريافت آب كرفتهاند قطع كردد. 
بر همين اساس ملاحظه مى شود 
در سه سال كذشته مزارع 
برنجكارى در دو طرف كارؤن 
تعطيل كرديده واجازه 
بهرهبردارى به آنها نمىدهند. 
برداشت بىرويه از آب كارون در 
سنئوات اخير سبب كاهش و 
ذخيره آب و بالا رفتن ميزان 
اى.سى كرديده. بهطورىكه 
مصارف آب خانكى. كشاورزى و 
مُمبُعى رادار شتهرهاى: آبادان و 
خرمشهر با مشكل مواجه كرده 


'است. 


مقالة السيد حميد الحسينى تحت عنوان لماذا يمثل السبع بالشجاعة 


معصومه عبدلى (كعبى) -الأقواز 


فى عدد الثامن من الصحيفة قال السيد حسينى بان كلمة الشبع تصدر من السبعيه وتعنى عن القساوة والوحشيه والاعمال الغير الانسانيه. 

يا اخى لوكانت كلمه السبع تصدر من السبعيه و تعنى عن القساوة والوحشيه والاعمال الغير الانسانيه لماذا اطلقت هذه الكلمه على الامام على بن 
ابيطالب(ع) الذى يسمى باسم حيدر الكرار واسدالثه وليث الحرب وكلمات الحيدر واسد وليث بمعنى السّبع والشجاعه. 

اطلقت هذه الكلمات لان السبع شجاع وهكذا يوصفون كل انسان شجاع علئ السبع. انت' تقول السبخ حيوان وحشىئ يهدٌ ويفرسضِيدةٌ بدليل جوعه 
ولاجل الحصول على الغذا. يا اخى كل حيوان بطريقة يدفع الجوع هذا يهد ويفرس وذلك ياكل العشب والخضروات وهذه غريزةٌ اختلقه الله للحيوان. 
الانْسانَ كما يدفع جوعة بطريقه يعنى عندما الانسان يذبح البقره والنعجه والدجاجه لدفع الجوع هل هو حيوان وحشى أم انسان. 

وتقول بأن السشبع سعى بسلطان الغابه وتقع الحيوانات تحت سيطرةٌ خوفاً من وحشيتة. 
فى كل جامعة سلطان يحكمٌ وكل جامعه تحتاج الى سلطان. فى جامعة الحيوانات سلطان الغابة السبع؛ وفى جامّعة الانسانية انسانٌ يحكم على الجميع 
وأما ذلك بطريقه وهذا بطريقة اخرى. واما لوكان الاسدلست شجاعاً فى جم فى الغابه وكما اذا يومأ من الايام نظرت الى الغابه ولقيت حيوانٌ آخرّ مثلٌ 
الثعلب يحكم فى الغابه احكى مع نفسك وقل انَّ هذا الز 


مان زمان الظلم والجور. وفى نهايه تهنيتى وامنيتى بكل شجاع وبطل وارجو من الله ان يكون الحقٌ 
دائمأ منصور وان لايجيب يومأ لنا يَحكمٌ فيه الباطل. 


اخبار 


0 


الامتأسفانه علىرغم صرف 
اعتبارات سنكين در خصوصض 
بازسازى مناطق جنك زده 
تاكنون نسبت به احداث 
بازسازى زيرساختهاى آبادان 
توجهكافى نشده از جمله 
بازسازى شبكه ١١١‏ كيلومترى 
محلات قديمى شهر يعنى 
آبادان مركزى؛ احمدآباد. كارون 
وكفيشهكه در طول جنىف 
تحميلى بوعلت توقف جريان 
فاصله آب در شبكه و خورندكى 
لولدها و بمبارانزهاى مكرر 
دشمن واتمام عمر مفيد دجار 
كرفتكى و شكتستكى شده و 
تاكنون تلاش مؤثرى بهوخصوص 
در يكسال اخير جهت ترميم و 
بازسازى شبكه ضورت نكرفته و 
مشكلات فراوان بهداشتى و 
زيست محيطى بهدوجود آورده 


است. 


همجنين كار بازشازى و احداث 
شبكه آب آشاميدنى شهر 
آبادان كه ازده سال قبل آغاز 
شده:و تاكنون متجاوز از ٠"‏ 
كيلومتر آن احداث كرديده 
است. در طول يكسال كذشته 
بدعلت كمبود اعتبار متوقف و 
بهدليل نشت فاضلابها بهودرؤن 
شبكه قديم بهداشت. و سلامت 
مردم همواره مورد تهديد 
مىباشد. مضافاً اينكه در دو 
سال اخير افزايش اى.سى 


افزوده است. 

عدم تأمين و تخصيص اعتبار 
جهت تداوم بازسازى بالايشكاه 
آبادان باعث كاهش بهرهورى 
اين بالايشكاه شده بهطورىكه 
ظرفيت بالايش در حد 40٠‏ هزار 
بشكه نفت در روز متوقف 
كرديده در صورتىكه ظرفيت 
اسمى ‏ بالأيشكاه قبل از جنىق 
تحميلى با تنوع بيشتر 
فرآوردهها متجاوز از 60٠‏ هزاز 
بشكودر روز بودهاست. لازم 
بدذكراست درج اعتبازاز طريق 















7 





بيع متقابل در بودجه سالانه كل 
كشوز تاكنون نتيجداى در بر 
نداشته است. 

در جريان جنىف تحميلى 
ه/1 ميليون اصله درخت نخل 
در سواحل اروندكنار و بهمنشير 
از بين رفت كه متأسفانه اقدام 
مؤثرى جهت بازسازى آنها 
صورت نكرفت. علاوه براين در 
جند سال اخير افزايش شورى 
آب رودخانههاى كارون 9 
بهمنشير واروند حدود دو 
ميليون 9 يانصد هزار أاصله 
درخت نخل باقيمانده را تهديد 


مىكند بااين وجود اقدامعاجلى : 


در اجراى شبكه آبرسانى به 


جزيره آباذان بدعمل نيامده و 
بعيد است تاجند سال ديكراين 


يروره به بهرهدبردارى برسد با 
اين ترتيب تكميل يروزه 
آبرسانى جزيره آبادان كه با 
تأثير صورت مىكيرد نوشدارو 
بعد از مرك سهراب خواهد بود. 

ع خيل عظيم بيكاران بانرخ 





بالاى *؟ درصد وعدمارائه 
برنامه جهت حل معضل بيكارى 
على رغم برخوردارى منطقه از 
مزيتهاى نسبى موجب بروز 
ناهنجارىهاى اجتماعى كرد يده 
كه لازم است دولت محترم 
نسبت به حل آن اقدام عاجل 
بدعمل آورد. 

ه با توجه به زيرساختهاى 
موجود در شهر آبادان مانند 
فروكاه شتاختهدشده 
بينالمللى و هتلهاى درجه يك 
رادهاى ارتباطى شوسه و 
راهآهن. بالايشكاه بزرك و 
كزارش كارشناسى از نظر 
مناسبت آبادان جهت منطقه 
آزاد تجارى و صنعتى از دولت 
در خصوص ايجاد منطقه آزاد 
تجارى وص نتعتى در 
شهرستانهاى آبادان و 
خرمشهر بذل.توجه نموده وبا 
ارائه لايحداى به مجلس شوراى 
اسلامى موجبات حل مشكلات 
مردم منطقه را فراهم آورند. 








: : 
ها ندوة الشعر في خر مشهر: 
السيد الدكتور حسن هاشميان المحترم, السلام عليك و على 
زملائك محررى جريدة صوتالشعب المحترمين. في البداية نتقدم 
بجزيل الشكر لكم جميعاً على ما تقدمونه من جبهد لتهيئة و طبع 
واصدار هذه الجريدة الموقرة. 
فأن جريدتكم هذه او بالاحرى جريدتنا هذه منذ ان صدرت 
افادتنا وافادت شعبنا بما قدمته من مقالات واخبار و شعر. 
نعرف جيداً بأن جريدة صوتالشعب ما زالت تخطو خطواتها الاولى 
من المشوار الصحفى الطويل, فلها الحق ان كان محتواها لايخلو من 
النقصان والاخطاء. 
وتعلمون كل العلم يا سيادة الدكتور ان صو تالشعب قصل الى خارج 
البلاد حيث العالم العربى. و تعكس صوتنا لهم. و من قرأها قد 
لايعرف ظروفنا الثقافية وظروفكم الصحفية. فحبذا لواقلت الاخطاء 
فيها واستقوت نصوصها. 
سيادة الدكتور و محررى الجريدة: فان اختياركم للشعر الذى يُبعث 
الى جريدتكم ليس اختياراً متقناً. فنرجوا ‏ نحن اعضاء ندوة الشعر 
فى المحمرة ان تختاروا الاشعار ذات الوزن والشقل الاذببى 
د يدة. علماً بان شعراءنا ليسوا قليلين والحمدالله. 
فقد طبعتم قصيدة للاخ... بعنوان (العاشكى) فئ الضفحة الرابغة من 
العدد الثامن و في نفس الصفحة قصيدة للاخ..: يفقدان الوزن و 
الثغل الادبئ وبكل ضراحة. ان هذه السطوزليست قضائد. 
فقد يكون الاخوان مبتدئين في كتابة الشعر: انما عتابنا للجريدة 
ا سهيلا حسين نصارى - آ باذان: براى بار سوم استكه با 
شما تماس مىكيرم, ولى تاكنون كارهاى مرا انعكاس نداديد. 
باه الفكر يوم تحى يوم سويددلتكى 
عنوان حبى كل لك بس كون انته بس إلي 
شعرك خرير و مزدهر أحل من خيوط الشمس 
من و جنتك يضوى الكمر و الليل الظلم ينجلى 
حجيك تراه برهدنه كل الكلام اتفرزنه 
زين الحجى ايلوى الك و بكل جلمه كلبى يرتوى 
رقه وأناق وحسنٌ جمال يا بدعت البيه الكمال 
كلبي ال كلبك من زمان ماريد كلبى ينجوى 





(ها عب دالرحمن دؤسرى - بوشهر: قصيذهاى تحت عنوان 
«أذكرينى» براى شما فرستادم, ولى تاكنون آن را جاب نكرديد. 
رأىملت: اين قصيده متعلق به يكى از شعراى كشور امارات 
مىباشد و در حال حاضر با توجه به تعداد زياد قصيدههاى ارسالى. 
سياست نشريه بر اين است كه شعراى خودمان را در اولويت قرار 
ذهد,. 





ا ياسين نيسى ‏ هويزه: 

ازيد اصرخ وفززكل الجروح 
وطلع كل قهر ضيمى اللى شفته 
يلومونى عليش البجى والنوح 
ولايدرون كل السبب انته 

تتغير عليه بليله و بيوم 
ولاجنك هذاك انت العرفته 

انه بعدك يحلو الطول ظليت 
مثل طير الغريب انذبح سكته 


هآ صباح مزرعه _الأهواز: 
لون الدهر خحاربنة و بينه 

كلام الحك اكولنه وبينه 
طبعنه هاذ من جدنه و بينه 

نكول الحك لون بيه المنيه 





ع اأاع6قم ع و الاقم 
معالناس 





صوت الشعب 1-5211/451 ١7‏ رأى ملت 





5 محمود باوى (استاد حقوق) ‏ اهواز: بسيارى از افراد درباره 
مضمون مواد 10 و 19 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران يرسش 
مىكنند كه براى آكاهى آنها متن اين مواد را بدشكل زير بواى شما 


مى قرستم. 
ماذه 16: زبان وخط رسمى و مشترك مردم ايران فارسى است. 


اسناد و مكاتبات و متون رسمى وكتب درسى بايذ بااين زيان و خط 
باشد. ولى استفاده از زبانقاى محلى و قومى در مطبوعات و 
رسانههاى كروهى و تدريس آنها در مدارس. در كنار زبان فارسى 
آزاد است. 

ماده 11: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى 
برخوردارند و رنك. نزاد. زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد 


لوت 


عباس بيتسياح ‏ اهواز: قصيدهاى درباره آقاى... براى شما 
فرستادم, ولى شما آن را جاب نكرديد. 
رأىملت: ضمن تشكر از مشاركت شما در نشريه. به اطلاع 
حضرتعالى مىرسانيم كه فرد موردنظر شما خود مايل نيست اين 
قصيده جاب كردد. 
هوسه من الدكتورة سهيلا عزيزي _الأهواز: 
يا هله ابجيتج صوت الشعب 
صيتج وصل عبادان وافتر للجعب 
يا لشوفج فراها و عيد وايزيل التعب 

منصوره اهلج واصحابج 


ها سيدا حمد فائز الموسوى حسينى اصل - خر مشهر 
) حي العبارة): 
صحيفتي صوت الشعب 
تحبكى كل العرب 

انتِ لنا فخراً و عز 
لقومنا اجمل نسب 
حبيبتي صوت الشعغب 
طال الفراق بيننا 
والقلب عانا بالتعب 
متى تهل أيام الشهر 
واراك بصدوراً و طلب 
عزيزتي صو تالشعب 





[ك] ناصر فلاح بور الأهواز: 

في ذكر وفات ايواحمد (احصيرى العداوى سوارى) مع المرجوم 
أبراهيم ابوغانم سوارى 

من جانه الخبر يا ناس حتى الكلب راح انسطر 

والعين التصب ادموع لجل الشهم دم تمطر 

موبس الكلب والعين حتي الظيهر راح انطر 

ياوسفه والف يا حيف عدا ابوغانم المشكر 


ا هوسه من فريد الحلفى (ابوحنان) الى الدكتور 

عباس العباسى الطائي و كل العزب في خوزستان: 

مابينه اليهبط راس و يسامح عل الذّله 

ولابينه النكر زيه و بزى غير زى العربى اتحله 

ولابينه النسه مورده من ياماى و شرب ماى التلقف بيه و تسله 

ولارد ضيفنه مهضوم احنه اهل القلم و السيف و الدله 

هذيج اهيه مضايفنه واسمنه فوك راس ام العله اتعله 
ولعربي امحزم بحزام الغيره 


لكا عبد الرحيم الخزاعي المنيوحي: 
وحق الي رفع عرشه و دينه 
كلمن يخدم ابلاده ودينه 
ابصوت الشعب حيينه و دينه 
سلام الكم بعثنه او يل تحيه 
ع 
ابصوت الشعب فرحان انطرو تانى 
حبها انطبع بروح ما عندي ثاني 
ابعث اشعارى هاى آنه الخزاعى 
اشكرّاو ممنون منل افاعي 
الكل منكم الطيبين ابعث تحيه 
أو منه ابد ما جور الحد المنيه 


[ه] اسحاق جباز السازى _الأهواز: 

كل احنه نسعى و ياج و نزيل الظِلَمْ 

يا در الحجى وياقوت محلاهل جلم 

طبعج ادروس و عبر وي الأمه الأبيه 

[9] سالم عساكره ماهشهر: جرا نماينده محترم ماهشهر به 
حوزه انتخابيه خود سر نمى زند. مردم.مشكلات وكرفتارىهاى 
زيادى دارند ومايل هستند آنها رابا وى در ميان بكذارند. 


[ه] عبد العظيم مشكورالمد حجى: 
تحيه ابعث الصوت الشعب ولعامل عليه 
انطبع بلكلب حبها او دائم نحييه 
تحييه احكنه او نعداله ايام 
اهل خوزستان كلها نطته اوسام 
ابصوت الشعب انا حققت الأحلام 
نحسب الراس الشهر كنا اونتانيه 
ا 
تحيه الصوت الشعب ابعث وهلها 
علينه اهلال بلعسعس و هلها 
روايح طيب فاحل هه و هلها 
كل يوم او يل نسيم ايمر عليه . 


ا سيد صاحب الموسوى الخميسي ‏ قصبة النصار: 


يجب ان نحافظ على اللغة العربية ولانتلاعب فيها وبلخصوص في 
الأذاعة والتفلزيون مع الأسف نشاهدُ برامج فى الأذاعة والتفزيون 
العربى لمحافظة خوزستان واذكرٌ بلتحديد برنامج الرئف والعطاء 
والخير والاسرا والمجتمع وكثير من برامج الاأذاعه تخرج الكلمات و 
تجعلنا نكون هزوةٍ بين الدول والمجتمعات العربيه يتحدثون بعض 
الاخوان ولاندرى ما ذا يقولون كلمةً عربيه و آخُرا فارسيه و يخلطون 
الكلام ومع الأسف الشديد بعض الأخوان مقدمين البرامج نفسهم 
لايجيدون العربيه. احُب ان اوجه كلامى الئ الأعزا المسئولين فى 
الأذاعة والتلفزيون فى محافظة خوزستان واقول لهم ان فى 
المحافظة شبابّ كثيرين يحملون شهادات عاليه فى الأدب و اللغه 
العربيه والثقافه الأصيله يَمكنهم أن يبدعو بتقديم البرامج الطيبه 
والجميله حتئى يفتخر بهاكل آنسان خوزستانى عربى كان ام 
غيرغربى وارجو من الثه العلى القدير ان يوفقكم فى جميع الأمور. 


ها عبدالعزيز بغلانى اهواز: 
جنانجه براى نشريه امكان يذير باشد. خواهان جاب عكسى از دكتر 
هاشميان هستيم. 





من أهم الأصول التى يعتمدها 
النظام الدستورى (المقيد بالدستور) 
وك تتذلة :الم سجمعات'الأخرة 
والمتقدمة هو اصل المتساواة أمام 
القانون بلا تمييز بين جميع أفزاد 
المجتمع. ورد هذا الأصل فى الادة 
القامتة من امتمخ :القنانون الإساسئ 
(الدستور) للحركة الدستورية 
بالشكل التالى: (يتساوى جميع أبناء 
إيران فى الحقوق و أمام القنوائتين 
التى تسنها الدولة)» ولكن المدافعين 
عن المشروعة (استيداد الحكمه) 
احتجوا على هذه المادة أيضارو 
اعتبروها من المبادئ التى تتعارض 
مع الشريعة الإسلامية. ذلك لأنهم 


كانوا يرون فى أصل المستاواة مخالفة ) 


صريحة و أساسية لجذور المنادئ 


الدينية انطلاقاً من الرأى القائل بأن, 


هذه المتسناواة ستؤدى إلى التسساوى 
والمسلميق مثن جهة'وتببين” أتبباع 
سائر الأذايّان ا لُمذاطت الأخرئ. 

ولما خاف تأثير مثل هذَه المغالطات 
التى يثيرها المستبدون و المدافعون 
عنهم على الجتمهورة شغر 
بالمسؤولية الدينية والتكليف 
الشرعى للرد على مثل هذه البدع و 
تنزيه الأحكام الشرعية و تبرئة ساحة 
الديئن الإسلامى من ممثل هذه 
الاتهامات: و الأنتاطيل واتخدكلا: 
مبادئه بأقاويل ما أنزل الله بها منن 
سلطان ليؤكد بأن الإسلام والتعاليم 
الدينية تدعو بل و تطبق مبدأ 
المساواة أمام القانون على جميع 
أفراد المجتمع حكاماً و محكومين؛ 
فيقول: (يمكننا أن نفهم و نستئتج 
بأن مبدأ المساواة أمام القانون إنما 
يشمل جميع أفراد الأمة بلا فرق بِينَ 
الحاكم و المحكوم و ذلك من سيرة 
الرسول الخاتم (صلى الله عليه و آله و 
سلم) و تأكيده المستمر على هذا 
الاصل باعتباره أساس العدل و 
سعادة الأمة)(١).‏ ويتطرّق العلامة 
النائينى بعد ذلك إلى ذكر ثلاثة 
شواهد من السيرة النبوية الشريفة 
التى تؤكد على تطبيق أصل المساواة 
أمام القانون على نفسه الشريفة بلا 
فرق مع الآخَرين و يخرج بهذه 
النتيجة: (لم تكن كل تلك الفتن و 
الحروب لتثور و تشتعل فى زمن 
الإمام على (عليهالسّلام) إلا لأنة أراد 
أن يطبق هذا المبدأ و إحنيّاء سنن 
الانَبَيَاء فى المتتتاواة بَالِعَظَاءَات 9 
عدم تفضيل بعضهم على بعض و أزاق 
أن يسسترد جميغ القطائغ و 
الاستعئارات الك امنحها الخيليفة 


السابق بغير وجه حق(")..وعلى هذا 


الطرئق و تأسيا بهذهالسيرة الطاهرة 
للأنبياء والأولياء عليهم أفضل الصلاة 
و السلام قام فقهاء الشيعة و رؤساء 
المذهب الجعفرى لاسترداد الحقوق 
ظلمات حكام الجوراو,الظلم وتحرير 
رقابهم من نير العبودية و الذلة فبذلوا 
مهجهم و ضحوا بأرواحهم من أجل 
ذلكاو في لتَبِيّلَ إثقَادٌ بيضّة الاسلام 


ولا زالواتقدمون"القرابيئن عنلئ هذا , 


الطسِريق(2). و عندما يستقِرضن 


العلامة النائيئى ننظرية الشيغ . 


فض ل الله النوري فئ تحريف معنى 
المساواة يقول: (إنه يصور حق 
النشازاة تومن في الحقرذة (اأمام 
القتتانوق عشلى"أئة'مُشناؤاة بين 
الموزلمكق: وأهل/القمئة كنإ سائز 
الديانات الأخرى فى ابذك و أحكام 
النكاح وبالقصاص والديات وغيرها و 
ذهب إلى أيعذ.منق إذلك.فاعتبّرها 
مساواة :بين أضناف:المكلفين :من 
المسلميق كالمجنون , والعاقل:البالغ 
وغير البالغء السليم و المريض, 
المَخْتَارَ و المضطرء الموسر و 
المعسرء القادز و العاجز لخلظةبينها 
خلطأ عجيبأ يفتقر إلى المنطق و الى 
تتوجى الدقة) والذلك يسنترسل 
العلامة النائينى و يقول: (كما أن 
اساس الحكومة الدستورية يقوم على 
أصلمبدأ بنسط الحزيات المبآرك, 
,فكذلك عدالة الحكم الدستورى و 
مسؤوليته فى حفظ النظام 
الاح شعو ادي زو[ الخك ان اولتادون 
الاضطرابات و القضاء على الفوضى 
فإنما يقوم على أساس هذا الأصل 
الثانى الذئ نعبر:عننه بالمساواة و 
نعنى به تساوى جميع أفراد الأمة بلا 
فرق ولا تمييز بين الحاكم و 
المحكوم و الوالى و الرعنية أمام 
القانون, و أما فيما يتعلق بناختلاف 
أصناف المكلفين بالنسبة إلى أنواع 
التكاليف الدينية فإنه لا يختص 
بالدين الإسلامى فق و إنمًا يسرى 
فى جمتيغ الشزائع و الأديان السابقة 
و حتى الملاحدة و المنكرين لهذه 
الأديان و الشرائع الستماوية فإنهم و 
طبقا لأحكام العقل التى تميز 
الإنسان العاقل عن الحيوان يقولون و 
يقرّون بالاختلاف بين أصناف البشر 
من عاقل و مجنون و سليمٌ و مريض و 
عاجز و قادر و... الخ). ومن وجهة نظر 
العلامة النائينى: (عندما تقوم 
الحكومة الدستورية على أساسن من 
الحرية باعتبارها أصلاً هن أصول 
شرعيتها فسيكون تطبيق العدالة 
والمساواة بين جميع أفراد الأمة من 
أبسط شخص فيها إلى شخص 


الحاكم أو الوالى فى الحقوق النوعية 
هِو الأصل الثانى الذى سيتكلف 


بحفظ الدولة وصيانتها من الانهيار و 


السبقوظ: و أما اختلاف التكاليف 


الدينية بين أصناف الناس فإنه لا 


يختص بالدين الإسلامى فقط و إنما 
يشمل جميع الشرائع والاديان 
السسماوية والأرضنية فحتى لذن 
ينكرون الشرائع السماوية و 
الملاجدة يتقيدون بمنطق العقل 
المجتمعات البشرية منذ نشأتها 


الأولى وحتى هذا اليوم, وهو ما ميرّه 
عن العالم الحيوانى البهيمى باعتيار 
أن العقل يقر بالاختلاف والتفاوت 
بين العاجز والقادرء وبين الاختيار و 
الاضطرارء الغنى والفقيرء العاقل وا 


العقلية البحتة: وأكثر من ذلك فحتى 
الأطفال يمكنهم فهم استحالة 
المساواة بيّن.تلك:الأصناف وَسنؤْقهم 
بعصا واحدة من دون النظر إلئ:ما 
يميزهم عن غيرهم و أنه ضرب من 
الجنون لا يوافق العقل و المنطق و لا 
تقول به جمنيع الاديان والشرائع 
السماوية؛ وإن العمل بها سيؤدى إلى 
فشل القوانين السياسية فى جميع 
الامم و إلى انهيار النظام العام؛ وعليه 
فليس لها وجود ولا تطبيق فى 
الخارج سواء كانت فى المجتمعات 
المتحضرة والمدنية أم غيرهاء وذلّك 
فإن تحميل معنى المساواة التى 
تطالب بها الحركة, (الدستؤرية على 
مثل هذه المصاديق هو من 
المغالطات المقصودة والسفسطة 
التى لا طائل منها).(4). 


ع إلاعم4 ع2وياطام 
قضايا و آراء 


المشاركة العامة 
تتحقق الحريات العامة و المتمثلة 


.فى حرية,الرأى و الفكر و المعتقد و 
كذلك المساواة بين الناس فى 


الحقوق و أمآم القانون عن طريق 


. إشراك الأمة في إدارة شؤون الدولة»و 


تعتمد الحكومة الدستورية على هذا 
الاعل لسع ف جياه تار و عدي 
اغطاءهم فرصة المشاركة بششّوزة 
حقيقية فى صنع القرار السياسى و 
إدارة البلاد و تقرير المصيره يتساوى 
فى هذا الحق جمَيع أفراد آلأمّة بما 





في بساكم و الوالى و علق ستكون 


المتتتؤولية والمسائلة أحند الفروع * 


التى:تتفزغ:من هذا الأضل أو المبدأ 
المهم)(0). وحسب رأى العلامة 
التحائيتق: (فنيتيئ ظحل اللخكومة 
الدستورية يكون جميع أفراد 
الشعب و حكامه و ولاة أموره شركاء 
فى كل شىء و يستاوون فى 
المسؤولية العامة باعتبارهم أمناء و 
ولاة علئ الأموال الغامة فلا تحكمهم 
علاقة لخادم بالمخدوم أو المالك 
بالمملوك بل سيكون أبناء الأمة 
كأعضاء البدن الواحد يتحملون 
مسؤولياتهم و يقومون بواجباتهم 
التسى يفرضها المتجتمع عليهم و 
سيحاسبهم:علئ أى خلل أو تماهل 
و استنثار عند تحمل هذه المسؤولية 
و لذلك سيكو نكل فرد فى الأمة وبلا 
فرق بين أحد منهم تحت ظل النظام 
الدستورى قادراً على المُساءلة 
والاعتراض لكل حزية و بدو خوف 


من ملاخقة السلطة و.أجهزة الدولة. 


أو عسف الحاكم و إرادته الخاصة و 
ذلك من ضْرورِيَات المشاركة العامة و 





المساواة!التبى سيتمتع بها 
الجميع)(1): وفئ.مقولة المشاركة 
العامة كما يقول العلامة النائينى 
(فإن الميزان:الذى:تؤزن:به الأمور و 
فى تقلد المناصب و.المسْؤوليات هى 
الكنئفاءة ونالداراية:(الاختصاص). 
فليس أحدأ أفضل من غيره إلا بهاء 
فلا قرابة. لأحد مغالله:والا.هو شريك 
لعز ورعلاء فإن:تقلد أخدهم:منضباً 


ببلاكفاءة أو دراية (اختضاص) بالأمور. 


بل لمجرد تملقة"و:تزلفة'للحاكماو 
انتهازيتةا فعلئ:الأمة,مْن بنابٍ الأقشر 


, ,بالمغروف والنهى عين المنكر أن., 


يفيلوه و:يعزلوه عن منصيه باعتبارم 
غاصبأ لهذا المتصب)(7).(وذلك 
لأن المحاسبة و المساءلة والمراقبة 


من حق الامة ومسؤوليتها و هى من 


فروع الحرَية و'التاركة العناقة و" 


يعتبر ليم فقظ من ضروريات الدين 
الإسلامى بل (من ضروريات جميع 
الأديان و الشرائع الأخرى أيضأ)(4). 
تحكيم مبدأ الشورى و الالتزام 
برأى الأكثرية 
إن من أهم'صَكرُورَنَات المتشتاركة 
العامة فى الشؤون المنتعلقة| بقضايا 
الدولة هى مشاركة ججميع أفراد الأمة 
فى صنع القرار السياسى و اتخاذهء و 
تحقق مثل هذا الأمرمستحيل عقلا 
فلا يمكن تطبيقه على أرض الواقغ 
فكيّفٌ يمحن انتتفتاء و مشاورة 
جميع أبناء الأمة وفيق جميع القضايا 
التفصيلية و:الكلية. قام النظام 
الدستورى لحل .هذا الإشكال 
مناقشة قضايا الدولة و الأمة ورسم 
سياسة الدولة.و اتخاذ القرارات 
اللازمة بشأنها. ولكن المدافعين عن 
الاستبداد (المشر وعه) اعترضوا على 
تاسيس هذا المجلس بحجة (إن 
ليس للانتخابات دور فيها و بهذا فإنها 
من مسؤولية الفقهاء والمجتهدين 
فقط و لايحق لاى شخص كائن من 
كان التدخل فيهاء و إن الأخذ بآراء 
الأكثرية:يتناقضض :و أسساسياب 
المذهب الإمامى)(3). فإنهم كانوا 
يعتقدون بأن: (ليس من حق ممثلى 
الأمة و منتخبيهم الذين يجتمعون 
فئ.مركز العاصمة لدراسة و مناقشة 
أوضاع الأمة و مصالحها العامة و 
استصدار القوانين الخاصة بذلك وفق 


متطلبات العصر و طبقأ لرأى 
الأكثرية: لأن هذا الحق يختص به 
الأمام المعصوم و نوابه العاتون وليس 
للآخرين أيأكانوا أن يتطاولوا عليه و 
يمدوا أنوفهم فيه:.. فما للملاحدة و 





الينهؤد أن يتتصدوا لتتصريف أمو 
زالمسلمين الغامة؟! فلا يتجوز لهم أن 
يتدخلوا حنتئ فى شؤون الكفار 
القاطنين فى دينار الإسلام» فكنيف 
تتصدى هذه الفئات الضالة لمعل هذا 
الأمر:الخظيز)( ١٠٠):ولكن‏ المطالبين 
بالدستورية وخاضة العلامة النائينى 
فإئه كان ينظر إلئ:هذة القضية من 
زاوية أخرى, و بذلك كتب:يقول (إن 
التصدىّ للحكم:و السلظة يعتبر فى 
جَمْيع الاديان و عند جميع العقلاء 
نوغاً من 'الأمانة'فنقٌ“رقنبة الخناكم. 
غاصبأ كان لها أو قد تُسلمها بنضورة 


باشرغيةة لذلك فإن مَشْؤوليَاتَةُ أن 


يؤدىْ هذه الأمانة إلى أُضحَابِها و أداء 
حقها إلى ذويها)(١١)..ولهذا‏ فليس 
هناك فرق بين البقال و البزاز و 


الفقيه والمتجتهد و الملحد و الشيعى 


فالكل متساوون فى هذا الحق ويجب 
أن تؤخق نظراتهم وَآرَاوَهَم فى الأمور 
السياشسية و شؤون:الدؤلة الأخرى, 
ومن هذا المنطلق كان العلامة 
النائينى يرفض المجالس التى 
يشكلها الملك أو الحاكم من الأعيان 
والأشراف أو االأمَراء و'الختاصيّن و به 
يرى فيها القدرة على الدفاع عن 


/إحقوق الأمة.لأنهكان يعتقد: (إن 


أساس الحكومة الدستورية يقوم 
على مشاركة الشعب و جميع أفراد 
الأمة ولا يتحقق هذا إلا بتأسيس 
مجلس عام للشورى يضم فضلاء و 
عفاد الأطاة ومتمتليهم 
المنتخبين)(1١):‏ وبعد أن يوضح و 
يشرح جوانب من السيرة النبوية 
الشريفة و سيرة الإمام 
أميرالمؤمنين(عليهالسلام) التى 
تحث على إداء النصح و المشورة و 
تأكيدهم علئ الأصحاب و الأتباع فى 
ذلك و تشجيعهم على التصريح 
بآرائهم و إن كانت معارضة لراى 
المعصوم: يؤكد على ضرورة الإيقاء 
على الحالة الشورائية فى الحكم, و 
فئ.ذلك يقول: (وا أسفى و حسرتى 
علينا نحن الظالمين و المستبدين 
الدينيين فى هذا العصر, فبدلاً من 
الترحيب و التشجيع على تناسيس 
مجالس الشورى باعتبارها (هذْهِ 
بضَاعَتْنَا رَدّتْ إِلَيْنَا) رفعنا عقيرتنا و 
شعاراتنا ضدها و صورناها على أنها 
نقيض تعاليم الإسلام)(1١):‏ ويعالج 
العلامة النائينى قضية الأخذ برأى 
الأكثرية و اعتمادها من عدة جوانب 
فيقول: (أولاً: إذا تأرجحت القضية 
بين شيئين فلابد أن نرجّح أحدهما 
على الآخر ونعتمده. فالتمسك برأى 
الأكثرية يعتبر من أقوى المرجحات 
المطروحة فهو مثل ترجيح حكم 


ع اااع6ق8 ع و الاقم 





العقل على ما تشواه من الأخكام 
الشاذة. 9 ثثانياً: د ستفاد من عموم 
تعليل مقولة عمر بن خنظلة أنه عند 
الابتلاء بالمشاكل و الاختلافات يجب 
الرجوع 02 المرجحات || ” العقلية 9 
المرجخات العقلية هو اعتماد رأى 
الأكثرية. ثالثاً: فى حالة ثبوت 
مشروعية الطرفين بحيث يتساوى 
الأخنذ بأى منهماامن الناحية 
الشرعية و لا يمكن الترجيح بينهما 
شرعاأ يبقى من باب حفظ النظام 
الاجتماعى اعتماد رأى الأكثرية 
مقدما على الآخر لشموله بأدلة حفظ 
كيان المجتمع و النظام العالم وبذلك 
يصبح واجبأ الأخذ به ويكون التقيد 
به من القضايا الملزمة شرعاً. رابعاً: 
وافق الرسول الأكرم (صلىالثه عليه و 
آله و نتلم) وكتذلك الإمام 
على(عنليهالسلام) فى المسائل و 
المْؤاضليع السدياسية والاجتماعية 
على رأى الأكثرية و التزموابها عملياً 
كما هو معروف فى السيرة). 

الدستور العام و تشكيل هيئة 

الرقابة 

لقدكان تدوين الدستور الدائم للبلاد 
من أهم الانجازات التى قامت بها 
الحركة الدستورية و فى نفس الوقت 
الهدافعون عن الاستيداد 
(المشروعة) على المطالبين بالنظام 
الدستورىء فلقدكان من أرائهم (مع 
العلم بأن حفظ النظام فى كل العالم 
لا يكون إلا بسن القوانين الضابطة إلا 
يعلمون جيداً بأن أفضل القوانين 
لذلك هى القوانين الإلهية؛ و عليه 
فنحن لسنا بحاجة إلى وضع قوانين 


عندما نتحدّث عن لَعْةٍ الأم لا نعنى 
مجرد كلمات تلفِظ بها أو نكتبها بل 
نتحدث عن: احساس و عاطفة وحّب 
وحنان وفرح وحن وحضارة و تاريخ 
وفكر و ابداع. وفى الواقع نتحدث عن 
كل شئ فى هذهٍ الحياة لأنّ الأم هى 
كل شئ فى الحياة. فطوبى لشعب 
تعلمَ لغة"أمّه قرَاءَةٌ وكتَابَةٌ متذ الضّبا 
فترَعرّع فى ججرها فكتب احساسه و 
نظم قصيدته وغتّى أغنيتَة باللقةٍ 
أمّه. ولكن هل هذه الأمنيْه تتحقق 
لكل الشعوب؟ هذا سَؤال ليس من 
٠‏ السهل جوابه لأنَّ هناك شعو ب كثيره 
و أغات مختلفه فئ العالم و بعض 
الشعوب يمتلكون لّغة ولا يمتلكون 
خطأ يكتبٌُ به و هناك مشاكل 
متعدده وكثيره. إنّ اكثر التاسن 
يتصورون إنّ لكل بلد فى العالم لّغة 


جديدة أبدأ)(15١):‏ وقد أفتى الشيخ 
فضلالله النورى قائلاً: (إن قوانين 
الدستور الدائم تخالف مبادئٌ الدين 
الإسلامى وأحكامه ولا يمكن للدولة 
الإسلامية أن ترضخ لها إلا إذا 
انسلخت من دينها ومبادثها)(0١):و‏ 
فى معرض اجابته على المنتقدين 
والمشثعين استطرف العلامة 
الحكومات و بعد أن أثبت ضرورة و 
جودها أشار إلى وظيفتين من 
وظائفهاكما يأتى: ١-حفظ‏ النظام 
فى داخل الدولةا و توجيه الأمة؛ 
واعطاء كل ذى حق حقه و الؤقوف 
أمام تجاوز أفراد المجتمع على 
حقوق بعضهم البعض و ما إلى ذلك 
من الشؤون العامة. ”7 اتخاذ 
الإجراءات اللازمة للحيلولة دون 
تدخل الأجانب و الاعتداء على 
الوطن بما فيها بئاء القوة العسكرية 
الرادعة و حفظ الاستعداد الدائم 


المذاهب الأخنرى و وظفها لهذا 
المعنى وجعلها مصداقا للقسم الثانى 
من الحكمة العملية و تغنى سياسة 
المدنء فقى رأى العلامة (منذ أن 
جعل الحكم و وضع الخراج لتنظيم 
سائر القوة النوعية بواسطة الأنبياء و 
الحكماء: لم توضع إلا من أجل اقامة 
الأمور)(7١).‏ والقيام بهذه المسؤولية 
فى الوقت:الحاضر حيث نفتقد إلى 
الإمام المعصوم و ليس بمقدورنا أن 
نجد إنساناً قد استكملت فيه جميع 
المواهب الإنسانية حتى يقوموا 
بأنفسهم بوضع لجان و تأمشيس 
هيئات رقابية على سسلوكهم و 
أن نقوم بما يلى: (أولاً: يجب وضع 
دستور تحدد فيه صلاحيات السلطة 
(الحاكم) و يميز المصالح النوعية 
العامة التى يجب .أن تراعى بصورة 
شاملة كاملة و واعية و يعيّن الكيفية 


لقدكان تدوين الدستورالدائم 
للبلاد من أهم الانجازات التى 
قامت بها الحركة الدستورية وفي 


نفس الوقت من أهم القضاياالتى 


شنع بها المدافعون عن الأستبداد 


تحسبأ لكافة أنواع الطوارئ. لقد 
استفاد العلامة النائينى من مقولة 
(حفظ بيضة الإسلام) الرائجة عند 
المسلمين و مقولة (الدفاعغ عن 
الوطن) عند سائر القوميات و 


واحده يتكلم بها الناس. مثلاً فى 
إْكلترا يتكلمون الأنجليزية و فى 
روسيا باللغة'الروشيه و فى بَلْجيكا 
السويسريه وهذا غيرصحيح. 

وفى الحقيقه إذ يكون بلدأ واحدأ مغ 
لغة واحده هذه حالة استثنائيه 
بالتشبة الى قانون عَامُ لأن فئْ اكثر 
البلاد شعوب كثيره يتكلمون بَلّغاتٍ 
مختلفه وهذةٍ المشكله فى القرَوّن 
المالية اا فى غصرنا الحدييث 
دائما تستب مشاكل و مصائب كثيره 
للشعوب وهذهٍ الظاهره تظهّر اكثر 
عندما يأتى قومٌ فاتح يلق أرضأ الى 
وطنه وَسَكَانَ تلك الارض لايتكلمون 
بلغة الفاتحين. ويسمّى الفاتحون أن 
يجعلوا أُغتهم بدل لّغة الآم سّكان 
تلك الارض. والحجة التى يحتجون 


التى من خلالها يمكن الحفاظ على 
هذه المسووليات و يتضمن حدود 
صلاحيات الحاكم و حرية الشعب و 
يضمن جميع الحقوق لكافة طبقات 
الشعب و فثاتة بما تمليه مبادئ 


بها إن أبناء الارض المحتله إذ يبقون 
يتكلمون بلغة امهم يحسبون الحاق 
أرضهم حالة موقته و دائمأ يسعون 
الوا اهامر والانفضال. وعدا إذا 
تكلموا بلغة القوم الفاتح شيئأ فشيئاً 
ينسون لغة أمهم ويتدمجوا فى القوم 
الفاتح. أثنبت التاريخ كراراً ومراراً 
سطلان هذه النظريه لأنَّ للوحدة 
الوطنية عوامل كثيره مثل: الدين 
والمذهب والعوامل النفسية 
والاجتماعيه والتازيخه والثقافيه و 
فى الواقع الوحدة اللغويه فقط احدى 
العوامل للوحده الوطنيه.مثلاً عندما 
اختلو الفرنسيّين أرض الجزائر فى 
عام 187٠0‏ قال احد كبار الفرنسيين 
(زويتمر): جنا هذةٍ الارض أى 
الجزائر لتُبدل لغة بلغه و دينأ بدين و 
عادات بعادات و لمم تت فقط لنشر 


قضايا 9 آرا أء 
الديئن الإسلامى الحنيف. بحيث 
يعتبر تجاوز مسؤولية حراسة مصالح 
الأمة و الأمانة إفراطا و تفريطأء نوعاً 
من الخيانة تستوجب:قانونيا العزل 
عن المسؤولية أو الإحالة على 
التقاعد و تستحق العقوبة المنصوص 
عليها فى باب عقوبات الخيّانة. و بما 
أن هذا الدستور سينظم الحياة 
السياسية و النظم النوعية قسيكون 
بمثابة الرسائل العملية للفقهاء و 
التى تتناول العبادات و المعاملات و 
ماشابه. و لذلك ستنتظم شؤون 
المجتمع فيما لو طبق هذا الدستور 
و.لم يتجاوزه أخد ولهذا أطلق عليه 
اسم (رسالة النظام) أو القانون 
الأسناسى. ثانياً: تشكيل نظام 
مؤسساتى يقوم بمهام المراقبة و 
المّحاسية والمساءله الدائمة واإيكال 
هذه المسؤولية الهامة إلى هيئة 


رقابية عالية مولفة من,العقلاء و 


الفضلاء و علماء الدولة و الخيرين من 
أبناء الشعب.ممتن لهم:دراية واسعة 
بالحقوق المشتركة الدولية و إطلاع 
واسع بمقتضيات العصرؤ السياسة. 
تقع على عاتقها مسؤولية الرقابة 
الدائمة فى تظبيق القانون الأساسى 
أو الدستور و الوقوف أمام شتى أنواع 
التجاوز والتطاول على مبادىّ 
الدستور أو الإسراف و الإهمال فى 
المصالح العامة» وهم فى مجموعهم 
من ممثلى الشعب و الأخصائيين من 
رجال الدولة الذين يشكلون مجلس 
الشورى الوطنى الذى يعتبر الصيغة 
الرسمية التى تؤطر نشاطهم؛ ولا 
يمكن لهذه الموسسة الرسمية أن 
تقوم بواجبها بصورة مثالية في الرقابة 
و المحاسبة.و الحؤول دون تتحول 


حضارتنا! ولكن هل تحقّق هذا الامر؟ 
بقت الجزائر بعد مئه و ثلاثون عام 
من الاحتلال بلذةٌ خرة عربية 
اسلاميه و نتمتى فى هذه الايام أن 
يسودها الامن وا لسلام حتى تبقى 
نبراسا للشعوب. 

ويُحدثنا التازيخ عن واقعة أخرى فى 
هذالمجال و يقول رابرت هال 
(1.8131) إنّ أسوء الخالات حدثت 
فى امبراطورية القدَيمّه التمسات 
الستلجروفئ تلك المنتطقتين 
النمساوية و الحتجريهة قّامئت 
المتتبراظ وريه نبل أغنام :19:1 
بمحاربة قاسية للغات الشغوب الت 
تقع تحت سيطرتهم. أن يتكلم 
بالمنطقة النمساويه باللغة الألمانية 
فقط وفى المنطقه المجريه باللغة 
المجريه وقدمت الحكومة كل 





الدولة (السلطة) من ولائية إلى 
ملكية سلطوية إلا إذاكانت كافة 
المؤسسات والأجهزة التتفيذية 


خاضعة لإشرافها و مسؤولة أمام 
متمثلى الأمة الذين سحيكونون 
بدورهم مسؤولين أمام جميع أفراد 
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بصورة غير مباشرة و عبر ممثليهم و 
نوابهم الذين يخضعون بدورهم 
للمساءلة المباشرة من قبل الشعب 
كل فى دائرته الانتخابية و بغيرها 
سيتحول لا محالة إلى نظام سلطوى 


يجب وضع دستور تحدد 
فيه صلاحيات السلطة (الحاكم) و 
يميز المصالح النوعية العامة التى 
يجب أن تراعي بصورة شامله 
كاملة وواعية 


على جمنيع أجهزة و مرافق الحكومة 
أشتبحت فى تنظيزات"العلاقة 
القائل: (إن الفتور و التهاون فى أية 
واحدة من هاتين المسؤوليتين 
سيؤدى إلى الفضل فى تحديد 
صلاحيات السلطة واعندها سيتبدل 
نظام الحكم من حكومة ولائية إلى 
نظام استبدادى تعسفى يصبح فيه 
الحكام و المتصدون للسلطة 
مستبدينء هذا فى حالة انتفاء 
المسؤولية الأولى و أما إذا اضمحلت 


المستؤوليه الثانية فإن النواب و 
ممثلى الشعبٍ سيتحولون إلى 
مستبدين وجبابرة)(8١).‏ وهذا يعنى 
أن الشعب سيقوم بدور الرقابة و 


المشخاءلة للمسؤولِين" التنفيذيين " 


الأمكانيتها فى هذا الشأن واجبرتهم 
بكل قساوة أن يتكلموا باللغة 
الألمائيه والمجرية بدلا عن اللغة 
الرومانيه واللغات المحلية الآخرى. 
ولكن الامبراطوريه لم تحضّل عبلى 


أين نتيجه مطلوية من هذه المحاربة 


القاسية بل فقط أثبتت السيطرة 
المغلوب و فى النهايه وقعت خسائر 
عظيّمه فى البلاد وكل ماكانوا اكثر 
يحاربون لّغة الشعوب المغلوبه كان 
ابناء الشعوب المُغلوبه يحبّون لغة 
أمهم حُبَأْ جما اما بعدما انتهت 
الجرت الجافة الأرك في عام 
4 ظهرت دول جديده من 
الشعوب المغلونه مثل يوغوسلافيا 
رومانياء تشيكوسلوفاكياء بولونيا 
(لهستان) وحاولت هذه الدول أن 


استبدادى. 
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تمحوا اللغتين الألمانيه و المجريه 
بكل قساوه و تأخذ الثار من اسيادهم 
اكثر خطورة من السابق لان 
الألمتانيين والمجريين فاكتانواً 
يتحملون هذه المذلة بالتشبة 
للغاتهم. فلهذا ثاروا ضد اعدائهم 
وأزادوالانتقام مْنَ تلك الدول و تمنوا 
أن يسيطرو عليهم مزة ثانيه. فلهذا 
شبّت نيران الحرب العالمية الثانيه. 
وكان الصراع اللغوئ أحد العوامل 
للحرب العالمية الثانيه. 

أما اليتُوَمّافتى] البلاذ'التىئ تتمَارئلٌ 
الذيمقراطيه عالجت هذه المشكلة 
بطريقة ديمقراطيه بمعنى إنّ هناك 
مختلفه لهذا أخذت الدول اكثر'من 


صسسبه 


ع اااع6قم و الام 





لغة واحداه ضفتها لغة زَسمّنية للبلاد 
مثل فى سويسرا ثلاثة لغاتا رسمته 
للتبلاد وهنى الآلمانيه والفرنشيه 
والأيطاليه. وفى التّرويج لغتين 
رسميتين للبلاد. وفى الهند اعترفت 
لغات وطنيّه ولكن اللغة الهنديه هى 
اللغة الرسميّة للبلاد وَلّغةالانكليزية 
بصفتها مساعده للغة الرسميه ولكن 
فى الساحة:العمليه أخذت الانكليزية 
تلعب دور الغة الرسميه. وأما فى 
الاتحاد. السوفيتى الستابق كانت ,اللّغة 
الرسمية للبلاد الروسيه ولكن فى 
الجمهوريات التئ لغة الام تختلف 


ع اللغة الرسميهة الرغم تشدد م 
عن الرسميه على الرغم 


وخشونة الشيوعيين آنذاك كان ابناء 
هذه الجماهير يدرس لغة الأم واللغة 
الروسيه معاً. 

أمَا فى تعض البلاد حسَب الظاروف 
السياسيه؛ حدثت تغييرات مهمه فى 
لفلتهوزمتاد فى تتركيا حاولوا 
المسئولين بتغيز الخط العربى:فى 
لغتهم الى الخط'اللاتيتى:وامحو كل 
الغات والمصطلحات العربيه 
والفارسيه التى كانت فى اللغة 
التركيه ولكن فى المقابل استوردوا 
المصطلحات الاروبيه بدون:أى تغيير 
فى لغتهم و نجحوا نجاح أ كبيرأ فى 
هذا المجال فأصبحت اللغة التركيه 
الحديثه تختلف كثيراً عن اللغة فى 
خمسين عام قبل و الشباب الترك إذ 
اراذوا الببَوم يقرأ ختطابات كمال 
آتاتورك لابد أن يراجع كنتب اللنغة 
حتئى يستطيع أن.يفهم الخطب 
المعروفة لآتاتورك. 

وأما اللغة العبريّة التّى كانت لغة أثريه 
قديمه (لغه ميته) ولا أحد يتكلم بها 
إلا.فى الكتب الدينيه مسرن وما 
كانت لغة ألم لأى شعب فى العالم 











أضبحت اليوم لّغه للمحاورة وهذا فى 
الجهود الذى بدأت فى عام ١841‏ 
فى ا لين:و.قام ا ليهود بتشكيل 
' لجنة باسم لجنة إللغة فئ عام 5 ١5٠‏ 





و عندما ظهرت دولة اسرائيل خطوا 
خُطوات شاسعه فى هذا المجال و 
صارت اللغة"العبرية لِغْة للمحاوره 
يتكلم بها الأسرائيليون. 
يعتقدٌ العلماء أنَّ تعليم لّغة الأم 
للأطفال فى جميع انحاء العالم يتبع 
من اسلوب و احد لِآنّ الاطفال فى اىّ 
مكان فى العالعنو فى باى قافهاو 
تربية عائليه يتعلمون لْغة أمهم منذ 
السنة الثاني حتئ'السنة الزابعة من 
عمرهم. وفى الواقع هذه الفتره هى 


كرو مشراك صصيا عرى ١‏ 


حتجررالإشحاف لكعلنة ل الأم. 
ويعتقد الباحثون على الرغم إن اللغة 
نظام معقّدأ جدّأ ولكن من العجائب 
فى العالم:يتعلم الطفل لّغة أمه 


. موف يسرك ممه حاف الماد 
و (ى عش يي 

1 تقر 5 م 2 
لرار .ىت 
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رون يمرك مرا مرن الرال : ّ 


دنهدض مع ب 


بسرعة فائقه وحتى لايحتاج الى 
تعليم مباشرء يكفيه أن ينعيش. فى 
مكان يشمع المتكلمين بلغة أمه. 

ويؤسفني:إن'بعض القوائيلالعنربية 
في خوزسبتان عنددما نتحدّث منع 
اطفالهم لا يتكلمون بلغة أمهم. 
وعندما نسكلهم عن السبب يقولون: 
إنه عندما يكبر: يتعلّم اللغة العربيه و 
ينسوا إن تعليم اللغة فى الكبر تلحقة 
لهجة خاضهإو غندما الانسان يتكلم 
أغة أمه بلهجة خاصه دائماً يواججه 


قضايا 9 آَ و اع 
الأستهزاء والتجقير من قبل أقرانه. 

: - 01 
فلهذا يحاول أن لايتكلم لغة أمه.فئ 
شيئأ فشِيأ كد لغة ل وهذه 






0 


الحالة حتى تجعل الأنسان يتخلى 
عن أقربائه و بلده الذى يعيش فيه. 
وبالنسبة الى هذه المشكله اللوم كل 
اللوم يَصْب على والدين هولاء 
الاطفال والغاركل العار على.عربى 
لاييتستطيع أن تكلم باللغة أمه. 





ويجب أن لاننسئ إِنَّ بعض علماء 
الاجتماع العرب يعتقدون إنَّ أي 
عربى لاد أن حمل ثلاثة صفات 
وهسئ: أن يسكدن بلاد العرب وأن 





يتكلم باللغة السرب وأن يتأدذب 
بآداب العرب. وَأمَا القراءة والكتابة 
بالعربيه علينا أن نتعلمها مهماكانت 
الظضروف» وفى الوقت:الحاضر:هذا 
الامترلم يتحقق إلاعن طريق الكتب 
الدراشسيه التى.تدرس فى الثانوؤيات 
والأعداديّات والجامغات. إنَّ فى 


ايران بعد الثورة الاسلاميه اهتمت 
الحكومة اهتماما خاصاً باللغة العربيه 
ولكن من الموسف إن تعليم اللغتين 
العربيه والإتكليزية على ألزهم أن 
تأخذ وقتأكثيراً من التلاميذ لكنّ بعد 
التخرج من: المدارس و حتى 
الجامعات اكثر الشباب عاجزين عن 
التكلم بهذين اللغتين وليس هنا 
مسجال اللبحث و هذا 2 
إنْ,تعليم العربية فى هر هى 
الفسرضة الوحيده لتعلّم القراءة 
والكتابة باللغة أمهم. وهذه الفرصة.لم 
يحضلها ابناء.اىّ قوميه. فتن اينران: 
وفى هذا المجال لابّد أن نقول 
بصراحه: قد أن الآوان لتطبيق الماده 
5 من الدستور الايرانى الذى يعطى 
الحخرية لتعليم لعّة الأم للأقوام 
الايرانيه الى جائب تعليم اللغة 
الفارسية:التى هتى اللمّة الرسِمَية 
الاسلامى فى عتفوان شبابم والدولة 
فى أوج قوتها لأنها تتباهى بتأييد 
ودعسم الملايين من الجتماهيّر 
الأبرانيه و نحن واثقون إِنَّ عاجلا أؤ 
آأجلا هذه المواد من الدستور 
الأبيرانيه سَتُطتّق ولكن على 
المسكولين أن يأخذو بعين الأعتبار 
مقتضيات الواقع الاجتماعى الذى 
تعيشها,القوميات الايزانيه. رت سائل 
يسأل إن المادة ١6‏ من الدستور 


/ 


تعطى الحرية لتعليم اللغات المحليه 
فى المتدارس: واللغة الغربيه:الآن 
تدرس فى الثانويات والاعداديات, 
فما المطلوب من تطبيق هذه الماده 
من الدستور؟.رايى الشخصى فى 
المؤضوع ان تعليم اللغة العربيه فى 
الميدارس طبقأ للماده ١1‏ من 
الدمستور بجميع اببناء الشعب 
الايرانى أمَا المطلوب من الماده 9! 
تعليم اللغة العربيه فئ المدارس 
اللو افر من لزان 
الأعداديه حسب الظروف الثقافيه 
والأجتماعيه للعرب فى خبوزستان 
وأن يكون معلمين من العرب جحتئ 
يتعلم التلاميذ العربية بلهجة عربيه 
والى جانب ذلك يدرس التلاميذ 
ترائهم وحضارتهم وتاريخ منطقتهم 
وجهاد اجدادهم مع المستعمرين 
دفاعاً عن الوطن والتعّرف على 
الشخصيات العلميه والثقافيه العربيه 
فى خوزستان: والعالم العربى. على 
كل حال هذه القضيه تحتاج الى 
دراسة دقيقة مُنَ قبل الأخضائيون 
والمعلمون وحن لانتوقع إن 
المشاكل القوميات سترفع بين عشيّة 
وضحاها لكن تُظالب أن تخطو الدولة 
بخطوات عمايه تجاة المواد 
المذكوره. والحذ الأدنى فئ الوقت 
الحاضر-أنّ تشكثل لجدة خساظه 
لدراسة هذه المواد مان الدستور. 
ونتمنى لجميع الأقوام الايرانيه أن 
يمتعوا بديمقراظيه فى ظل الاسلام. 
حتى يكون بلدنا نبراسأ للشعوت و 
الى ذلك الوم 
8 المصاذر: 
كتاب جهاركفتار دربارة َبَانَة تاليف 
محمدرضاباطنى 
كتات درامدى بر 01 





كورش صفوى 





.. يقوله المُعلْمُ ولاهوكان يعرف ما 
كنت أقوله. إنهاكقصة ذلك الابكم 
الذي رأى كابوساً في نومِه والتي عبّر 
عنها الشاعرز جلا لالدين الرومى 


بقوله: 
دمن كنك خواب ديده و عالم تمام كسر 
من عاجزم زكفتن و خلق از شنيدنش» 
وبعد يومين هربت مِن المدرسه.و 
جاء الفرّزاش 
عنى فوجد في الحقل, واقتادني إلى 
المدرسة. اما الذين كانوا يهربون من 


«شذر» رحمهالله يبحث 


المدارس مِن الأطفال مِن ابناء 
جلدتناأولم يرجعوا اليها و الذين كانو 
يتركونها بعد سنتين أو ثلاث سنوات 
فحرموا من نعمه القراءة والكتابة ‏ 
وهما من بديهيات العصر و من أبسط 
الحقوق ب فكثيرون و أما الذين كانوا 
يتابعون دراستهم حتى الثانوية؛ لم 
يتجاوز عددهم 7/ تقريبأ وكانوا 
يواجهون كثيرأ من العقبات عند 
دخول الجامعات فلم يفلح منهم إلا 
3 أو 7/ تقريباً. 


فهذه المشكلة التى سبلت وتسيب 
الكثير من الزمات النفسية وَالجرّمان 
مِن ابسط الحقوق الانسانية لامُد لها 
من حَل فى إطار دستور الجمهورية 
الاسلامية الإيرانية (القانون 
الاساسى) وفق مادة ١50‏ التى تنص 
على تدريس اللغة العربيّة إلى جانب 
اللغة الفارسيّة. 


وعلئ كل حال انتهت الرحلة 
الابتدائية بكل لوعتها و مرارتها و 


المدينة كما هو عليه الآن فى اكثر 
القرئ فى المحافظة ‏ إنها حقّأ كانت 


رحلة عذاب و لكتها انتهت ايضاً: 


وبعد انتهاء المتوسطة دخلت معهد 
المعلمين فى مدينة الخفاجية 
١١85(‏ هق ١١755‏ ش) و تخرجت 
1 أ في قرئ الب لبسيتن. و فى سنة 
77 ش أصدر الشاه محمدرضا 


بهلوي المقبور أمرأ بابعادٍ المعلمين 


العرب مِن مدينة الخفاجية و توابعهاء 
واصيبحث منفيا في قرية «خاور» 
شمال الاهواز وتابعت الدراسية 
فدخلت الجامعة في قسم الادب 
بجامعة جندى سايور (تشمران). 
وفى عام ١1207‏ ش سافرت الى مصر 
والتحقت بجامعة الازهر في قسم 
الادب المقارن بالماجسيته. : 

الامل الضائع: واند لعت الثورة 
الاخلامية فى ايران: وساءت 


العلاقات بين ايران و مصر وكنت 


آنذاك في الاهواز وبعد انتصار الثورة 
سافرت إلى مصر عن طريق اليونان و 
كان انوارالسادات قد سافر إلى 
القدس و ازداد التوتر بين ايران مصر 
وفي ذلك الوضع الرّاهن دخلت مطار 
القاهرةٍ فاعتقلوني و عاملوني بقسوقء 
يها منهم بانني قد وزعت 


منشورات لصالح الثورة الاسلامية, 
في جامعة الازهرولااظن ذلك كان 
خطيرا أ قبل السادات» وبقيت... 


ع اااع6ق8 ع و الاقم 





من التراث 








خورمشهر عاصمة اقليم خوزستان 
سابقأ وكبرى الموانى الايرانية 
والشرق الاوسطية لاخقاء والملتقى 
والعراق والكويت لفترة طويلة. 
نِهضت شامحة مكللة بالغار و العظمة 
ثم تهاوت كما تتهاوئ الكواكب 
النيرة. يحدث ذلك لها لمرات عديدة 
فى تاريخها القديم والحديث ولم 
اهميتها 
قضدها الكثيرون بالسوء و انواع 
الكيدو البطش و التخريب حسدأ و 
حنقأ منهم لمكانتها و لماوهبها الله 
موقع استراتيجى مهم. و لكنهاكانت 
دائماً تنهض ثانية من كبوتها تضمد 
جرَاحَهَا تاطلج اشتاتها ثم تاخذ 
مكانتها اللائقة بها بين بقية المدن 
المهية المحيطة بدا 
تعرضت للتهديم والدمار اكثرمن مرة 
منذ ان كانت «خاراكس» ثم «بارماء ثم 


«بيانأ» ثم «المحمرة» ثم «خورمشهره | 


تارة بسبب الفيضانات و طغيان مياه 
الاتتهروالخترى عتلوا يكنا الفقتذاة 
المعتدين؛ من عباسيين و عثمائيين 
و انجليز وكويتين و اخيرأ عراقيين: 
ولكنها و بعدكل تهديم تقوم زاهية 
عامرة تتحلى باسم جديد و وضع 
اجمل و اهم من السابق فكائما هى 
بذلك تنزع ثوأً خلقا باليأ تلبس ثوباً 
انيقأ شيّقاً. عرف اهلوها بدماثة الخلق 
وكرم الضيافة و اشاعة الود والمحبة 
وتمسكهم الشديد باعرافهم و 
تقاليدهم و عاداتهم الخاصة بهم. 

التقاليد التنى تغردوا بها ولم 


يضاهيهم بهاسواهم؛ سواء كانت فى 
الامزاح او الاتراح. خذ مثلاً ابتدائاً من 
مراسم الزواج و الاعراس وكيفية 
أقامة الاحتفالات بها و قراءة الاناشيد 
و الاشعار بالحان جميلة فيها الى 
مراسم اختتان الاطفال و اقامة مأدبة 
الطعام بالمناسبة المذكورة: الى 
فرحة الاطفال والصبايا فى ليلة 
النصف من شهر شعبان و رمضان و 
ابتهاجهم #بالماجينا و الكركيعان» 
الى الاحتفاء بتوديع او استقبال 
الحجاج عند ذهابهم و ايابهم من 
زيارة بيتالله الحرام و نصب الاعلام 
البيضاء والخضراء (بعدد اولاد الحاج) 
اشارة الى ان صاحب المنزل اصبح 
حاجا و يكون الاحتفال بنصب 
الاعلام يوم التاسع من شهر 
ذىالحجة الى غيرها من المناسابات 
السارة خصوصاً اقامة مجالس الفرح 


عليهمالسلام حيث يشارك الناس 
فيها من غير دعوة ولا دعاية مشاركة 
فعالة و ذلك لعلمهم بتاريخ ولادة 
الائمة و وفياتهم وكذلك لعلمهم 
باقامة الاحتفالات بتلك المناسبات 
حيث يشترك الشعراء و الخطباء و 
يقدمون ماجادت به قرائحهم. و اما 
الاحزان فلهم كذلك تقاليدهم 
الخاصة فيها من تشييع جنائزهم 
على طريقة خاصة و اقامة مجالس 
الفاتجة على زوحه و توزيع الطعام 
بالمناسبة ناهيك عن اقامة التعزية 
على ارواج الائمة عليهمالسلام 


كثرت المساجد.و الحسينيات فيها 
حتى بلغ عددها اكثر من ٠٠١‏ 
مسجد و حسينية وهو عد د كبير اذا 
ماقيس وجميعة و مساحة 
خورمشهر. 
تسنمت خورمشهر لفتره غيرقليله 
مناصب الكمال فى العالم و المُعرفة و 
واسطة العقد فى,المنطقة فوهيت 
النادى الادبي العزتي.ما وهابت و 
مشاركت فى نشر باقى العلوم من فقه 
و اصول و«غيرهما و قبدر برز فيها 
علماء قديرون كان يشارلهم بالبنان 


اقدموا للعلم.ما قدمواء و نشيروا من 


..الثقافة ما نشروا فاصبحت المحمره 


حاشدة بهم فقصدها العلماء و الادباء 


المعتوي الهتنيئ و الشافئ. فكانت 
بحق الحوزة العلمية لجنوب ايزان و 
العراق و منطقة الخليج حتئ لقبت 
بالنجف الثانى او النجف الضغرى. 

و قبل الحرب العراقية الايرانية كانت 
قدابلغت الذروة'فى عمرانهااو تقدمهآ 
المادى و اخذت مكانتها المميزه بين 
دول المنطقة اقتصادياً و سياسياً 
بحيث اصبحت كبرئ موانى ايران و 
كانت البواخر الراسية تزدحم فى 
ميناءها و قد بلغ بها الامر الى ان 
الباخرة تبقى فى شط العرب قرابة 
ستة اشهر تنتظر نوبتها حتى يسمح 
لها بالرسو فى الميناء و افراغ 


التجارى الفذ قد فتحت كثير من 
الشركات الاجنبية فروعاً لها فيها و 
كذلك بعض الدول الاجنبية قد 
اوجدت لها ممثليات لتسهيل امور 
رعاياها و ادارة شؤون بلادها 


الاقتصادية عبر مدينه خورمشهر. 
موقع المدينة: 

يقع مركز مذينة خورمشهر عند 
مصب نهركارون و تحده شملا 
مديتة الاهواز و جنوباً مذينة عباذان 
وشوقا نهر كتازون انم الاراني 
وغرباً مدينة البصرة العراقية وشذ 


الغرب حي,يفصلها عبن العراق. 
وكانت حدود مدينة خورمشهر فى 
السابق 'علئ النخو. التالى: شتمالاً 


الاراضى السبخة الواسعة'التتى 
تنتهى بمدينة الأهواز وَ الخفاجية 
جنوباً: نهر كارون و مدينة عباذان؛ 
شرقأ مديئة بهبهان» غربأ الغراق» 
فتتكون مساحتها حدود 36٠٠‏ 
المحمزه تشمل مدن الفلاحية و3 
ميناء معشور (ماهشهر) و هنديجان 
بالاضافة الى جزيرة صلبوخ و 78 
قرية (لغتنامه دهخدا كلمة 


خورمشهر). 

و يعبر وسط المدينة تقريباً شطها 
المعروف و الذي يشطرها الى 
شطرين: شمالى و يقع فيه مركز 
المدينة و جنوبي و يسمى كوت 












الشيخ نسبة الى بانيه الشيخ سلمان 
الكعبى ١١147‏ ه- 1778 م) ومن 
سنة وفاة الشيخ سلمان يظهر قدم 
كوت الشيخ على المحمره حيث ان 
المحمرة نيت ستة (3801099 


7م) وهذا الشط المعروف بشط 
الى جمرة قولاكقة عخدالدولة 
الدبكليق و( - 110 اه 
147-57 م) ليقلل بذالك المسافة 
بين البضرة,والاهواز والتى كانت على 
البواخر الجاريه فى هذا المسيران 
تقطعها وكانت البواخر قبل شق هذا 
النهر يبتدى مسيرها من البَصَرّة ثم 
شط العرب حتى نهايتة ثم الدخول 
فى نهر بهمنشير ثم التوجه 
صوبالأهواز. وهذه القناة اعنى شط 
المَحَمِره الخالئ كانت تشلمج قنتاة 


القضدي نسبة الى ععضدالدوله 
(جغرافياى تاريخى خليج و درينائ 
يارس). 

واماجزيرة صلبوخ التابعة 
لخورمشهر و التى كانت تنتج اجود 
أنواع التمور فى العالم و التى يربطها 
و خورمشهر جسر حديث فانها تقع 
على شط العرب فى مقابل الضفة 
الثانية للشط التابعة للعراق. 

و هذه الجزيرة كانت قبل الحرب 
العراقية الايرانية جناناً من النخيل 
بحيث كل:سنة تقار كميات هنائلة 
من التمر الى الخارج و قداسميت 
بجزيرة صلبوخ نسبة الى الحاج 
عبدالله الصلبوخ الذي كان عليها من 
قبل الشيخ خزعل فسميت بهذا 
الاسم حتى سنة ١757‏ حيث ابدل 
اسمها الى جزيرة مينو. 

خورمشهر تاريخياً: 

لقد حملت فنتوحات الاسكندر و 
الحروب التى وقعت بين الروم 
والفرس الى الشرق الادنى دمأ 
جديداً هودم الاغريق ومن دخل فى 
خدمة الاسكندر من الجنود 
المتطوعة و المرتزقة من سواحل 
الاسكندر الاكبر مدينة غ:011318) 
(خاراكس او كاراكس هكذا ورد فى 
المصادر والظاهران تلفظها تشاركس 
(جاراكس)). 

على ملتقى نهز كارون بدجلة و 
اسكنها اتباعه و جنوده كما ان 
المؤرخ (بلينيوس) هو اول من اشار 
الى مدينه 12313:7) هذه المدينة 
التى انشاها الاسكندر فى جملة 
المدن التى انشأها فى الشرق ويظن 
انها التجمرة 

يقول بلينيوس فى النهاية القصوى 
للخليج الفارسى عند خط ابتداء 
العربيه السعيدة اى جزيرة العرب و 
بيقع نهر دجله على يمينها وقد 
عديت (الاسكندرد ية) نسبة الى 
الاسبكندر وقد حربت هذه المدينة 
مراراً من فيضان الانهر و اغراقها لها. 
ثم بناها (انطيوخس الرابع) 
(777-1170 ق.م) وادعيت باسمّه ثم 
تخربت إيضأ فترممها و اعاذ بناءها 
الملك (سياسينسى) ملك العرب 
المجاورين وانشألها سداً لحمايتها و 
سماها ناسمه وقضدها التجارَاليَوتان 
وأ لعرب (المفصل فى تاريخ العرب 
قبل الاسلام: ؟/017. 

لقد قام تجار الخليج بالتوسط فى 
نقل البضائع من.الهند و افريقية الى 
العراق يوضلونها الى موانيّ العراق او 


الى موانى الخليج» ثم تنقل اما 
بالطرق المائية الى ايران و العراق و 
اما بالطرق البرية فقد تنقل التنتجارة 
ال مدديئة كاركس (خاراكلن) وه 
المحمزة فى الزمان الحاضر ثم توزع 
إلعها ان متخعلف الانجاء (الاتسياز 


: السابق» صن 06 


ان بعض المؤرخين يذكريان 
خورمشهر كانت قبل ظهور الاسلام 
تسمئ بارما (المقدس: احسن 
القرن الأول الهجرى الى (بيان) و 
حلت شنة 1761ه التى ثارفنيها 
السيد موسى المبرقع على الخليفة 
العباسئ حيث المعارك كانت تذور 
بين البصرة و بئيان و التى انتهت 
بتدمير البلدين و لكن سرعان منا 
استعادت البصرة عافيتها بخلافٍ 
«بيان» حيث هجرها اهلها و انتقلوا 
منها الى مختلف البلاد منما جعلها 
متروكة و مهجورة. و قد مرّ عليها 
المقدسى (احسن التقاسيم) فى 
القرن الرابع الهجرى فى طريقه الى 
الاهواز و وصفها بان قسمأ من «بيان» 
كان خراباً و القسم الاخز خالياً بن 
السكنة الا القليل: و يقال ان مَحَلٌ 
(بارسا) هو قرية «التمار» الحاليه التى 
هئ من قرى خورمشهر و التى تقع 
عئلى مسّافة ١8‏ كيلومتراً شَمالى 
خورمشهرهذا ويظهر ان قرية التمار 
هى محل حضارة قديمة و الى:الان 
هناك بعض الاثار التى تدل على ذلك. 
و ينقل كثير من أبناء المنطقة بانهم , 
يشاهدون فى تلك القرية اثارأ قديمة 
لمنازل و ابنية خصوصاً عندما تهطل 
الامطار حيث تبرز اكثر من ذئ قبل 
بقايا اطلال لابنية و كذلك يعثرون 
فى بعض الاحيان على اوان خرفية او 
على قطع ذهبية قديمة. 

يذكر احمد كسروئ “فى كتابه (تاريخ 
«بيان» كانت عامرة حتى القرن الرابع 
و التى يذكرها المقدسى و أنهايخفى 
نشاهد فئ القرن الثانى عشر اسمأ 
جديدأ يظهر على شفجات بعض 
كتب التاريخ واو لكتاب تاريخى يرد 
فيه اسم المحمرة هو كتيب عن 
تاريخ كعب حينما يتطرق الى الشيخ 
غيث ياتى على ذكركوت المحمره ثم 
يذكر بعد ذلك بان (المحمره) ازدادت 
رونقاً و ازدهاراً على يد الشيخ ثامرو 
هو الذي جعلها مفتوحة بوجه السفن 
التجارية. 


الاك 27 


صوتث الشعب 


المحمرة: 
سميت بذلك لتكون ارضها نتيجة 
ترسبات الغرين الاحمر:عند مضب 
نه ركارون فاصبح ترابها احمر. (دليل 
البصرةء امين لظفى؛ الدرر الحسان» 
الانطاكي) و ان المحمرة بنيت على 
ازض حمراء :على سال ماء اختضر 
(زاد المسافرء الكعبى) و قد شيدها 
الحاج يؤسف بن مردا وسنة (11779 
ه ‏ 1817 م) الذي كان من قبل 
وسرعان مااخذت مكانتها المرسوقة 
و:ازدادت قل وهتها الاقتصادية 
والعسكرية التى خشيها جيرانها و 
اخذوا يتحدون ضدها. ففى زمن 
الشيخ غيث بن غضبان (455ام) 
اظهرت سلطان: البصرة عجزاً تامأ فى 
مواجهة قوته نامية فاستعان 
متسلمها (عزيزآغا) بالشيخ (جابر 
الصنباح) - شديخ الكويت ‏ لوقف 
غاراتهم المستمرة عليه فكان 
الهجوم .على المحمره و عبادان سنة 
873 م الذي استطاع الكويتيون 
فيه الاستيلاء على قرية البريم) فى 
عبادان و اخذ جميع التمور التى. 
كانت هناك و قد.انتهت الحرب بصلح 
بعد مفاوضات.بين الشيخ غيث و 
الوالي داودياشا (تاريخ الكبويت 
السياسى). ذكر مؤلف كتاب (تاريخ 
امارة كعب):هيذه الواقعة بتفاضيل 
دقيقة :رأينا ان نذكر ملخصها فانها 
لاتخلو من فوائد تاريخية. 
لص 1/4 امافئ سنة 1475م فقد 
وقع تحالف بين الشيخ (غيث) وبين 
(جيمو الك امو). اير الستتفق بو 
يدع هيذا الصلف تجامرة 
احمدهما الاخر اذااحل به الخطب 
اوداهمه العدو. كان الشيخ (حمود) 
عارفاً بما,تظهره له الدولة العثمانية 
من حقدو عذاء اثر (مقتل عبدالله 
ياشا) وانضمام (حمود) الى (اسعد 
باشاه) وافى.سنة 1481717م و عندما 
التجأ (عقيل بن محمد الثامر) و هؤ 
ابن اخ الشيخ (حمود) الى وزيريغداد 
(داود باشا) رأى الوزير المذكور ان 
الوقت حان للانتقام من (حمود) 
فاصدر امرأسنة 1877 م باخالة إمرة 
المنتفق الى (عقيل بن محمد).و 
جهزه.بحيش كبير أمر بمحاربة 
محمد عندما علم (حموة) بالخبر 
استعد و ارسل الى (غيث) يخبره 
بالامر و يطلب مساعدته بمالديه من 
قوة.و سفن»فارسل امي كعب جيشأ 
لنصرته يقيادة اخويه(مبادر و ثامر). 
كان حمون» قد سبقهم::بجيشه الى 
البصرة و أمر ونذه (فيصل) ان يرابط 
فى جّهة البصرة الجنوبيه بالقرب من 
نهر (الشراجى) فى المخل المسمى 
(ابوسلال) و يضم اليها القوة الكعبية 
و امر ابنه (ماجد) ان يزابط فى نهر 
(المعقل) و بذلك خوصرت البصرة. 
وظلب الشنيخ (غيث) من سلطان 
مسقط ارسال بعض السفن: و الرجال 
لمناصرتهم فى محاصرة البصرة و لم 


يكن يومهاعند متسلم البصرة 
(عزيزاغا) القوة الكافية لمواجهة هذا 
الحضار سوى قوات (علي الزهير) و 


' قليل من الجيش العثماني. وصلت 


قوات مسقط بسفن كثيرة تحت 
قيادة احد اولاده و رابطت فى محل 
خاص دون الانضمام لاحد الطرفين 
فخشئ الخصمان خظرها فاضطر 
عزيزاغا وبمشورة من علي الزهير ان 
يرسل اليهم بعض الهدايا و يطلب 
منهم الحياد فاعلنوا حيادهم ثم 
اربسل (عيزيزاغا) الى امير الكويت 
(الشيخ جابر) يطلب منه القدوم 
بقواته لمساعدته فقدم الامير 


باسطوله و رابط أمام البصرة. اوقد 


لتكون ارضها | 


الغرين الاحمر 
كارون فأصبح 
ترابها أحمر 


(عزيزاغا) بعض رجال الدين وسادات 
البصيرة لمقالة (مسادر:و ثامر) 
ليطلبوا منهما رفع الحصار عن 
البصرة واعلان الهدنة فلبيا طليهم و 
ابسحبا الى المحمرة و رابطا في 
(المحرزى) و انسبحب فيصل مع 
اخيه (ماجد) من السراجى و المعقل 
الى المحمره ايضأ فى محلة الدرة 
وهكذا رفع الحصار عن البصرة. 

عزم (عقيل) بعد القبض على عمه و 
ارساله الى بغداد و سجنه هناك الى 
أن توفي سنة 147١‏ م عزم على 
مهاجمة المحمرة فجمع جيشأ من 
ربيعة و اهالى الجزاير و البومحمد و 
اهالى البحر و بعض النجديين فبلغ 
عددهم )٠٠٠١(‏ فارس و(١5)‏ الف 
راجل. وزودهم بالسلاح و العتاد و 
ساربهم لمهاجمة (المحمرة) و تسلم 
(عزيزاغا) متسلم البصرة قيادة 
الحملة و لما قاربت الجيوش 
المحمره ضربت الخيام فى (الدربند) 


وقام القادة بتن بتنسيق | لخطط لاحتلال. 


المحمره فقاموا الجيوش الى ثلاث 
جهات: 

الجبهة الشمالى: بقيادة الشيخ 
الجبهة الوسطى: بقيادة متسلم 
البصرة (عزيزافا) و الى تحوىق 
الجيوش النظامية المدفعية على ان 
تكون مقدمة الهجوم لاهل الجزاير. 
' الجبهة الجنوبية: بقياده على 
الزهير 

بقيت الجيوش مرابطه اربعة ايام فى 
(الدربند) و فى اليوم الخامس من 


عاااع6ق8 ع و الاقم 





أنه 1413م شرعوا ب اهجوم على 
المحمرة و دارت بينهم حرب دامية 
ستمرت عدة ساعاتء اسفرت عن 
اندحارالكيوش المواجلة ولنتضار 
القوات الكعبية. 

بعد هذه الهزيمة جمع (عزيزاغا) و 
الشيخ (عقيل) جيوشهم:المندحرة 
استعداداً لهجوم جديد. فجمعوا 
قوات من بغداد و ديار بكرو ماردين و 
العشاير التى خضعت لنفوذهم؛ و 
توجهوا الى المحمرة و نزلوا بالمحل 
المدعو (نهر ابوجذيع) ثم كتب 
مستسلم البصرة الى أمير الكويت 
(جابر الضباح) طالب حكومه لنصرته» 
خواناه الامير باسطوله الذى رسى فى 


منطقة (الهارثة) و لما علم عزيزاغا “الفرق هذا النداء هبوا للقتال و دارت 


بوصول الاسطول الكويتى ارسل 
فرقة من الجيش مع بعض الفرق 
لترابط فى (كوت الزين) و ترك فرقة 
فى (ابوجذيع) و ارسل ثالثة الى 
(الدربند) و أمر:رابعة بالتوجه الى 
(المضلاوى) و خامسة للاقامة فى 
(كوت قمنة) و مهمتها الالتحاق 
بالفرقة المرابطة فى (الدربند) غند 
اما بن كعب فاستعدوا لهذه الحرب 
ثم دار قتال عنف فى 5 صفره 
15 ه- 1877 م انتهى باندحار 
قوات (عزيزاغا) و الشيخ عقيل و 





من التراث 

واما امير الكويت فقد اصطدم مع 
الجيوش الكعبية فى (البريم) و فى 
بداية المعركة قدكيدت.قوات 
الجرحى فعزم على ترك (بنى كعب) 
لانهم فى اوج قوتهم فاستشار باراء 
اصحابة فوجد اراءعهم مطابقة لرايه 
فعزم على ترك الحرب الى الفرصة 
المناسبة؛ غير ان.رجلاً من قواته 
اخذه الحماسن فنزل من سفينته 
عاضا على سيفه باسنانه واتجه 
نحوالكعبيين دون ان يشعر به احد» 
وقبل أن يبتعد ععنه شاهذه القوم 


حرب بين الطرفين انتهت بسيطرة 
الكويتيين على (البريم) و اخرجوا 
الجيش الكعبى منها و اضطروهم 
للاتحاق مع بقية جيوش (كعب) فى 
المحمره. اجتمع جيش (عزيزاغا) 


مع جيش الكويت. و رابطوا امام , 


المحمرة فى (ام الجريذية) وبدأوا 
بقصف بنفسه سنة 1417 يشاركه 
فيها بعض العشائر العربية والنجديه' 
يساعده الشيخ عبدالرضا احد أقرباء 


الشيخ.ثامر الذي كان بضده و الذي 4 


وعده على رضا باشاه بامرة المحمرة 








لكنه رفض ذلك بحجة ان لاخطر 


يداهمه و ان جيش على رضا عازم 
للبصرة. كما و ان الشيخ جابر الصضباح 
التحق بعلى رضا مع قواته فى البصره 
و توجهوا جمعيا الى المحمرة حيث 
هاجموها بقوتهم البرية و البحرية 
(اعيان الشيعه للسيد الامين) و ذلك 
فى يوم "1 رجب سنة 147737 و بعد 
قتال استمر ثلاثة ايام ثم لعلى رضا 
باشا الاستيلاء على المدينه بعد ان 
اسنحبت قوات الحاج جابر بن مرداو 
شيخ المحمرة انذاك منها وكان قبل 
الشيخ ثامر عليها فلم يتمكن الحاج 
جابر من الدفاع مما اضطره للهروب 
الى الفلاحية و قد وضع على رضا ياشا 


عاد 0 
على ارض حمراء 
علق تتناخل :قا 


الحاج يوسف بن 
مرذاو سنة (1119 هم 
-18117م) 


السيف فى اهالى المحمره و قتلهم 
أشد يتقل و نهب المديئة و هدمها و 
اسرّ اولادهم و نساءهم و رجع الى 
العراق من دون ان يعين على 
المحمره حاكماأ عثمانياً كما انه لم 


. ينظم أدارتها او يربطها باليصره وهذا 


ماحدا بالبعض ان يوجه اللوم له و 
يفسر حملته على آنها غزو و نهب و 
عودة (تاريخ العراق بين احتلالين 
العزاوى) 

قد وصفت هذه المعركة وضفأ دقيقاً 
شاعر العراق المعروف عبدالباقى 
العمرى فى قصيدة طويلة نذكر ابياتاً 
منها: 


الحاج جابر فكر فى نقل مقره من 
المحمرة الى موضع يبعد عنها 
كيلومتراً واحدأكان يسمى 
(ابوجذيع) فتحول سنة ١/560‏ 
عليه واطلق عليه اسم (الفيلية) 


انسحيا الى (ابوجذيع) كما انسحبت 
جميع الفرق و تشتت وبلغت 
خسارتهم فى هذه المعركة (.16) 
اسيرأ عدالقتلى و )١10*(‏ راسأ من 
الخيل و بعض الفرق و (* ٠؟)‏ زورق 
والمسن وكثيراً من الاسلحة و العتاد. 


وقد عمّي الامرعلى الشيخ ثامر واو 
همه بانه لا يريد المحمره بل يريد 
البصرة لذا لم يكن الشيخ ثامر 
مسستعدأ للنحرب حتى.ان 
محمدتقىخان رئيس البختيارية 
ابلغة عن امتتتعداذهالارستال ءالا 
نفر من عشائر البختياريه لنجدته 


فتحنا بحمدالله حصن المحمره 
فأضحت بتسخير الاله فدمره 
بسيف علي ذيالفقار الذئ لنا 
تقد اخلصت صقلاً يدالله جوهره 
وجابر اورثناه كسرأ بكعبه 
وليس لعظم قد كسرناه مسجبره 


ا 


غدا هارباً يبغى النجاة بنفسه 
وخلّئ قناطير التراث المقنطره 
فطاشت سهام بالفساذ مسراشه 
وقوس باوتار العتاد موتره 
فلم تغن عنهم مانعات حصونهم 
من الله شيئاً فى القضايا المقدره ' 
مصيبتهم جلت و من جمعهم خلت 
مساكن امست بالخراب معمّره 
قرى الارض قاعاً صفصفاً لاترى بها 
اعوجاجاً ولا امئاً سباسب مصفره 
ترى القوم صرعى فى ازقة حصنها 
كاعجاز نخل خاويات مدعثره 
لى اخر القصيدة التى تبلغ 7 بيت 
(تاريخ آمارة كعب) 
يقال ان الشيخ ثامر قد تصور ان 
الهجوم سيطال الفلاحية اذا قد هرب 
فى مدينة هئديان و لكن بعد 
انكشاف الامر.رجع الى الفلاحية. 
وقسد بلغت الخسائر فى المتحمره 
تومان وقد طالبت 
الحكومة الايرانية دولة العثمانيه 
فرفضت اولاً بحجة ان البلدة المدمرة 
هى أرض عثمانية ان مادمره الوالى 
العثمانى هو بلد عائد الى الدولة 
العثمائية وبعد معاهدة ارضروم 
القاضية بملكية ايران للمحمره و 
عبادان دفعت الدولة العثمانية 
المبلغ المذكور على شكل اقساط 
لانها عجزت عن تسديده مرة واحدة 
(ناسخ التواريخ): 
ثم ان الحاج جابر فكر فى نقل مقره 
من المحمره الى موضع يبعد عنها 
كيلومتراً واجداأً كان يسمى 
(ابوجذيع) فتحول سنة 185760 عليه 
واطلق عليه اسم (الفيلية) وكبان 
ذلك نتيجة التفكك القبلى الذى ساد 
المحمرة و عمل الحاج جابر على 
اخماد جذوته بما اولى من حول و 
قوة و كلفه, بالبعض الاجبيان خوض 
حروب عنيفة مع بعض القبائل؛» 
اشهرها حربه مع قبيلة النصار سنة 
4 تطلب منه الامثر طلبٍ 
المعونة من ناصر بن راشد السعدون 
(شيخ المنتفك) و عبدالله الثانى 
الصباح (شيخ الكويت) و استطاع 
بقوته و ذكائه ان يؤلف بين القبائل 
(تاريخ الكويت السياسى). 
توفى الحاج جابر سنة 18831 م بعد 
ان تجاوز التسعين من عمره و انتقل 
الحكم الى ابنه مزعل. 
المؤتمرات التى انعقدت 
فى المحمرة: 
١‏ الاجتماع الذي تم فى اوائل 
مارس سنة 11١9‏ م فى قصر الشيخ 
خزعل بالفيلية و الذي حضره الشيخ 
مبارك (شيخ الكويت) و سعدون باشا 
و جملة من رؤساء عشائر العماره و 
القرتة كما خضره عبدالوفاب 
الفرطاس عتنضوامجلس:اذازة لواء 
البصره؛ و السيد يوسف النقيب. وكان 
الفرض من ذلك الاجتماع التعاضد و 
التآزر فيمابين هولاء الزعماء و جمع 
كلمتهم للمطالبة بحقوقهم فى ولاية 
النضرة. 


صوت الشعب 


1117 فى الفيلية ايضأ بين الشنيخ 
خزعل و مبارك و السيدطالب النقيب 
و قندر المؤتمرون الاتفاق على 
انعقاد موتمر للحدود العراقية 
النجدية فى قصر الشيخ خزعل 
بالفيلية فى اوائل آيار (مايو) سنة 
7 للنظر فى مشاكل الحدود بين 
القطرين فتوصل الموتمر الى وضع 
مغاهدة المحمرة تين العزاق:وتجد 
التى قبلها فيصل و رفضها ابن سعود 
(تاريخ القضية العراقية؛ للبصير). 

عمران المحمرة قديماً 

وحديثاً: 
الانطاكى مدينة المحمره عند زيارته 


لهاسنة (ه11717 ه8١15‏ م) قائلا ‏ 


1 
ساربنا حضرة المير زا عبدالمجيد فى 
الشارع الخزعل و هو شارع مستطيل 


ع اأاع6ق8 ع و الاقم 





الثلاثين مترأ و مرصوص اجمل رص 
وومنا بالانوار الغازيه و اقيمت عليه 
بنايات جميلة حجرية ذات ثلاث 
ادوار كؤجر غلى اغنياء المديئة 
باسعار متهاوذة والجلوس فى شرفاء 
هذه البئايات يستقبل الشط العرب 
الشهير بجماله و تسير به المراكب و 
البواخر والبلايم بلا انقطاع مما يرؤق 
الناظر و يسر الخاطر. 

ثم دخل بنا اسواق المدينة فاذا هى 
متسعة و مستقيمة و مبنية الدكاكين 
فيها على طرز واحد جميل تؤجر 
على التجار و الباعة باسعار متهاودة 
فمررنا بهذه الاسواق المفروشة 
بالبلاط فاذاهى مقسمةاقما هو 
للتجار و ما هو للبياعين و ماهو 
للبقالين و ماهو للصناع الخ... ثم 
دخل بئا الى عدة خانات «وكالات» 
لكبار التجار الذين يتأجرون 
ليعرضوا فيها ما يأتون بهمن الخضرة 


على شط العربى يبلغ عرضه نحو و الغنم والدجاج والطيور والصيد 


بلامقابل اما الدكاكين المبينة من 
حولها فها اجرة زهيدة. 
وفى الحقيقة انى اندهشت غاية 


الاندهاش فلن عملان كدنة 1 


المججرة المحولة ومارات ياف 
الحركة التجارية الدالة على الأمان و 
العمران السائدين فيها (مجلة 
العمران عدد مارس سنة 8 م) 
و تحت عنوان: العلم فى مدينة 
المحمرة يقول الانطاكئ: و انتقل بي 
بعد ذلك الى عدة كتاتيب ابتدائية 
تعلم القرآن الشريف و اللغة العربية 
قراءة وكتابة.مع الحساب و الجغرافيا 
و مبادى التاريخ الاسلامى وا للغة 
الانجليزية وَ ان فئْ المحمرة عشر 
كتاتيت'ذكرناها وتلامذة كل ككتاب 
يتراوحون بين المّأة و المأة و 
خمسين تلميذأ (المصدر السابق و 
جاء فى مجلة لغة العرب (الجزء ٠١‏ 
منن السنة > نيسانٌ /15151م) 
خصصت شركة النفط الانجليزية 
الفارسية مشاهرة قدرها ٠٠‏ ليره 


من التراث 
اتجلورقةا لتأتكتتدخ"محدارس في 
بحتوبئي أبكران واعتمدت وزارة 
المحمرة و عبادان و مسجد سليمان 


وسوف يدرس فيها من العلوم 


والفنون ما يؤهل طلابها لان يوظفوا' ١‏ 


فى تلك الشركة: 


وفى سنة 115١5‏ ابدل اسم المحمرة [ 
بخورمشهر وقد بلغت خورمشهراوج 71 
عمرآنهاقبل وقوع الحرب العراقية | 

الايرانية حيث اصبحت كبرى موانى | 


ايران و من اهم موانى الشرق الاوسط 


قدمرت من جراءها تندميرا كاملاً و | 


شاملا و بعد انتهاء الحرب فى 
4م اخذت المدينة تلملم 
جراحها و تضمده و حتى كتابة هذه 
السطور لم تستطع العودة الى 


مكانتها السابقة نسألهاللثه سبحائه و 7 








تعالى ان يزيد فى عنايته و لطفه كي مجدها المؤشل القديم حتى تشمخ مشاركة مع باقى المدن فى ازدهار . 
تستعيد المدينة ماضيها التليد و ثانية مرفوعة الرأس باسقة الغد .ورقى المنطقة انهعل ىكل شى قدير. 








اين تقع القصبة جغرافياً جنوب 
مدينة عبادان حيتٌ مركز القصبة 
يبعدٌ عن مدينة عبادان 08 كيلومتر 
تقريباً فيها مركز و فروع وتعنى 
خحيث..القصية تقسم مناطقها قرأو 
تتغذا بالمياه عبرالانهر الممتدة من 
شط العرب كما يحيط بها شاطئ 
بهمنشير- امّا مركز القصبة فيبدأ من 
خوز الداير - وحسب التسلسل فى 
وابوطرف... و حوز خليفه ابن 
جبران..: ولدرادشه.. والمخزوم و 
حوز القصر وسميٌ بهذا الاسم القصر 
لانه بَئَىَ فيه اول منزلٍ يتكوّن من 
طابقين و ذالك المنزل لحاكم القصبة 
المنصوب من قبل المرحوم الشيخ 
المرحوم حاج سلطان سلطانى ثم 
والبلامة... و علىشير او يوسف ثم 
حوز المعاتيج و حوز التشمى... هناك 
قرئ تابعة للمدينة وهيةكما يلى 
حوز عباس شنوف او حسن قلاف و 
حوز حاج ترياك... و علم... وناهى... و 
حاج محمد و نهر الابتر... و الاعمئ و 
وابوالفلوس... ولقاسميّة وحوز ام 
الانكليز و النهاية الخليج الفارسى 
حيث واجهة الشطين شط العرب و 
بهُمنشير اما القرئ التابعة لمدينة 
القحصية من جنههة المكمال 


حوزالعريفى... وابوعظم.. والازرق.. 
والسعدونى وارفيع... والاعمئ.. 
والسن... و حميد... و ابوالقلفل. بو 
المجرى الشمالى... و ابومدرين 
وابوعيود... وكوة النصار... و عرازة... 
واوالشاتكر واحميسة او المستجدو 
العوج البوحيّه... والعوج البوصيد.. و 
حوز اكريم و ابوالدهن... والمساعدى 
والحوزة بيت الشيخ مذخور. 
والقصبة هذه تنقسم قسمين الاول و 
هيه قصبة النصار و هيه تبداءً من 
الداير المذكور آنفأ الذى صار هذا 
الحوز تابع للمدينة اما سكان القصبة 


الاكثريه هم عشاثر النصار ومنذ القدم 
هم اهل المنظقة وهما لذين عمروها 
بسواعده حيتٌ كانت تحت رعايتهم 
ولقسم الثانى منها تسمى القصبة 
المعمرة حيث كذالدفيها مختلفٍ 


العشائر والقبائل و معظمهم التابعين 
لعشيرة السلطاتييق, الب وكاسي لانها 
اى القصبة المعمرة تابعة لزعامتهم و 
تبدأ المعمرة من حوزابوجمبه الى 
نهاية رأس عبادان حيث حوزام 
الانكليز. 





وألقصبة بقننتميها النصار والمعمرة 
كانت تنتج الاثمار المتنوعة كتالى 
اليك والكتؤر يتخطف التواضها* 
والحلفة والسوس والقصب وغيره. 


وكان ذالك يُصَدرٌ لخارج البلاد لقطر - 
الكويت ‏ والسغودية ‏ والبحرين و 
عمان ب و[الامارات وعدرها مرا اينف 
التجارية: بالإضافة الى يسفن الصيد 
للسماك و نقل الجائع فيها و القصبة 


ام النخيل تتحلّئ بنخيلها الزاهرة 
ومضايقها ودواوينها وهذا يدل على 
كرم.الاهلين فيها و اما اهل الادب 
والعلم بيوتٌ معروفةكبيوة المرزات و 
منهم مرزه,احمد العلوى الذى يكن 
له اهل المنطقة بالغ الاجلال 
والاحترام وَ مرزه مخمد الصالح 
جمالالدين و مرزه طاها و مرزه مال 
و مرزه ابراهيم و مرزه تقى و بيوت 
عبدالعظيم الربيعى له مؤلفات 
عديده حيثٌ الرجل المفكر والاديب 
على و.فى. المنطقة عالم آخر و هو 
اتشيخ عبد,الستار الاسلامى وعالم 
من علماء ابناء السنة الشيخ حنميد 
الدوسرى.:ومن خطبائها القدامنى 
أهم المله عبود الرجب و نورالدين آل 
زينالدين و:السيد كاظم الموسوى 
السيد حافظ الموسوى و السيد فاخر 
الموسوى واصندل الاسدى وحميد 
الفاضلى 9 حميد الربيعى و محمود 
الجليلى و هانى التارؤتى و عبدالرضا 
جاسمئ:و يسر حسينى و عبدالالاه 
التاروتى. و السيد: وهب الموسوئ و 
عسبدالخسن نصارى و سعدون 
النصارى و عبدالحسين الجمرى و 
يستر جابر الموسوى و السيد 
الذينهم يخدمون المجتمع من 
الموسوى :و الشيخ عاشورا لعبادى.و 


السيد حيافظ الموسوى و السيد 
مناف الموسوى و السيد عبدالامير 
السيد جابر والسيد.عبدالامير السيد 
كاظم والسيد عبدالصاحب الريحانى 
و السيد مظهر الهاشمى و السيد 
محمد الموسوى و السيد حميد 
الموسوى.و السيد جواد الموسوى و 
السيد هاشم الموسوى والسيد 
هاشم السيد مطروا السيد مجيد 
شرفى و السسيد شريف الهاشمى و 
السيد عبود النوروزى و يحيي 
العبادى و صالح العبادى وعزيز 
الهركانى و.عباس الناصرى:البحرانى 
ونجم مكيان:و خيون الإسدى و 
عبدالحسيين السارى و مجيد 
العطشانئ:ؤمجيد اليزاتئى و مجيد 
العبادى وشاكر النصازى وعبدالامام 
انكالى و عمران العبادىكاتب المقال 
وبدر جاسمى والشيخ جيب الداووى 
وامَا شعرائهااى القصبة الاديب 
الشيخ عبدالعظيم الربيعى و.الشيخ 
على الريبيعئ:و الاديب السيد 
عبدالصاحب الريحانى و السيد علوان 
الخميسى:و شقيقه السِيّد 
عبدالصاحجب الخميسيئ والسيد اياد 
الخميسى ملا عباس النصارزى 
البحرانى و ملاصالح العباقى 
وملاعزيز الهركانئ والسبيد ياسر 
السارى و.الشيخ حميد الدوسرى 
وعبدالحسين:النصارى عبدالزهرا و 
غيرهم من الادباء فئ القصية اما 
ابياتنا فى:القصبهكمأيلى. 


«ما الحب الا عاطفة واحدة من بين 
العواطف الأخرئ و ليس لها تأثير في 
الحية كَيّتهاه ولكن الأمر الذي 
لايشك فيه انسانٌ هو تأثثير هذه 
العاطفة في الشعركلةٌ. فهو دون ريب 
اكثر الدوافع في الشعر شيوعاً وكانت 
التغابير عن الحب في القرون 
المنصرمه مختلفةٌ عند الشعراء و فى 
الشعر ايضأ. فقد عرف الشعر العر, 2 
شتا مظاهر الحب فكان حب الشاعر 
لولذه وحب الشاعر لأخيه وحب 
الشاغر لأبائة وحب الشارع للمرأة 
وحب الشاعرلله. أما حب الشاعر 
لولده واخيه و آبائه فكان كثيراً 
مايتفخجر من قل منجوع 2 | 
كلما فقد أحَدَهم ولابد من الأشاره 
على ظاهرة حبٌ الشعراء لأنفسهم 
فجتل مدني رق 
التتاعر يُعَدِدَ مناقبه اعمال و 
مغامراته جاعلاً من شخصيته مثلاً 
أعلئ يَحْتَذي به ومن طلائع هذا 
الحب العنيف امرئ القيس و طرفة و 
عنتزه و عمر بن ابي رنيعه و المتنبى 
وشواهم: ولعل أقوئ منظاهر الحب 
فى الشعر القتديم:هو الشعرٌ الذي 
تغنئ فيه الشاعر بالمترأةٍ الذي كان 
خالصٌ نقييٌ ممتزج بالألم:والحزن 
وقد رفسع الشاعرٌ-العذري'السرأة 
بعاطفته النبيله فأرتفع حبة لها الى 
درجة نيرّةٍ من القداسة حتئ أن 
قيس بن ذريح يحارٌ بأى نوع متن 
الحب يجب زوجتة الحبيبة لبنئ 
فيجمع لها أصناف الحت العذري 
يُعَرِفُ انواعة ثم يخاطبها: 

فسمنهنَ حب للحبيبٍ و رحصمة 
ومنهن ألا يعرض الدهرٌ ذكرها 
علئ القلب إلا كادت النفس تقلق 
وحبٌ بدا بالجسم واللسون ظاهرٌ 
وحبٌ لدئ نفسى من الوح الطفث 
فللحب عند العذرييئن,منزلة رفيعة 
وقد عرف شعراؤهم بحب واحدٍ 
وتجربةٍ حميمة واحده والحبٌ 
عندهم خلاف للعباسين غيرمنتقل و 
محصور في شخص معين و ليس هو 
في الحقيقة «سبوئ حب يؤدى 
بصاحبه الى الهحنزل والأضفزار 
والنحول ثم الموت. وهو حبٌ طاهر... 
والحبيب العذرى حبيبٌ رقيق 
صادق فى خخبه حتئ الموت:. أما 
داؤه فهو الحبيب المعبود ولكن دون 
الوضول اليه أهوالاً واهوالء ولعل هذا 
الحب العذري كان يحمل في طياته 
النواة الأول لأتجاهين مختلفين بل 


متباينين في الحبء الحب الصوفى 
من جهة والحب حسب المقهوم 
الرومانطيقي الحديث الذي يرئ 
على لستان الشناعر ينوسف عضوب: 
«لذاتنا في الشوق لا في الوصال؛ وقد 
تغنئ الشعراء الصوفيون جميعاً 
بالحب حتئ أصبح عندهم مذهبا و 
دينأ بعد أن كانَ شكلاً و جسدأ و 
سماويّاً مقدسأً بعد أن كان ارضيا و 
تبذلاً وأزلياً يدوم بعد ان كان متغيراً 
لايدوم ومن جوهر الحب عندهم 


فقد عرف 
الشعر العربي 
شتا مظاهر 
الحب فكان 
حب الشاعر 
لولده و حب 
الشارع لأخيه و 
حب الشاعر 
لأبائه و حب 
الشاعر للمرأة 
وحب 
الشاعرلله 


الأخلاص و'الصدق”"والحقيقة وام 
تعاليمه الأعتصام بالمّغْل العليا 
السبيل الوحيد لرقي الروح البشريه. 
عدة مرات فلم ترذ كلمةٌ العشق فى 
القران الكريم:متطلقاً وجنائت مَرَةٌ 
واحدةٌ فى :الحديث الشريف: «منن 
عشق فعف وكتم:ثم مات فهو شهيد» 
وقد وْصِفٌ العشق بأنة السرف فى 
الحب والمبالغة فى الميلٍ و وْضِفَ 
بأنة تعبيز عن الأشتهاء في حينٍ أنَّ 
الحبّ مثيل قتلبى ليسن الأشتهاءٌ 
دافغة اوغايتة: أمَا الحْبْ فقد وَرِدَ فى 
القرآن كثيرأ ولم يرد وصفاأ للغلاقة 
العاطفيه بين الرجل والمرأة بل 
لمجردٍ الميلٍ والتعلق فوصفٌ به 
الذين أمنوا.«والذين آمنوا أشدّ حبا 
لله وايضأ ويُحبهم ويُحبُونه» 0 مضا 
«قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى 
يحببكم الله وايضأ «ومن'الناش من 


ع اااعقم8 ع و الاقم 


المرأة 


الحب حسب المفبهوم الزوماتطيقي 
الحديث الذى يرئ على لسان الشاعر 


يوسف عضوب: 


«لذاتنا فى الشوق لافى الوصال» 


فى خوزستان حيث صارت المرأة 
في قصيدته رمزاً قوياً و خالداً 
للارض و المدينة و الشجاعة و 
كل الخصال و العادات العربيه 
الحسنة و المحموده 


يستند ألئ نظرةٍ جزئيةٍ لعاطفة آنيةٍ 


يتخذ انداداً يحبونهم كحب الله 
والذين آمنوا آشدّ حبأ لله؛ ولم ترد 
كلمة الحبّ تعبيرأ عن العلاقة الرجل 
والمرأة الآفى سباق قصة بوسقف 
وزيا حيت «قد شفْقها ختاء 

و مما لاشك فيه أن معطيات العام 
الحدّيث ادخلت الكثير من التغيير 
على معظم القيم والمفاهيم بما فى 
ذلك مفهوم الحب. وقد كان من أبرز 


نتائج مدرسة قرويد انهيار الحواجز 
بين الحب والجنس فنظرة 
الرمانطيقينَ العرب متشابهة مع 
الرومانطيقين الغربيينَ والصوفيين 
ايضأ الذى تأثروامنهم. 

أى الشعرٌ الحديث لم يُعذْكماكانَ 
في الشعر الموروث يتراوح بين 
سعادة بوصالٍ وشقاءٍ بفراق ولم يُعدْ 


بل أصبح تعبيراً عن عاطفةٍ معقدةٍ 
تمتدّ ِتشمل مظاهر الوجودكافة: بل 
لتشمل الكون بأسره وهذو هية 
الحداثة بمعناها العام. ولم تعد النظرة 
الى المرأةٍ تتراوح بين الشقاءٍ 
بحسنها والسعادةٍ بهذا الحسن على 
حدٍ تعبير ابن الرومى: بل اصبحت 


العيش الذى «أذا أسْتّملىَ يميلى 








غرائياً ويفيد» وعلئ حد تعبير ابن 
الرومى ايضأ. حتئ هذه المرأة التى 
يعتبرها كثيرون لغزأ في هذا الوجود 
لابقل عنة تعقيدأً. باتت تشكل اللغز 
الأكبر في شعرنا الحديث. بل باتت 
«الرمز الأكبر في شعرٍ يعتبر الرمز 
منطلقه و منتهاه. ونأتى بمثلٍ علئ ما 
قيل: الأتحاد بين المرأة والشعر 
والوطن فى شعر محمود درويش. 
قصيدة محمود درويش حين تقول 
«الوطن» او «المرأة» او «الشعره مهما 
تكن الصيغةٌ التى جاء بها هذا القول 
الشعري. انما يسطِعٌ في الذهن وفي 
دفعةٍ واحدةٍ إشعاعٌ الأرض والقضية 
والثورة. وإشعاع المرأة الأم والحبيبه 
والأنثئ وإشعاع جماليةٍ الفن 
الشعرى. أي إننا في وقتٍ واحدٍ 
نستنفرٌ مشاعرنا للأحتفال بنكهة 
فلسطين ونكهة الحب ونكهة الشعر 
دون أن ننتقل بين حدودها لأنةٌ 
لاحدود بينها. 
وانتقلت هذه الحالة الى معظم 
الشعراء فى شتا البلدان العربيه 
ولاسيما ظهرة هذه الظاهرة فى 
معظم شر المقاؤثه الذي نننأ لأؤل 
مرةٍ في نضال الشعب الجزايري ضد 
الأستعماز وبعد ذلك فى جَهادٍ شعيتا 
الفلسطيني ضدّ الأحتلالٍ الصهيونى 
و الشئٌّ الذى يلفتٌ النظر اليه هو 
الشعر الكلاسيكى والشعر الشعبى 
في خوزستان حيثٌ صارت المرأةٌ 
في قصيدته رمز قويأ وخالدأً للأرض 
والمدينه والشجاعه وكل الخصال 
والعادات العربية الحسنة 
والمحموده. المرأة هذه الموجودة 
الطيفه والأم الحنوته والحبيبة الغاليه 
تحولت الى صرخةٍ عاليةِ من أجل 
الحريه والأمراض الأجتماعيه وعَلماً 
عالياً إلقيم الساميه ولجمال الشعر 
فى شعرنا الحديث الخوزستانى 
وايضأ الكلالسيكى حَيتٌ نشاهد 
ولأدكلة بعد الات فاط و00 ل 
التقدم مع سائر اخوانه و ايضأ ايصال 
صوتهِ بكلماته الرنانة الى كل العالم 
وذلك لم يتحقق الا بجهدٍ دثوب و 
خوض المعارك الأدبيه والعلميه و 
إقامت الندواة الأدبية والشعرية 
والنقد الموضوعي والتخصصى له و 
تقدير الشعر و الشعراء من قبل كافة 
الناس و دعمهم المعنوى و المادي 
والأهتمام و تدريس اللغه العربيه و 
حفظ وصون المخزون اللغوي 
والفكري والتراث و نشرةٌ لدئ 
الوم 


عاااع6ق8 ع و الام 















إذاكان للدنيا ان تنحنى امام اعظم . في الاقدام. حيث زلزلت الارض يذكر المورخون بانه عندما وصلت ٠‏ .و تنشق الارض و تخر الجبال هدأً.. 
انسان ناضل وكافح و شارك وجاهد: ' يقت اقدام الطغاة الذين تطفلوا على زينب و القافله الى الكوفه. احتشد ثم وقفت الوقفه الشجاعة فى قصر 
فان جهاد زينب(ع) مع اخيها الاسلام و وأصلت الهتاف بصوت الناس ليشاهد وامنظر السبايا ولم ٠‏ الكوفه في مجلس ابن زياد لعنةالله|. . 
الس هن أروع الامثله التتى: ٠‏ الحسين(ع) الهادر الذي اطلقه ينوم يصل خبر مقتل الحسين بعد. حيث قالت الحمدالله الذي اكرمنا 0 
شهدها تاريخ النضال والكفاح عاشوراء الى الامة الاسلاميه التى سألها الناس من اى الاسارئ إزجي+ بمحمد وطهرنا تطهيرا.. ما رأيت 
والجهاد. كانت سادرة في غفوتها العميقة. .6 فأجابت نحن أسدئ اهل البيت بيت الاجميلاً اولك قوم كتبالله عليهم الجماهير و حشدتهم ضد الظلمة و المريض تعرظه.. 
واذاكان للتاريخ ان يقفٍ وقفة اجلال تلك هي زيتب(س) المرأة العربيه رسولالله(ص». بعد ذلك بدأ الصراخ ٠‏ القتل فبرزوا الى مضاجعهم الئ آخر ركزت مفهوم الشورة في ضمائر والمحتضر تواسيه والشهيد تبكيه. 
امام اروع امثوله للصبر... قصبر زينب. ‏ “التى تخلد ذكرها على شفاهكل من والعويل من قبل النسوة المتفرجات الخطبه.. الناسء فكان له الأثر الشديد وهي التى رويت الى جانب 
البطله: بطلة الكرب والبلاء من اروع .,,نبادئ يحقوق الانسان والورة حتئ شاع الخبر وارتجت الكوفه ولقدحاولواان يخفوا الحقيقه لكنهم والموقف الصارم ضد إيرى. الحسين(ع) منذ بدء القتال حتئ 
الامثله التى شهدها تاريخ الصبر. ‏ ضدالظلم والطغيان. بأهلها غضباً.. لم يوفقوا.. فقد أوضحت خطبهاكل المتسلط وأخذ هذا الموقف يتفاعل انتهئ.. 1 
زيئب المرأة العربيه التي لم يستطع لقد وقفت امام الباطل ومين حولها فالتفتت زينب(سن) الئ هولاء القدم شيى» والحق لابدوان يظهر فى الضمآئر فأثمر ثورات كبرئ. 
احد ان ينكر لها دورها الفاعل الذي نسوة متعددات من آل بيتها واطفال 9 الذين شاركوا فى قتل الحق مد مهماتماذئ الظالم ومهما داتتك تقول البتاخئة الارل لاي ...ين + ونح نكنساء مسلمات يجب علينا ان 
مثلته على مسرح التاريخ الانسانىء و شاب عليل هو الامام السجاد(ع). خلال سكوتهم او - الالتحاق صولة الباطل وهي بالنهايه لاتدوم: الشاط في كتابها بعالة كريد .... نخرج من كل هذه القوقعه التي 
حيث ضربت للناس اجمعين؛ ذلك لم تستخدم السلاح ولكن كلماتها بجيش الامام الحسين وقالت لهم. يا فَيوْم الظلالم آتمهما:امتد امره و زينت التئ.لم تكد تغيب عدالحظه حصا فبهك يبن أن تكون لنا 
المثل الرائع في مقارعة الطواغيت و.. .التى ارسلتها كانت كالسيف القاطع . أهل الكوفه.. يا اهل الغدر ‏ أتبكون شربة,المظلوم أجراد الشورة مهما طوال المشهد الفاجع والتى ذرين شجاعة الوقوف مع الحق مهماكانت 
المستبدين و الدفاع عن حقوق ٠‏ قصمت ظهر الطغاة وجعلتهم فلارقأت دمعه و لاهدأت الزنةيااهل " بَعْدت. وحدها فى التاريخ كدو و #الخطج كججان نه زينوب 
الانسان و عن المثل العليا و القيم يترنحون تحت ضتربّات الحق الى وفه أتدرون أ ى كبن «هكذا استمر دورها البطولي مدوياً «بطلةكربلاء. قدومطناء يوب ان بحيينها فاق 
الرفيعه: بالاضافه الى اتصالها بالوفاء واشعرتهم بالخزيء والعازنامام رس ولالله(ص) قرد 5-5 أى دم ”ف يكل موقف و مكان يسيرون فيه أو هى التى سمعت الصيحه الور وجودناو رسالتنا واخلاقنا وصبرنا و 
والشجاعة في الكلام والصبر على خطبها الرائعه التى القتها في الكوفه سفكتم. وا يكريمة ابرزتم,لقد جئتم ٠‏ يتوقفون عنده خلال مسيرهم الى وكانت الئ جائب أخيها وقى أغ ى.. جهادنا لنكون حقأ من بنات الاسلام 
البلايا و الفصاحة في التعبير و الجرأة والشام. شيئااداًء تكاذ السموات يتفطرن منه. الشام؛ اذ هيجت زينب(س) وهي تقظئ لاتنام و كائت إل دان . المجمدى الاصيل. 
كيف تتحقق السعادة الزوجية؟ و الخارجية للنجاح والاستمرار. وقد 
ماهى العوالم الأساسية المؤدية الى © © © نمه يتساءل البعض: التوافق الزواجى هل 
لالم ايها الاركان له 5 
وهل يرتبط التوافق الزواجى بالحب محمدصادق المهدوي أستاذ علم 
زالتشاطنةة كلجيي مكورمكنه ا ياي الأجتماع بأن وجود الحب فى حياة 
والغاظفية والاجنتماقية:ممايشتج .ف تفلن الانجله لتتحقيق النتعاية عن أداء وام .2 وى ٠.‏ كل من الزوجين نحو الآخر سواء 
عبنه حالة الرضنا عن الزواج وهو الزوجية التى يشعر فى ظلهاكل الآخر دوره أيضاء أو أن يتم التبادل نشأ قبل الزواج أو فى سيّاق الحياة 
م (الرضا الزواجى) و الذى .منهما بالسكن و المودة والرحمة..و بينهما قطعة بقطعة. إذ أن إدراه “ الزوجسية ‏ يعمل على تشحيم 
يستخدم: أحياناكبديل لمصطلح من العوامل الأساسية المؤدية الى 9الزوج أو الزوجة أن الآخر حريص التعاملات بين :الزوجين و يجعلها 
التوافق الزاوجى كيف يتحقق التوافق الرضا أو التوافق الزواجى و ماينتج على أن يقوم بدوره حتى ولو لم أكثر ليونة و نعومة؛ وقد يجعل أخد 
الزواجى؟ لكى يتحقق هذا التوافئق عنهما شعور بالسعاذة الزوجية هو يستطع لعوامل خارجة عن إراذته. الطرفين يتغاضى عن هفوات الطرف 
الزواجى يجباعلي كل من الزوجين ' معرفةكل زوج بواجباته أو 5 فى يكفيه تحمل مسئولياته بالكامل. الآخر. و يحسن تفسير تصرفاته و 
العمل على تحقيق عليات و إشباع الحياة الزوجية: والقيام بهذه.الادوار فالزواج ليس موسسة تجارية و لكنها را من أمور ملطاوية فى التحيياة 
رغبات الطرف الاخرء وأن يشعره. . , على نحوكفء ومرن فى نفس الوقت. موسسة تقوم على الحب الزوسية يك لين الح وحده 
بهذه المشاعر الإيجابية» وبأنه حريض فمكانة الزوج تترتب عليها أدوار التراحم والعون, بل وعلى الإيثان . ١‏ . -” : 
: ا . تسير سفينة الزواج بسلام لتصل الى 
. على سعادته و هنائه و عب لكل سلوكية عن ددع كما تعتمد على النيات و الدوافع وراء 00 الأخير لديل على ذلك 
سر اسه متا الل اال هبي افق .. رود مد يدعل قد أنيت ...يالل درلا يك 
الزواج قائمة مؤدية لوظائفها. . يعيشون فيهاء وهى تشنعد إذا ما قام فالزوجة تستجيب لسلوك زوجها 
للزوجين و للآخرين والمجتمع. و الزوج بهذه الأدوار و يزداد إنتماوها حسب فهمها لنياته و دوافعه من تقوم الزيجات فيها على الاختيار 
عادة مايكون تحقيق:التوافق إلى مؤسسة الزواج و اعتزازها بها و وراء السلوك وليس للسلوك ذاته_كما الفردى الحر بشكل كاملء أى أن 
الزواجى ميسورا إذاكان كل من حرصها عليها كذلك فإن للزوجة . يظهر أمام المراقبَ المحايد و كلك الزواج يحذث بعد تبادل العواظف 
الزوجين يحتفظ بعاطفة إيجابية تحو ' مكتانة أينضا تترتب عتليها أدوار.. يفعل الزوج. واهذا مايقرق بين بين الطرفين المقبلين على الزواج. 
التساولات د. محمد صادق المهدوى (الواجبات) التى يقوم بهاكل من الآخر وإذا لم يصادفا صعوبات سلوكية متوقعة» وعليها أن تؤديها الزواج و أية مؤسسة أخرى من التى. وتحدث نسبة كبيرة فى مجتمعات 
استاذعلم الأجتماع فى جامعة الزوجين كذل تجاه الآخر واتجاةه شديذة وأزمات جادة تتحدى حتى يشعر الزوج نحو موسسة أأزواج تعتمد على. السلوك الظاهر. و هذا تقيد الطبلاقكماهو الحال فى 
شهيد بهشتى فيقول. السكادة مؤسسة الزواج» فالسعادة شعور “ استقرارهما و بقاءهما كزوجين و فى بنفس المشاعر و وستلك تفكل1 الجزء الخفى .من الحيأة الزوجية م :المجتمع الأمريكئ. كما أننا ترى 
الزوجية ليست عملية مصادفة أو يترتب على الأعمال التى يقوم بها . هذه الحالة فإن التبادلية تعمل لسلوكء لأن إدراك أى زوج أن زوجه من السمات التى تميز مؤسسة أنهيار زيجات بدأت بحب عارم بين 
عملية عشوائية و لكنها ثمرة نلوك . كل من الزوجينء و.على إدراك كل. عملها لأنكل زوج سيدرك مايفعله يقوم بأدواره ومسئولياته على النحو الزواج أيضا عن غيرها من" “الزوجين شهد له واعليه الجميع. و. 
قصدى و.عمدى فى معظمه؛ يصدر.. منهما للدوافع و النيات التى تقف الزوج الآخرافئ سبيله ومن أجله و الذى يستطيع لهو الحافز الأول المؤسسات الأخرى. و يفسر لنا .بالزغم من ذلك فنحن نقول إن الحب 
عن كل زوج بهدف إسعاد الزوج” وراء سلوك الطرفة الآخر و أعئل؛ . ٠.‏ بالتالق فهو يعمل كل مافى و سعه لقيايه بمسئولياته و أعبائه و دوره استمرارحياة زوجية شقية أو تعيسة و العاطفة هى أحد العوامل المهمة 
الآخرء و الشعور بالسعادة هو شعور التوافق الزواجى يعنى أن كلد لتغخقيق حاجات الطرف الآخر أيضا فى إطار التبادلية الزوجية. -و لايتوقف طرفاها عن الشكوى و فى تحقيق التوافق الزواجى ولكن 
انفعالى داخلى منفصل الى حد ما الزوجين يجدان فى العلاقة الزوجية الجسمية و النفسية و الاجتماعية.” ينبه د. محمدصادق إلى أن التبادلية التذمر, أو فشل و إنتهاء حياة زوجية. لانكفى وحذها لتحقيق السعادة 
عن الانفعال و الأساليب السلوكية ‏ مانيشبع حتاجاتهما الجستمية مما يدعم اتجاه الطرف الآخر للسير. الزوجية لاتعنى أن يمتنع كل زوج كانت تبدولنا سعيدة (بتوافر الظروف الزوجية. 














عندما التقى الشاعر المغفورله _نزار قبانى ‏ وبلقيس...كان زواجهما 





قصيدة طويلة رائعة. وعندما ماتت ‏ فى حادث قصف السفارة : 


العراقية ببيروت عام 1147 -كانت وفاتها قصيدة طويلة قال عنها 
المرحوم نزار: 

ستطلّة اجيالٌ من الاطفال... تسأل عن ضفائرك 
الطويلة... وتظلّ أجيالٌ من العشّاق... تقراءً عنك ايَتّها 
المعلمة الاصيلة... ؛ 
فهية أَهَمٌ ماكتبُوهُ في كتّب العَرام 

كاتث مَزِيجَاً رَائعا 
بَيْنَ القطيفة والرّخَامْ 

ينامُ وَلاِيْنَامْ 

* في حفل استقبال بسيط باحدى السفارات العربية ببيروت... 
التثقاها نزار قبانى... كان خارجا لتوه من ازمة وفاة زوجته الاولئ 
(زهراء قبيق) الدمشقية و ولذه (توفيق) الذى توفي اثر عملية 
جراحية للقلب في لندن 1 سن الشباب و استقرار ابنته الوحيدة 
في احدى دول الخليج مع زوجها... 

ياكنزاً خُرافيَا 

ويا رُمْحاً عراقياً... 

وغابة خيزران... 

يامن تحذّيتٍ #والنجوم تر ترفعاً 

من اين جئتٍ بكلّ هذا الغنفوان؟ 

* هكذا تحدث عنها نزار رحمةالثه عليها و هو يشعل السجائر من 
جديد... فهو الذى اقلع عن التدخين قبل ان يراها بفترة بارادة 
كاملة... عاد للدخان بحب شديد! 

مشتاقون... مشتاقون... مشتاقوننة.. 

يُسابَلٌ عَنْ اميرتِه المُعطرةٍ الذبول 

تضغي الى الأخباز... والاخبارٌ غامضة 

ولا ثروي فُضُوْلَ 
مذبوحون حَتى العظم... 
والاولاذ لايّدرونَ مايَجْري 

ولا أدرى أنا... ماذا أقول؟ 

* كانت بلقيس على حد تعبير نزار«سيدة الازمات القلبية»... وبعد 
وفاتها لم يكن يعرف ما الذى يستطيع قوله... ولان المت يقتل 
الشعراء فقد ظل مكتوما لفترة طويلة بالصمت حتى انفجر في ازمة 
قلبية تالية لوفاة بلقيس بفترة قصيرة! وهكذا استقبلته بواحدة و 
ودعته باخرى. 

اترى ظلمتك اذ نقلتك 

ذاتَ يَومٍ من ضفاف الأغظميّة 


هو مه 


توروت. تَقتِل كل يَوْمٍ ادا مِنَا 
وَتَبْحَتُ كل : يوم عَنْ ضحِيَّة! 
بسر 

أشألك السَّماحَ ح فور وَبّمَا 

كانت حياتك فدية لحياتى... 


إنّي لأغرِفٌ جَيّداً... 


ع/األاع م8 32 ,لارام 
المرأة 





إن الذين تورّطوا في القتل... كان مُرادُهُمْ 
أنْ يَقتلوا كَلَمَاتَى!!! 

نامئ بِحِفْظٍ الله.. أَبَتهَا الجَمِيْلةُ 

فالشعز ول و 

والأنو َه مُسْتَجِيلَة 


* كان لدئ نزار قبانى شعور بالذنب تجاه رحيل بلقيس... فقدكانت 
بلقيس تعيش حياة مستقرة في فيلتها الانيقة على ضفاف نيهر 
دجلة: وحين التقت بنزار في بيروت _حيث عاش هناك فترة طويلة 
عرض عليها الزواج بشرط الاستقرار معه في بيروت فقالت له: 
«مادامت حياتك غربة في غربة فلنعش في العراق» فقال لها: في 
بيروت لا اشعراننى غريب وان كنت في كل الاحوال اشعر بالتشتّت 
وعدم الاستقرار»... فراهنت هى على ان تحيل تشتتة لاستقراز دائم 
و فعال و وافقت على العيش معه في بيروت. 

وانتقلت للعمل بالسفارة العراقية هناك... وذات صباح هاجمها 
صاروخ (اسرائيلى) المصدر و هى تتناول قسهوة الصباح ففتتها 
لشظايا صغيرة... وظل نزار معقدا للابد انه هو والصاروخ شريكان في 
جريمة قتلها... او على اقل تقدير كان الصاروخ موجها لقلبه هو 
شخصيا ليتوقف عن شغبه السياسى والشعرى الذى ارق نوم كبار 
القوم في اماكن عد يدع فما ذنب بلقيس؟! 

هذا مَوْعِدٌ الشَّاي العراقي المعطر... 

والمُعّتق كالسَّلافة... 

فَمَنِ الذي سَيُوَرّعْ الأقداح... ايها 

الزّرافة وانتِ مَنْ تَقَلَ الفرات 


0 
0 هم 


وَوْرودَ دِجِلَة وَالرَصَافَة؟ 
* فى السابعة من صباح احد ايام شهر كانون الاول عام 1587... 





استيقظ نزار قبانى من نومه فجاة فوجد الى جواره على الكومد ينو 
ورقة صغيرة من بلقيس تعتذرله عن عدم استطاعتها تناول الشاى 
معه في هذا الصباح لارتباطها بميعات مهم في السفارة العراقية... «لا 
اعرف لماذا انقبضت قليلا» هكذا قال نزار: «لكننى واصلت نومى» 
وبعد قليل صحا نزار قبانى على صوت الأنفجار وعرف العلاقة بينهما 


بسهولة. نزار قبانى لايشرب الشاى من يومها. 


. بالقيس ...كيف تركتنا في الرّنْخ... : 


نَزْفُ مِفْلَ أؤراق الشجز 1 
وَتَرَكتنا -َنّحْنْ الثلاثة -ضَائْعِيْنَ 
كَريشَةٍَْتَ القطز 
تراك مَافَكَرْتٍ بي؟ 
أن الذي يَحنَاجُ حَبّكِ... مِغْلَ (زينت) أ (عُمَزا 
0 وَقْتَلَتْ بلقيس: ولكن من قتل بلقيس... يا استاذ 
نزار؟ 
إنى قذ عَرَفْتٌ القاتلين 
0 
نَّ زمانَنَا العربي مُخْتَصٌ 
0 
وبقَثْل كل الأنبيا 


مُخْتَصٌ بِذَبْح 


يافرّسي الجميلة... إِنَنَى 

هذي بلاذ يُقتلونَ بها الخيول 
سأقول في التحقيق: 

كيف اميرتى إِعْتّصِبَتْ 

وكيف تقاسموا فيروزٌ عينيها 
وخاتم عزسها... 

واقولٌ كيف تقاسموا الشكد الذى 
يجرى كأنهار الذَهَبْ؟ 
سأقولٌ في التحقيق 
كيف سَطوا على آياتِ 
الشريف 

وَأَضْرَمُوا فيه اللهَبْ... 
سأقول كَنْف الْتَرَفُوا دَمَهَا... 

وكيف إسْتَمْلَكُوَا فَمهَا... 

فما ترّكوا به وردأً... ولا تركوا عِنَبْ 
هل موث بلقيس... 

هوالنصرٌ الوحيد بكل تاريخ العرث؟؟ 


م 









اشياء كثيرة لالون لها ولاصوت 
تنقذف عبر النوافذ المرتجّة 
بجنون. اخلاط غيرمعقولة 
تتجمع وتتلاشئ مثل السحب 
القريبة. والناس فى العربة 
يتكلمون بصمت. والصغير (أنا 
كما اظن) لايدري ان كان 
خارج القطار أو داخسلهه فتجرة 
يراه يتلوئ كالآفعئ وكأنه 


ع اااع6قم ع و الاقم 


عرباته الضبابية مع النبرات 
الشجية لوالد الصغيز وهو 
يرود عبارات شهية حملت اليه 
رائحة الخبز الحار المنشور 
على الحصيرة المستديرة. ٠‏ 

اتضحت الصورة الآن. انافى 
الفراش بين اخوتي واخواتي 
في حوش الدار. وابىي جلب 
لتوه الخبز فى طريقه من 


المسجد القريب و جلس يقرأ 
القرآن بصوت سموع: هذه 
كانت طريقتة فى ايقاظ امى و 
. اختئ الكتبرئ للصلاة.. ١‏ 

لا ادرئ ما الذى جغل ذلك 
الصتباح مميزاً. و لماذا أتتذكر 
حتى الآن:؛ و بوضوح تام ذي 
لون و طعم ورائحة و صوتء 
تفاصيل ذلك الحلم: و دخول 
ترتيل ابي التدريجي و يقظتي 


يبنظز الى أشسريطا سينمائى 
صامتء و مرة يحسن بصرير 
المقغد الخشبى تخته 'وكأنه 
يوشك أن ب: ينخلع. 


وفجأة, و بتدريج سمفوني 
آمر؛ تسلل صوت أليفء نغمة 
حزيفة أخذت تتصاعد ختى 
اضبحت هى الحقيقة الوحيدة. 
واختفئ القطارء وتلاشت 











نريد تعليما يبنى و لا هدم 
نريد تعليما يعلم و لا يجهل 
نريد تعليما يصدق و لا يكذب 







نريد تعليما يسعد و لا يبشقى 






نريد تعليما شيافى و لا يسقم 

نريد تعليما ينصر و لا يهزم 

نريد تعليما يزرع و لا يقلع 

نريد تعليما يرفع و لا يكبل 

نريد تعليما يجمع ولا يفرق 

نريد تعليما يبقى و لا يبلى 

نريد تعليما يوجه و لا يوبخ 

نريد تعليما يغنى و لا يفقر 

نريد تعليما يثبت و لا يشكىك 

نريد تعليما يزرع الخب ويمقت الكره 
نريد تعليما كريما لا جحودا 

نريد تعليما واقعيا لا هزليا 

نريد تعليما يعلم العدل و يمقت الجور 
نريد تعليما يحبب الفضيلة و يبغض الرذيلة 






















نريد تعليما يغرس الإبمان ويمقت النفاق 
نريد تعليما يغرس التعاون و يمقت الأنانية 
نيد تعليما يفخر به الجميعء لا يسخر منه الجميع 
نريد تعليما يعلم الصمود والتضحية لاالاستسلام والخذلان 
نريد تعليما يرعى المواهب ولا يغتالها 

نريد تعليما يحترم عقل الطفل ولا يستخف به. 






اطفال ديرتنا 


ابتسامة ابى ‏ التى لم اون انه 
كان نيتزعها من بين الاف 
الالام الآحين صرت أبا بعد 
ذلك بسنين طويلة همسة لي 
انه كان يخبئ لي شيئاً سحرياً. 


لا اذكر متى اطبقت جفوني فى 
الليلة التالية. ولكني حين 
بدأت:اهبط سلام النوم امتدت 
لي يد و أنا أطأ ارض العجائب 
وهزت كتفى برفق و تناهئ لي 
اسمي يتردد مرتين بصوت 


لم أعد بحاجة الى النوم. كان 
اب قد استدار .الى الحوض. 
جلس على خافته. غمس يديه 
١‏ : 02222202 في الماء وكان لهما صوت 
اللذيذة. و كيف الححت على للصلاة فى المسجد رغم انى لم المجازيف في الليالي المقمرة. 
ابى ان يوقظني لأذهب معه اكن اعرف الصلاة, ولكن صب الماء على وجهه وهو 






مع بداية العالم الدراسي تبداً مشاكل أولادك و التى 

أهمها: الهروب من عمل واجباته المدرسية. و بالرغم 
من الجهد الذى تبذله الأم فئ محاولة أن يبّدأ,ابنها أو 
أبستها نذايةاجيدة ف غاما را لاجذيد ا إلااان الآبن 
يحاول أن يهرب من الواجب بكل الطرق..مثلاً: قد 
تحدث:معركة ,بين الابن.و.والديه من أجل تأدية |77 
واجباته المدرسية. وقد .يقوم الطفل بالمجادلة لمدة 
ساعتتين من أجل القيام بواجباته أو بتفنن فى ضياع 
الوقت بأن يبرى القلم مرة كل كلمتين أو يشطتٍ 
الجملة و يعيد كتابتها مرة أخرى أو أن يهذب إلى 
دورة المياة كل ربع ساغة أو أن يخلق الأعذار بأن 
يطلب الأكل أكثر"من مرة... كل "هذه مخاؤلات لتضييع 
الوقت ثم يبكئ 'الطفل وأذلك لأن الوقت ضاع و أنه ١‏ 
تعب من الكتابة. و بإختصار يفعل كل شىء لكئ يهرب» | 
من الواجبات المدرسية:.هذا النوع من الأطفال تجدهم 
أيضاً فى المدرسة لايكملون كتابة:الدرس و:يفضلون 
أن ,تكتب ,لهم أمهاتهم واجباتهم رغم أن الاغلبية 
منهم أذكياء. هذا التصرف قد يجعلنا تحكم عليهم 
بالأهمال و.لكن هذا المفهوم خطاء كما يقول علماء 
النفس فير ون أن الطفل هنا يحتاج إلى مساعدة نفسية 
وليست مساعدة فى حل الواجب. فالو الدين عندما 
يرون ابتهم مقصر.فى حل واجباته فإنهم فيعتقدون أنه 


الاهتمام به يعطيه عدم الثقة بنفسه. فينعزل عن 
أضدقائه أو يغرق فى قراءة الكتب أو مشاهدة 


التليقزيونَ و يصبح حساساً جدّاً من مشاكله الصحيّة و طويل لكى يتغير الطفل. 








يهمس بشئّ سمعته الحمامات 
الخمس النائمات على السطح. 
فهبطن و وقفن صفاً قرب ابي. 
التفة اليهن و قال شيئاً 
فغمست كل واحدة رأسها فى 
الماء وعدن الى السطح. نهض 
ابي واصلح ثيابه. وقبل ان يصل 
الى الباب ليخرج رفع رأسه 
الى الحمام فابتسم لهن و قالت 
الحمامات شيئاً. عندما هم 
بالخروج صحت به و أنالم أزل 
مذهولاً في الفراش: 


-ابى. خذنى معك. فدار 
ضاحكا وقال:” 

وال نومك اذا شثت و 
سأصطحبك غداً. عدالى نومك 


فالوقت مَبكر: 
ثم خرج واغلق البات. 





يمكن أن ينقلب إلى طفل مشاغب فى المدرسة. الغلاج 
فى.مثل هذه :الحالة أهو: أن تعطيه الأهتمام مثل أخوته 
تماماً و أن تعدلى بينهم. كذلك اعطيه الثقة بنفسه فإذا 
نجح فى عمل فى البيت اجعليه يكرره مرة أخرى. 
عليك أن تهتمى بملابسه و تبدى اعجابك بما يختاره. 
ولا “تلقى العتء وحَده بل اجعليه يشعر بالمساعدة: لا 
تؤنبيه إذا أخطاء فى شىء. إذا حصل على درجات 
ْ عالية عليك:أتفتخرى به بين: أصدقائه. افعلى كل هذا 
مهمل.رغم توفر كل وسائل الراحة له. إلا أن عدم بدون مبالغة فى المديح حتى لايشعر أنه عملية 
مفتعلة. أختارى له الأصدقاء أصحاب الأخلاق الحسنة 
و لامتفوقين فى المدرسة. هذا العلاج يحتاج إلى وقت 





ع اااعق8 ع و الام 

















































اطفال ديرتنا 


الال الس للطفل...مشكة لب 


ثبت أن و عى الطفل بكل تعطيه مجهودا و وقتا أكثر و 
مايراه و يحسه كبير و هناك | أن ألاتفزع الأم عند ظهور 
عدد غير قليل من الأطفال | أعراض الربو على طفلها لأول 
تظهر عليهم أعراض السعال | مرة فربما تكون هذه الأعراض 
أو الحساسية النفسية عندما مجرد حساسية مصاحبة لنوبة 
يتشاجرون أو عندما يخطئون برد تزول بزوال أعراض البرد 
أو رغبة متهم فى الهروب من و أخيانا تكون حالة ربو موقتة 





ل | تزول مع الثلاث سنوات الأولى 
يقول بعض المتخصصون ان | من عمر الطفل أما بالنسبة 
السعال النفسى قد يصَيبٌ للعلاج فيجب أن يباشر الطفل 
الطفل عند التوتر أو القلق | الطبيب مع تجنب التعرض 


| للأتربة و ريش الطيور و شعر 
الحيوانات أو بعض الأطعمة 
لتى تسبب الحساسية للطفل. 
']) لذلك ننصح كلأم بالاسراع 
بالعلاج التفسى للطفل الذى 


بوعى أو بغير وعى و قد يكون 
السبب أزمات نفسية يمر بها 
الطغل تحتاج الى الطبيب 
النفسى أو الى المثشرف 
الاجتماعى و يجب بحث هذه ١‏ 
الحالة و تتسع أسبااب وري 022 ل لظفا" يلقانى من الاوشاة"التفبية 
حتى يمكن التغلب عليها فى توبات لآ إزادية أى أن الطفل أو القلق وقد يكتون السبت"" التى ترعوة بَدوَرها الى التتتغال 
وقت مبكر و قبل أن تؤثر نفسه يكون.عاجزا عن وقفها أيضا نفسيا كفراق آبائهم حتى لإيتحول هذا السعال الى 
بشكل مباشر على الأنابيب أو التحكم فيها. لأمهاتهم أو عند سماعهم حساسية مَرضيّة بالصدر قد 
الشعبية لأنها أحيّانا تظهر هدة وبعض [الأطفال يصابون. لنزاع أو شجار لذلك يجب أن. تؤثر على الرئتين و على صدر 
النوبات بشكل شديد وتكون بأزمات الربو أيضا عند التوتر تراعى الأم نفسية الطفل و أن 








عبدالسلام الناصرى_الأهواز 


نحن اطفال اليوم ١‏ نصبح رجال الغد 

نحرر الستللوم فينا الشعب يسعد ! بيات من نظم الشاعر محهدرضا الاسدي 
نصحح الاجيال ونزرع الامال جيت اسئل عن اهلي اوخلتى الطيبين 

ب قلبناالزلال فكرنئا بشهد وامى البل كلب والروح مكتوبه 


4ك نف مره : . ا مانستهاا باهل نا 
نحن اطفال اليوم ٠‏ نصبح رجال ايفى ‏ امي مسانستها الروح يساهل ناس 


: 3 ا بام 
! ر الفظلوم فيقا الشَعِت : ببرباى لان حر ا كي 
ربتنى ابحنان او عاطفه واخلاص 


قثراتة 0 09 تسطير الوجيا ني | ودرتبها إيسفمي عسامين محلوبه 

ويبقى الانسان بتعمره يحمد 'ماجلت وكت من عندى. طرفت.عين . 

نحن اطفال اليوم ,. نصبح. رجال الغد وراحتتها ظوال اللسيل مسلوبه 

نسحرز: المظلوم فينا النشغبٌ سند + افتتى الدللتتى ولاشفت كل.ظيم 

ناتك" الوا حلا يكور الفنلفاد . وعم ااا . مرعوبه 
قطنت مر رول 

طبر الكت من للك الك 2 5 لجا لاسن رحني الي تهارو بلسي 


نحن اطفال اليوم نصبح, رجال الغد:. هاى امئ (الفلاخيه) يل اتنشدون 
نحرر المظلوم فينا الشعب يسعد روحى من اجلها الساع مسلويه 


لابتسامّه وغم ا لاثم ا 0 





الحياة الم و من لم يتاءلم لم يعرف الحياة. الحياة. وان الحب هو أقدم عقيدة عرفها الانسان. 
ولكن هنا لك مقولة تقول: بان الحياة بسمة. فسيبقى الحب خالداً الى الابد رافعاً علم الصمود 


ومن اجل ان نعيش يجب علينا ان نبتسم للحياة رغم ٠‏ والنضال..فمن اجل هذا يجب.ان نبتسم و.نيتسم و 

آلامنا و احزاننا. فالابتسامة رغم الالم شئ عظيم ‏ ننسئ كل ماضينا الجريح. 

لايستطيعه الا الجهابذة من البشر. ونعيش بأمل المستقبل المشرق و الذكريات الجميلة. 
لأن الحياة زهرة. وكل زهرة مصيرها الذبول الا الذكرئ 

اولئك الذين ادركوا سر الحياة وقالوا ان الامل هو شراع باقية لاتزول. ' بشكل تيبر 





عندما طالعتٌ العدد الأخير (الثامن) 
مْن جريدتنا صوتالشعب» خاصة 
اللقا الذي اجراه السيد ستار عُبِيّات 
مع سماحة الدكتور عباسي الطايي 
ومَقالالكاتب الشاب الأخ 50 
محمدحسن الشبري تحت عنوان 
(الشه: 'الفريض تنضاعة كاسدة..ة 
شِدني العزمٌ و تناولت قلمي لأشفى 
ألمئ وأكتب مايدور بفكري نثرأ لعلَهُ 
يكو اكفر نفع ما كتبث لاشك: انه 
مغيدٌ للشّباب.الثاشتين الذيبن 
يريدون دخول مَيّدان الشعر خاصة 
القريض منه. الشعرٌ الآنَ في حَالٍ 
تراجيدية يُرئئ لها. أنقل لكم في 
هذه السطور تجارب الجامعة. أبدأ 
من أوَلٍ خطاءٍ ارتكبتة حينَ دخولي 
الجامعة. أناالستٌ بشاعر ولكتنى قد 
أَحَبَبَتٌ الشعرٌ منذ 0 أضافري. 
دَخلتٌ:الجامعة من اجل تعلّمه. اتذكر 
أل يوم التقيتٌ فيه بسماحة الدكتور 
عباسى الطائى وكنتٌ لا اعرفه أنذاك. 
كلك أن أصحجك» تاكابئة 
بِالخطاء نهم مشغولينَة فقال 
الطايى: لقد أخطأت يا سَيِدُ فقل: 
«إنهم مشغولون» و شجَعَني قائلاً: 
«يبدو عليك إِنْ شتاءَاللهُ من 
التأجحين» وفي اليوم الفائ دُخَنل 
صفنا و تكلم بالّغة العربية الفصحئ 
وشجّعنا تشجيعاً حارّأ ثم قرأ لنا هذه 
الآبتات كن الشافر الجونسي 
(ابوالقاسم الشابى) يا ايها الطائى 
ألبى كذلك؟ "7 . 
سَأْعِيسْن رَهْمَ آلذَاءٍ و آلأعداء 

كالنْسٍ فوق آلتَِمَةٍ آلسَمَاءٍ 
النورُ في قلبي وبين جَوانحي 

مالى اخاف آلسَيْرَ في آلظّلمَاءٍ 
ولولاً الطايى ما عرفنا لغة الشعر وهذا 
لولالك لم ندر ما آلوزن و ما آلقافيه 
وما آلقريض و ما بُحَورُهُ آلضافية 
ا طائى آلكَفٌ يا شيخ آلمُريضٍ فَلَن 
تُنساك؛ ندعوك بالخير و بحالعافية 
أضِفْ الئ ذلك العلوم التى تعلمناها 
من السادز اساتدتنا 'الكرام. منذ ذاه 
الحين أخذني الشوق والصبابة 
وانجرفت نحونظم الشعرء كان هدفي 
طلب العلم و تعلم الشعر فكابدث 
الشوق و عرفتّه كما قال أحذهم: 
لأ يعرفٍ آلشوق إلا مَن يُكابِده 

ولأ آلصَبَابة إلا من يعانيها 
أناكما ذكرتٌ لست بشاعر ولا اجيدٌ 
الشعرء لأنّ للشاعرٍ والعكر مراضِيقَات 


يمتازان بهما. أهمّها القريحة بعدها 
ا تيب اجادةٌ علم الصرف 
والنحوء العلوم البلاغئى» و.معرفة 
القرآن لها دورّهامٌ في تكوين بنية 


ع األاعم 


22 
الطلبة 


9 


الام 





لشعر و الشاعو 


السبد محمد صالح الموسوى 


اتذكر أول يوم التقيث فيه بسماحة 

الدكتور عباسي الطائي وكنث لاعرفه 

آنذاك ينان :أ بن اصحابك؟ فأجبتهُ 
بالخطاء 2 مشغولين» فقال 


5 


الطايى: لقد أخطأت يا سيد فقل: 


«إنهم مشغولون» 


الشاغر. هذه المقدمات. وامّا الأصل 
علمٌ العروض والبحور الشعريّة. فاءتة 
علمَ وسَيعٌ وطويل. نحن دخلناً بحرأ 
منه.فغرقنا قيهاو على الشاعر 
الناشىء حفظ و تقلم شَعرٌ الشعراء 
القدامئ و المعاصرين من جميع 
العصّور المختلفة. ما نظمته ايام 
الجافعة لا اسُميّه شعزاً واخجل 
عندما يقال لي شاعر. في البداية 
كنك أحكا الغيرة دعبت بتشين 
فتلهذا التَبتٌ توقفث عن التلمْ 
والخوض الاكثر في الشعر.كنتٌ اشعرٌ 
انَّ القنوافي تتراققصٌ أمام غيني. 
كفاني ماعانيته من نظم الشعر. يقول 
الفرزدق: اساغٌ أقلعٌ فيها ضْرسَي 
أهونٌ لي من نساعة أَنظَمٌ فيها بِيتَ 
شعز». باعتقادي الشاعرٌ ايضأ يَلِدُ كما 
تَلِدٌ المرأةٌ و تعانق من الوجع: عملية 
تكوين النطفة والجننين والمراقبة 
التى تتوجّبٌ على المرأةإلى أن تصل 


مرحلة الولادةٍ والعناية بالظفل 
وتربيّتُه و دخوله في آلمجتمع هذه 
المراحلٌ كلها تنطبق على الشاعر. 

الشاعر يغاني من عمليةٍ المخاض. 
كما ان المرأةٌ مكلّفةٌ بْتربية طفلها 
عندما يصنعٌ قصيدةٌ يَجِدُرٌ به ان 
يُربيّها ويكوّتنهاكى تعطى فائدةٌ 
يوضعٌ في المدرسة كى يَحفْظ من 
الزْلْلِ وتقوئ شخصَيّتُةٌ اما القصيدةٌ 
الأساسي” الذي يجبٌ على الشاعر 
الناشئ انْ 'نخضعٌ له خضوغٌ تواضع؛ 
النقد. انْ يَضْعَ شعرةٌ فى ميزان النقد 
و يُنقَحَهُ ويُقَوْمَة: تقد للشعر بمثابة 
أتلقاخ للطفل. هناك من اصحاب 
المعلقات الشبع صاحب الحَوليَاتِ 
كان يَتَعلَمُ القصَيدة خولاً(سنة)كاملاً 


وعندها يعرضّها على آلتاس. فعلى, 


الشاعرٍ أن يكونَ ناقداً بارعاً. مندٌ 
زمن قديم كان الشعراءٌ يتراودون 
على سوق عكاظ فيجلس التاقد 
التابغة التببانى و ينقد لشفا رق 
وكانوا يتقبّلونَ نقدهٌ السليم بكل 
ترحيب وفخر. احفظ بعض الابياتِ 
قيلت في هذا ألباب لأحدهم ‏ ' 
يموت رَدىُ الشعر من قَبلٍ أهله 
وتبقئ جيّذة وان مات قائلة 


العذب حين ينبع من عيون الارض 
بدفق, تعلمٌ الشعر القريض أصعبٌ من 
الشعر الدارج“لأنّ الشاعر نتكلف 
ويحتاج الى.الصرف والنحو. 
باعتقادى على الشاعر ان يجيد نظم 
الشعر بالدارج والقريض. اذا لم 
تتمكّن من القريض قَابدأ بالدارج ثم 
ادخل القريض. و هناك من يتعلم 
القريض اث الدارج: من :بئات المثال 
الذكتور عباسى الطائي لديه شعر 
عدب بالدارج طبعت له قصيدة فى 


ديوان «ديئرة هلى: للشاعز"الشتاب 


عادل كاظم الحيدرى. أنا الحقير 
اخيراً دخخلتٌ الشعر الدارج بتحث 
المكذر طكوتل:لارينتهى: اذازاردث 
المدح فلهٌ فنونَ خاصة وكذلك الرثاء 
والألوان الأخرى. راجغ كُتب شعراء 
اهل البيت عندما يرسمون ميدانّ 
الحرب والشجاعة والحماسة تجدهم 
يعرفون اسماء الرماح والسيوف 
والاسد ومصطلحات الحرب. اذا 
اردت الغزل تلم مصطلحاته 
والزخرفة الشعريّة وعلم البديع. 
راجغ ديوان صف ئَّالدين الحلّي ترئ 
العجائتٍ مثل هذا البيت: 

سَلْ سَلْسَلَ آلرَيقٍ لم لم يَرَوحَرَظَمًا 
بَنْ بَلْبَلْ آلقلبَ لما زادَهُ ألما 
اذا اردت ذلك راجع كتاب «آلكافية 
البديعيّة» لِنَفس الشاعر: لمناذا نذهب 
بعيدأً لدينا ربٌ الزخرفة الشعرية 
بالدارج الشاعر ملافاضل السكراني 
من مدينة شادكان اذكر لكم هذا 
البيت الأبوذيّة له كتبتّه بشكلٍ سطر 
9 احدكأته عَقَدِ متصلٍ الالى: 

َل هَمْ نَحثْ تل هَضُمْ يَمْ تل أسئ 


ان الشاعرّ يقصد كل 
اذية موجودةٍ في 
المجتمع كالجهل و 


وقال الآخرٌ 
اذا كَلْفتَ نفسَك نم عر 
فَخذ حَذراً من آللّفظ الرّكيكِ 
فليسن آلجذع مئل آلدرٌ حسناً 
ولبسن الصف كالذهَب آلسبِيكِ 
وقال المتنبى: 
إن بَعضاً من القّريض هذَاءٌ 
لِيسّ شيئاء وبعضّهُ أحكام 
واما الشعر شعورٌ و احساسٌ: ينبعٌ من 
اعماق وجود الشاعر كالماء الصافى 


لعا لماو شرحت بل حي 
تلزن ينزاح تمل تخليئ رفاح 
من هاى الاذيه. 


م 


اج الشائز يقصدكل اذيه مؤتجوةة في 
المجتمع. كالجَهل والعصبيّة ومُاشابة 


ذلك راجغ كتاب :جواهر البلاغة» : 


للمؤلف السيد احمد الهاشمى تتجد 
وَايْظأ كتاب «ميزان الذهب» له. تجد 





فيه البحور الشعريّة وفنّ التقطيع 
الشعري و عليك ان تجد ناقدأ شاعراً 
فخلا عطوفاً ذاسعة صدر يشرف علئ 
شيخ القريض (الطايي) لِحَدَّ الآن لن 


اتذكر أنّ نظمتٌ بيتأء عرضته عليه 
وسَلَّمَ من يذه. لايد ان يجد فيه عيوبأً 
نحوية صرفيةُ ويه لدعي بأني 
لدي شع رٌوقد نقد لأنتي كنت 
ولازلتٌ في بدايةٍ الطريق ولم اجذ 
احنداً يعغدتيج واننا عنانيتٌ ماعاناةٌ 
الآخرون انميت ماشاهدة الشبرّىٌ 


وغيرّه من إخفاق و تقهقر. والأمرٌ 
المهمٌ الجديرٌ بالإهتمام يخص 
جريدتنا الشهرية«صوت الشعب؛ لقد 
بدأث تنضجٌ فلا تأخذنا الرأفة 
بِمَايْرسْلٌ اليّنا باسم الشعر ونطبعٌه 
بطابع.التشيج:وصوتٍ الشعب فهذا 
الأمرّ قد يؤثرٌ على سُمعتِها. فلنعالج 
مثل هذا الأمر بعرضنا الاشعار 
المرسلة على خصيّصٍ في الشعر. 
بالناشئين.!اخيرأ رأيتٌ.أحدّ الشوّاح 
المغاربة:المتْقَفيَنَ أنقلٌ ما قالّهَ عن 
«صوت الشعب:: ويا اخى المحترم 
لابْدَ من وجود أخصّائيين في الشعرو 
النثركئ يَعَِرْض عتليهم مايرسله 
الناسٌ من اجل الطبع وباستطاعتهم 
قطف الجيّدٍ ممَأْيْرسلٌ اليهم». 


اقتراحاتٌ قرَاءٍ الجريدة هى تَعدٌ اكبر 
ذخيرة تقديّةِ لها. بُغْيدّنا انْ تصبح 
جريدتنا 2 مُطَهّرَةٌ من الاخطاء 
حتى إذل افيه يدها من الا عرض 
للجرائد لبتكونّ هى الافضل. ليس 
هناك محال. تتأ للمستحيل. فتعالوا 
من الآنَ فصاعد لنطتّق التّقد واخيرا 
أنا الحقير بدأتٌ بنظم الشعر الدارج 
أن فعلا ذوشعبية كبيرة. نظت لول 
قصيدة بالذارج قصيدة:«الحب 
الالهبى» على نمط الشعر الحرء 
عر فانئة, ارسلتّها من اجل النقد, فأنا 
اول متطوغ فأرجو من النقاد الكرام 
ان ينقدوها نقدأ سليمأ. بالكاد لن 
عر شيا ييل اريخ اشيياطا. انها 
الأَدبَاءٌ المنثقفون أفيقوا: تحركوا 
وأدخلوا التقدافى الساحة الأذبتة. 
لقد تخلفثًا كثيرا عن الأدب القالمى 
والثقافة العالمتّة. مع اننا نجاورٌ البلاد 
العربيّة. نحن نخاف العواقبٌ لا تعدوا 
السّفْهاءَ يضحكوا مِناء ده القائل: 
أمُورٌ تضحك السُنهاءٌ منها 

ويبكي من عواقبها آللَِّيبُ 


وهذه قصيدتى قصيدة «الحب 


حح 4ه 


ع اااع6قم ع ويالام 











الطلبة 
الألهى» أضعّها على منضدةٍ التشريح ١مَدَْخوراً‏ فى ذاكرتي ولم اراجع الما يحب غمره خسارَة 2-2 ع عم “وإخلن حبحب الإلهمى 
لست أثالي نْ قَيلٌ: «انّ فاكتبتّة 10 : ا 00 
وإنْ ا : ذاك من ذاك الينولهة 
يبن شكعرة ما كلتبيه لعم كان الكتبّ والدواوين. لحب جنون ويف - الينول 
الحب اهو أكبر تِجارَهْ والينوله 
اليوم حَبِيّتَك يخلي... بالعبادِة ايصيز لاهي 
اتصوّرت كل آلعواذِل يَنْسِه دنيا ومال واولاد وعَيال 
و يلزم العرْوَةٍ الوثقى 
مادروا نِلْتِ السعادة او يوصَلٍ الاصلٍ آلكَمال 
حلي اغتفة تبك هرني هز مادرّؤا بِيَ أرتحثْ او ينكشف عَنْه الحجاث 
ا عتقد 5 54 2 
: ٍ لا وعاذل... ايشاهد آيات وعَلا 
جان كلبي آسنين نايم اذل يشاهد آيات و عَلايم 
دن 3 ٠‏ 2 01082 
توه فَذْ إنته مجنون أو ينجه من كل العَذابٌْ 
000 2 : د 1 
1 آنه عاق اوكل وكث يليج لسانة 
حين كز قاين را وكوك يفخ لس 
أبقئ أرجف بس بعد أرجوك كافي بسمربه 
: 4 0 7 4 1 
لو تريد اتصير عاقل خايف او دمعه يصبه 
شبه عصفور المبِلّلْ بالمطّز 0 آعَلمَكَ سحو سيّئاتة ش, 
حين ينفض روحّه قصدهة اتذوق الحُبْ نور يدخل وسط كلبّة 
جسمه مِنْ آلماي ينشف وآليحب ايصير بِالحَبْ اتصوّر الحبٌّ الإلهي 
نبت حُبَك وَسَط كلبى ع : وايشوفه ايكول ماى 
2 م اتصّر لحب شَهَد وحرسَة النّحَل . اولو قرئلة 0 
ما أظن أحَّنْ يقلعّة : 5 ولو قَرَبِإ 
ين 7 3 م تتحمّل أذيّهُ - 
نِبَثْ مثل آلصّبِعْ بالف تلدع سبعين مَوْ ابعجل غاب 
لأمني آلعاذل آبحبّك اوْمَرَهُ مِيّذ لاكن آلغارف يلِمْسة 
و آنه كتله: 50 ايشوقة ماي 
آيعاذل... لو تِحِب تاكل عَسَل اوبي يرَقَي 
ما ألومّك لولمث: واغلق حت حب الإلهي بده 
00 [ تجو 17 صَدَقُوني 
هالكلام آللي يذَكرَك ف 0 كِلْ مَن آنلة ايجبّه يهدية 
هم يجي يوم إلك تقنّغ عر دربه و يسعدِة 
لأتظق الخب قرد كلقة وعبازة انجلة َم خا 
تظن الحب فرد كلمّه وعِبارَه تيه اوبعض مِنّ الناس من حكمة البارى 





الحب فنون 





٠1‏ آيظل أَبَنْ بِالظَّلْمَهُ وَحْدِهْ. 


الإدارة المدرسية و الاشراف الت 
ار التعار سي 9 ا مدر نوق 
ل ل ا ل ل را ل 0 0 0 
رات ا ا 2 2 ا ا 6 ا 2 ا ا 0 
ا ل ال ل ا 205 1 00 0 
و بعد أن أصبحت التربية تتهدف إلى تكوين الشخصية. و إعداد الافراد للحياة السليمة فى 
7 ا ا ا 20 ار 
توفير الوسائل. و الامكانات. و تهبئة جميع الظروف التى تساعد على تحقيق الأاهداف 
النربوية. والاجتماعية النى ل المدرسةمن أحلها. 9 غدت الإدارة المدرسية وسيلة 
موجية الى تحقيق الاهداف التربوية الاجتماعية. تحفيقا وظيفا. 
وهذا التغبر فى ال 2 ل 0 حت 21 اع إل 0 | 
يتعلق بالأعمال الإدارية, أما الثانى فيرتبط بالنواحى الفنية. و هو أهم القسمين لأن 
لاك لا ا ا اا ا ا ل ل ا ا 5 
ا ل ل النواحى الفنية فمحتاجة إلى الخبرة والحنكة والدراية و إلى 
0ت الفبادة الحكيمة 0 عل الور رمه و المعلمين 0 أولناء 1 وما 
التدريس. و الوسائل و الادواب المعينة عليه. و الإشراف التربوى... و كل 0 0 
ل ا ا ل 020 
كائن إيجابى نشيط هى التى و ججبهت اهتمام التربية إلى دراسة الفروق الفردية و الاهتمام 
بمراعاتها و إلى النظر إلى التربية على أنها عملية نمو فى جميع جوانب الشخصية: من 
ا ا ا ا الك اك ا اكت تا ال كدت 
النقافى: فى معزل عن المجتمع. و بعيدا عن الحتكاك بأفراده كما أصبح مطلوبا من التربية 
أن تعنى بدراسة المجتمع. و أن تعمل على حل مشكلاته و تحقيق أهدافه. وأن تهتم 
بتقريب المدرسة و المجتمع احدهما من الاخر. 
كان طبيعيا إذن ‏ لكى تقوما لمدرسة برسالتها الجديدة أن ا لكل 
المدرسية الى تحقيق هذه الأعداف 60 أن يكون الحزء الأكبر 0 الأهم 2 ا م 
الت ل 








قات لم 2 ا/لالاثم 
الفن والأدب 


العدتلا 


حاج جبار الطائي -الأهواز 





نور الحجازغدئ بالآفق يشتعل 


والكائناث لفذاالتور تحتفل 
وقد توهج”في الظلماء ملتهباً 

تكاد منه صخور الشم تنفصل”" 
ان المداقع لم تعد بمجدية 

لقند .اظناع بها الاح حار والفقل 
فلا المدافع قد تأتى مزمجرة 

ولا الصواريخ والبارود يشتعل”" 
فصرخة القدس بالأحجار شامَحَة 

فوق السقاك و منيفا الخصمْ مستذهل”" 
صوت الحَجَارٌ كتتفخ الور صاعقة 

بطاذشالك حتبال التَدَرْك تنبدلة 
فلا القنابل تثيئ الشعت عن هنتاف :1“ 

سات ناوشن 
فياسواعد قدارخت لمقلعة” 


منها الحخجار على الأعداء ينفصل 





قدعرّزالله بالأسلام قدرتها 

ولن :جلو "اليها الوه والتاولل 
هذاالحجار أبابيل بسطوته” 

فيه القضاء و فيه الموت والأجل 
بنى الحجارة يا نبراس”"نهضتنا 

الى الأمام و حستى الجرح يندمل”” 


من امة العرث والأسلام تُعلنها 

سحق اليهود هو المنشود والأمل 
لقد بلينا بأول الأمثر قادتنا ش 

قد جاء منهم لنا الضراء”"والعلل 
بالق نحوهوى عل حازا 

من العروش و نورالحق يكتمل 


الى الامانَِ فى اسراع لامبهل 

اهل الحجارة شدوا الحَزْمَ في ثقة 
ففى الطموح يُنير الدربٌ و السبل 

من نال جرحاً او استشهذ بساحتكم 
له الكرامة في عقباه””والتبل 


محمّدالذر رمزٌ من عزيمتكم 

وقد نسامت”"به الاهنداف والمثل 
محمد الذّر در التدي انبتكم 

فوق الخلود و فوق:المجد يا بطل 
خُلِدْتَ ذكراً جمال الذَّرٍ وانتضرت 

بك المبادىء والآمتطال؛با "ربقل 
تحيئ فلسطين ارض العرب يا بلدى؛ 

قد طاب ترباً لديكِ السهل و الجتبل 
يا مهبط الوحئ والأنجيل نا قَدَسن 

بك البرايتا بحب لالله تتتصّل 
ومنك يا قدس قد أسرى بِأَحَمَدنا 


فوق البراق.لنور الحتق يشتقل 
اهل الحجارة ان الضبر شيمتكم- !. تايل, 

بعد الصمؤد سيأتئ:النصرٌ و الجذل" 
خوضوا النضال لأخذ الثأر في جهدٍ 

لقد اضرّت بننا الأوتنار:و الُجل”" 


بنوالحجارة هُخ ابطال امتنًا 


مع اليهود وان جاروا وان قتلوا 
طرد العدو من الأوطان غايتهم 

ولن يطيب سواه الجرح والغلل”" 
ياربى رحماك فالكفار جاهدةٌ 

تنوى بنا الشر والأسلام ينخذل 
لكن عتلئ الذل لم نرضخ كعادتنا 

بسيفنا الميل و المعوج يعتدل 


9 الهامم 
)١‏ توهج: توقد. )١‏ تنفصل: تتفجر و تتلاشئ. ") الزمجرة: الصوت. 
*) السماك: نجم رفيع المكان. ©) تنبتل: تتقطع. 1) المقلعة: الآلة 
التى يجعلون فيها الحجار او القوس للرمي. ) لاح: بدئ وظهر. 





8) الوهن: الضعف. 4) السطوة: البطش. )٠١‏ نبراس: مشعل. )١١‏ 
يندمل: ينفرى و الفرئ هو خروج ماء الصديد من الحبة التى تنمو 
على البدن الأنسان و تمرضه. )١١‏ الضراء: الضرر. )١‏ عقباه: آخرته. 


5) تسامت: تعالت. )١0‏ الجذل: الفرح و السرور. 1١‏ الدُحل: جمع 
ذحل و الذحل قو الوتر و الطلب. 1 الغلل: جمع غلة و في نار 
الجوق. 





يزغت شمس الحقيقه 





اسح ضمدي - شوش اك 


حين ماكانت ليالينا تأج بظلام 


وخلق الله تبني عقايذها الاوهام 


يعبدون دون الله:تماثيل واصئام 
ونحاتهم صارت شأنٍ واحترام 


. دنسوا البيت جعلوا فيه لشرّك مقام 


مابقئ من مغانى الشاميّات'الاخطام 
وقانون الغابة كان اعلئ:وسام 
بين من يغزي ويتهب لالجام 
القبيلة تصدر ما شأت ااحكام 


لامكا للفقير للضعيف لامقام. 


بزغت شمس الحقيقة وجلت منا الظلام 
بزغت وما للغروب عليها زمام 
اطفئت ناز المجوش:تلهبٌ منذ غوام' . 
عرش كسرى شقة صوت'العدام 
صعقت كل الظلام كشفت نهج:الكرام 
ولِدَ اليومٌ رسول لرسالات ختام 
نهجة نهج الخليل قالع الصئام 

بيده تسمؤالحياة و تزدهر الايام 

انهُ سمي احمد فى السموات العظام 
وفيئا يُغْرَف محمّد نسلهُ من بن سام 
خير من كان علئ الارض منن القِدامٍ 
فصلاة الله عليه والتحيه و السلام 
نادى بالتوحيد في العُرب وقام 
وسقئ الصحراء روح عز ونظام 
منجي العالمَ من ضياع وهيام 

سار في الخير حتئ به استقام 
ذوالخُلق العظيم راقيّ القمام 

شرف الاولس والاخرين من الانام 
بانيَ المجد صرحا عالياً مستدام 
إينعت من حَصيل جهده الاسلام 
امين العٌرب حيّوهُ صلواتاً و سلام 
بوركت خطاة وجاء بالخير التمام 





يا اسيرة اليهود إصرخى فصوتكى يخترق الجدار 
يا فلسطين قد أنَ الأوان لأخذ الثار 

ولد المعتصم وصلاح الدين يحملٌ سيفاً بتار 

د يم 1 

فحجارةٌ أطفالكِ قد حلّت طلاسم الاسراز 

ودماء شهداء كى كشفت اوراق الذل والعار 
وسكوت الامة إثم يدخلها كلاً في النار 

اليوم يوم الدمى لاينفعغ رمى الأخجار 

البندقية والمدفع والنار تقتحمٌ النار 

لاعذراً لئبناء الامة لاغذراً لملوك الامة فلساكت شيطاناً غدّار 
الساحة تنتظرٌ القادمٌ والقدسن بيدي الفجّار 
والقدس بيدي الفجار 


صوتالشعب 





احبك اي و حق الله احبك والنبى طاها 
حُبك ملك هاى الروح بس اتنوح خلاها 


د عد 
خلاها تنوح الروح حُبِكَ ملكهائ الروج 
كل تهله اجرحتنى امكان صار الكلب كلّه اجروح 
ورد الرازقى المعروف منك ريخه طيبه اتفوح 
تجرحنى او تشافى اجروح كل مجروح شمّاها 
د د عد 
تجرحنى ابدليلى اهواى جى حُبى انمزج ويّاك 
وانسيت الفرح والجار واهلى او ماكدرت انساك 
آنه السمج وانته الماى ما اتمكن ابلياك 
بس ترحم حياتى اوياك رب العرش سواها 
ينا 
بس ترحم حياتى اوياك رب العرض خالق هاى 
انته امقضى هاذى الروح آنه السمج وانته الماى 
لاتبعد واموت اعليك يا رمز الحيات اهواى 
بلوه ابتلت بيك الروح و آنه اعشكت بلواها 
د د 
بلوه ابتلت بيك الروح و آنه اعشكت هالبلوه 
هجرك للكلب آلآم وصلك للكلب سلوه 
كل لحظه التمر وياك كل لحظه التمرحلوه 
تسجل خاطره او للموت ماتنسى او انساها 





سجّل يا وطني ان بعدانٍ 

عن عالم ضاعت فيه الاوطان 

عن بقعة ارض ابتلعتها الحيتان 

عن آهات الشعب المنسى في الاذهان 

وعن آهات الطفل الخزنان 

وعن رجَالٍ تركت في ضميرها الوجدان 

ورجالٍ قد مسكها السجّان 

وعن رجالٍ تراجعت عن المبادىء والايمان 
وتمسكت بعناصر مبادثها التراجعٌ والخذلان 
سجّل يا وطني في لحظة حب أختطفها الشيطان 
وعن صاعقة في آخر الزمان 

وَسَجَنْها في قعر داره وسرق منها معالم الأيمان 
فأصبحت رجالها همها الأدمان 

يحترم فيهم الكاذبٌ والجبان 

ونحن في بداية المشوار حَمَذْنًا معالم الأحزان 
فعيش المحنة وننتظر ما تحمله حقيبة السلطان 
الكل تنتظر مرؤة السارق يُقِيّم الأنسان 

ويعطى هوية شرف لكل الأزمان 

وطنى رماك الدهر في زوايا النسيان 
فضياعك. أضاعني وأخى لحد الان 





ع/اااعءق8 ع و الاقم 


الفن والأدب 








ج72 


هحكف؛ كان يا آخىي؟ 


مريم الحيدري -الأهواز 


هكذاكان يا أخي! 

كانت تسيل ديعتي 

كانت تجول دمعتي 

في قدمي و جلستي 

وفي سطور قصتي 

هكذاكان ياأخي! 

كان يفوح الحزنٌ فى حشاشتي 

ويرسم الآلام فوق مُهجتي 

ولا تظن يا أخي! 

بأنَ هذا الحزن... حزن ليلة 

وينتهي بليلة واخدة 

او ينمحي عن مهجتي... بضحكتي أو بسماتٍ بهجتي 
لايا أخي! 

فإنتي منذ تملّكث فؤادي ويدى و مقلتي 

متذ افتقدثثٌ في هوامش العصور يا أخي -مكانتي 
و منذ كسّروا أمامَ عينيّي زجاج رقتي و رهفتى 


قد ارتوى الحزن مع المحنته في ضفيري 

ونثر الدمغ على نظيمتي... 

وشؤه الوزن على قصيدتي 

منذ تجاهلت محاكم التاريخ صوت شكوتي 
منذ حلمت بالأسى في يقظتي 

كانت تسامر الدموع لوعتي 

وانتي كنت أنادي واستغيث إخوتي 

ولم أرى في وحشتي... 

أخا يزيل من عيوني.. حيرتي 

ولم يكن لي أحد أقرب من مشقتي في غربتي 
وها أنا... أصرخ من بين القرون يا أخي! 

فمن هو الذي يقتحم المراهب التي نمت على نافذتي؟ 
من يرسم السلام في خريطتي؟ 

ويغرس الامال في حد يقتي 

من يا أخي ‏ يسمع صوت انفجار عبرتي 
ويستجيب صرختي 

من ذاك ذوالشهامة؟ 


باصاح تدرى الوكت شد الكلب سلسله 


غلامرضا رزاق عساكرة شادكان 


يا صاح ندري الوكت شد الكدب سلسله 
بهموم طول و عرض مني الجسم سلسله 
مخلوع جنت احسبه جرسيفه لي سلسله 
هم هم ثلم و بألم سم جسم كلبي وطر 
دم هم عدم هلجسم عَم وتكتم وطر 
تم يم ندم جم و جم هلكلب كضه وطر 
«وى ناس حسّب ربع هم للعُنّْق سلسله» 





أبوذيه 


الوكت شدلي الكلب بهموم سلسل 
سلب حيلي و نحل هلجسم سلسل 
عَلِى لم جم الم جم سيف سلسل 
«ثلم جم جرح سم ولم عليه» 


أل :الاج فى حليدة 
ىكل الاهل والاحيه ثى حول 
ترى جفنى الوسن يا ناس اورمشى ابدمعتى اتنده 
وجر حسراتى كمت ارداف عله وكتى الذى اتعده 
د عد 6 1 
عله اجمل ذكريات المامحتهه اسنين غربتنه 
اعله صوره انرسمت اعله البال من اول طفولتنه 
او كبربينه العشى والشوك او نار العشكى حركتنه 
او عشى ديرت هلى للموت مانتبره مسن عنده 
بين 
آنه العاشك او ولهان والحب يجرى ابدّمى 
احب كاع الثبت بيهه او تعلّم للمشى جدمى 
او يحك ليه امن اسميهه ديار اهلى ابأسم امى 


لئن الماله ديره ايكون مثل المنولد بعده* 


د 1 
أ وآنه ابأول الخطوات عله اتراب السلف ثبتيت 
او عرفت اشمعنه كلمت. دار شنهو الوطن شنهو لبيت 
لئن ابحضن ام طيبه او حنونه او طاهره اتربيت 


وحب اترابها الطاهر وحب الطاش ولسده 
1 د 
وحب ارض الحرثهه الوالد ابمسحه اوزرع بيهه نخل انواع 
وحب مسحات ابوى الجان بيهه ايعمر النه الكاع 
وحب ابلام حى اهلى اليمرن شايلات اشراع 
وحب النبسهر والناعور وحب الجزر والمسده 
ينا 
وحب اطفال حى اهلى ابمحبه اربينه و حنه اصغار 
احبنهم وحى احسين ضئوة حيدر الكرار 
وحبّن مدرست حيّنه الحفظت من حفنه اسرار 
وجب ازلم السشلف:جانئت ابتلشدات"مستجده 
د عاد عد 
وحب امضايف اهلى الدوم للخطار مفتوحه 
وحب لمت هلى الطيبين تداوى الكلبى اجروحه 
لجن و سفه انكسر كلبى او يشبه كسرت الوحه 
لثْن طال الفراك اسنين او عليه صعبت الرده 
م نا 
صعب فركه الأهل يا ناس و دراك السلف ولدار 
امفاركة والفكل مذهول اواتشت حدر الضلوع الثار ‏ 
اعيش ابذكريات اسنين فاتت و لفكر محتار 
..وكول الراح مايرجع اشيعود الراح و يرده 


بشرى سارة الى 
اهالى القصبة 


حيث افتتح فيها مؤسسة الصرافة لتتبادل العملة الايرانيه 
والاجنبيّه فتهانينا الى كافة التجار عبرسفنهم وبواخرهم وكافة 
اهل المنطقه 












ع /ااحاء ال 2 /لاطام 


الفن والأدب 


يظل يحجي يسر روحي بعضء جلمات 
احبن لويرّد اشما احب 

لجل كلبي يحب نوبات 

احبارسومنه النامت تفز 

وارسوم ألاجانب تفر. فرات 

احبّن ترحل و تمشي نكطه ورا نكطات 
احب اترّب فخر بتراب 
واحب اكص بردي ابهور . 
احب تل الكضب باكات . 
اح الوسد ابذاك الريت 
بيت الكرم حد الموت 
واحب العشى منك نار 
يهز الكلب هزات 

احب التفى يمي اصفوف 
واحب الصجم و الباروت 
واحب الرمي و الجيلات 
احب السهرانة و تتهزكاروك 
احب البلد لوطين 

واحب السكف كصبات 


فى فلسطين الشباب ينزفون 

وعندهم خجارةً بهايقاومون 

امام العالح الساكت والخالى من الوجدان 
آل صهيون يعتدون 

وحكام العروبة صامتون 

نراهم يحملون سيوفاً ٠‏ 

لالأجل الحرب فيها يرقصون 

متئ ياايها الحكام متئ تتحركون 

اطفال القدس تموت وانتم تتفرجون 





يورجيمت #9 ثفاات 


امين سواعدي -مدينة الحويزة 


م 





احب الارض نهران 

واحب اتنطرا ظبيات 
واحب اذوى ابنار 

واحط للجمر وكدات 
واحب المضيفنه المفروش 
والهاون يرن دكات 

واحب الجاي والكهوه 
واحبّن لمعت الدلات 
واحب الليل و السهره ‏ 
واحبّن ضحجت البدوات 
احب اترّب اتراب 

واحب اتوسد الرملة 

احب الرعيان تعزف 
واحب ات تغنى لكمره 

احبن لو يرد اشمااحب 
شبه قلمي يحب ورقات 
واحب اصرخ وامرت 
واحب اعاين واصيح 
الكلب يحب المضن نوبات 





لن نرافيكم على ابن ابيطالب(ع) يوماً 

لن نرافيكم حسينا 

لاصلاح الدين فيكم بل نراكم تجبنون 
كلما نادتكم الدنيا بصوتاً جلساتاً تعقدون 
خطاباتَ حاشدات كلماتاً بحماس 


وبأمجاداً مضت تفتخرون 

اسفاً بعض من الحكام دوماً للشعوب يخدعون 
نحن نعلم انهم خوفاً على الكراسي 

لأمريكا والأعادى يخدمون 


و : 


عاااع6ق8 ع ولام 





0 هش 


بروهس 





رف 


عربى زنَان اسلام و فارسى زبان مسلمانى است 


لفته منصورى اهواز 


در عصر. رسالت و يس از آن زبئان 


عربىكه مقوّم هويت قوم عرب أست , 


از منظر مسلمانان غيرعربء زبان 
وحى و قرآن تلقى ميكرديد و 
ايرانيان از نخستين مواجهه خود با 
اسلام و حتى بيش ,از أمدن 
مجاهدان مسلمان از جزيرةالعرب به 
ايرانزمين با رسالت منجى عالم 
بشريت محمد بن عبدالله(ص) 
أشنايى يافتند و مهر آنرا در ذل " 
خورد كاشتند. حضور.شامخ و زاقتى 
سلمان فارسى در محضر رسول 
كرامى اسلام در اوايل رسالت 
نشاندهنده اين جذبه و أنجذاب 
انبت. لذ|اشكتوع حكوقع عاد 
در مقابل مسلمينء ايرانيان را مقهور 
قوم عرب نساخت, بلكه آنها را مطتع 
ومُنقاد اسلا م كرد. اكر اين فرضيهدكه 
«قوم مغلوب دين و آيين قوم غالب را 
مىيذيرد» صحيح باشده: يس جرا 
ايرانيان در مقابل غلبه و استيلائ 
مغولها دين خود راازادشت 
ندادند؟ بلكه مغولها را به دين 
اسلام درآوردند! 

لذا تجليل قومكرايانه تاريخ و عنوان 
اينكه فىالمثل در قادسيه عنصر 
عربى بر ايران ييروز كشت به همان 
اندازة كمراهكننده است كه انكار 
حيات مجدد ايران در ظل اسلام نيز 
ضلالتبار است و حقيقتاً امتزاج 
اسلام و ايران معجون بابركتى براى 
هدايت بشر در غل و زنجير 
عبوديتها فراهم نمود. 


حجندى است كه برنامهاى تحت معرفىئ كرده در اصل ١5‏ نيز زبان 3 


عنوان وحدت ملئن از شبكه ؟ در 
روزهاى جمعه بعد از ساعت:8١‏ 
يخش مىشود. در اين برنامه كه 
اقدام به يسخش نقطهنظرات 
كارشناسان در مورد وحدت ملى 
مىكند متأسفانه ازكارشناسانى 
استفاده مىشودكه دجار دكماتيسم 
هستتت ار آقتايا كه ننظلرات 
خودشان را از طلريق ابن برنامه 
مطرح مىكنندء مانند ديكز دوستان 
و همفكران خود در فرهنكستان 
زجان فارسى مىخواهند با استفادهاز 
ابزار قدرت زبان فارسى را به عنوان 
تنها عامل وحدت ملى ايرانيان به 
تمام اقوام ايرانى تلقين و تحميل 
كنند. غافل از اينكه زبان فارسى 
يكى از زبانهاى ايران استكه طبق 
قانون اساسى بهعنوان زبان زسمى 
شلناخته شده است و اينجائنب كه 
عرب هستم زبانم همانقدر برايم 
ارزش ذاردكه زبان فارسى براى يك 
فارس و تركى براى ترك و و به زبان 
فارسى بدعنوان زبان ادارى كشور 
مىنكرم و همان قانونى كه زببان 


فارسى را بدعنوان زبان رسمى 


“در راستاى كسستتزتئن؟ دعوت اسلامى 


بان و,ادبيئات فارسى حامل معارف و 
معانى كلامئ و فلسفى و عرفانى و 
اخلاقي اسلامى شد و به منزله زبان 
دوم آسلام وب قول مرحوم محيط 
طتاطباقق إدر مثقالة «زبان. فارسى 
زبان مشيلمانى اسه زيان مسلمانان 
در بخش وسيعىباز جهان اسلا 
شامل أسياى صغير و آسياى ميانه و 
هند و هندوجين و جين و خاوردور 
كشت و جايكاهئ بس رفيع در بسط 
واكسترش ذعوت تبوى بدخود 
اختصاص_داد. 


ايرانيان جه در عصر رسالت و جه 


اعضار و امصار بعد هيجكاه زبان 
فارسيق و مادرئ خود را در مقابل 
بَانَ عربى:قرار,نداذند. آنها زبان 
عربى را زبان اسلام: زبان وحى و 
زبان قرآن تلقى نموده و در تعظيم و 
تكريم و تفخيم أن بسى كوشش و 
جهد كردثك اجزاكه اساسأ ايرانيان 
اسلام:زا برخناسته از روح عربى 
نمىدانستند. بلكه اعتقاد داشتند 
اسلام عزت و شوكت رابه روح وذات 
عرب و فارس و.. دميد و آنها را 
حياتى نوبخشيد. 

بدهمين جهت أست كه ييشرفت 
بسيارى از علوم اسلامى مرهون 
كوششهائ علمى دانشمندان 
ايرانى است كه خدمت بزركى به 
اسلام بود. آنها حتى در زبان عربى 
كرجه حكم تأسيسئ نذارند وإلكن 
در بسط و ترويج علمى آن سهم 


اقوام ديكر را بهدرسميت شناخته 
است. خَال جرا اين حضرات بهدجاى 
اينكه منطقاً بركزينه صحيح وحدت 
ملى اكقت بكذار نا وردان 
بهدنبال كزينهاى خارج از جواب 


سؤال عامل وحدت ملى ايرانيان 
جيست موباشند:و بهجاى اينكه 


عملا به بحث در متون علمى با 
أتكاى بر منطق به عامل وحدت ملى 
ايرانيان بيردازندء هنوز بهصورت 
وهمى جنين مقوله مهمى .را دنبال 
مىكنند.در برنامه مذكور يكى از 
كارشتتاسان (دككترابنهرام امير 
اخخمدياق) املتهانتييوة شيديداً 
معتقدم زبان فارسى ثنها عامل 
وحذت ملى ايران است و در معرفى 
اقوامممَحْتَلففَ ايزا نامئ أ اعراب را 
بر زبان نياورد:. ؤى مهمترين:دليل 
نسبت به اعتقادات خود را اينكه 
مشاهده كرده كه اشخاصى بىسواد 
أشعارى از شاهنامة فردوسى را از بر 
دازند. آقاى دكتر:حِرًا 99/ مردم 
ايران كه نماز وحذاقل جند سوره از 
قرآن را حفظ مىباشند را در نظر 


بزركى عهدهدار شدند. 

برهمين منوال است كه سيبويه 
ايرانى قواعد و موازين صرف و نحو 
عربى را ابداع كرده و سلسله جنبان 
مكتب نحوى بصره كشت. اين مكتب 
ادبى در مقابل مكتب كوفهكه قشرى 
مسلك بود و فقط به سماعاز 
اقدمين تأكيد مىكرد و ياسدار 
خلوص زبان عربى بودء قرار داشت. 
مكتب بصره با تكيه بر قياس و 
تحليلهاى عقلانى در مورد زبان» 
باب فراخى بر روى ادبيات عرب 
كشود وبه اين زبان توانايى مضاعفى 
بخشيد. و جه كسى مىتواند مننكر 
خدمات علمى اديبان و دانشمندان 
بزرك ايرانى حون يونس بن حبيب» 
أبو عبيده معمر بن المثنىء سعدان 
بن مباركء اخفشء على ابن حمزه 





كسائئىء قرَاءء أبن الانبارى؛ ابو اسحاق 
زجاج؛ ابوعلى فارسى».عبدالقاهر 
جرجانى, حَنَفِ احمرء ابوحاتم 
سيستانىء ابن سكيت اهوازى؛ ابن 
قتيبه دينورىء ابوبكر خياط 
سمرزقتدذى, حسين بن عبدالله 
سيرافى؛ يوسف,بن حسن سيرافى؛ 
ابوبكر خوارزمىء ابن خالويه 
همدانىء ابومسلم اصفهانى: محمد 
بن عمران مرزبانى» صاحب بن عتّاد 
طالقانى؛ ميدأنى نيشابورى؛ سكاكى 
خوارزمى: قطبالدين شيرازى» 
تفتازانى» ميرسيدشريف جرجانى؛ 
جوهرى نيشابورى؛ راغب اصفهانى و 
فيروزآبادى كردد؟! اينان به سان 
مكتتاركان درخشانى در أسمان. 
ادبيات عرب درخشيدند و 
برتوافشانى كردند. 


وحدت ملى جكونه؟ 





خواست كه فضاى لازم را براى 
ملتسازى مهياكند واز اقوام 
بهعنوان يك خطر يادكرد. 

از تركيب خود اين دو وازه 
«ملتسازى» منظور أيشان ساختن 
ملت است و بدون شك أن هم ملت 


فارنين مو واقتت: 


. وى اجراى جنين يروزه خطيرى را 


به دولتمردان سفارش مىكند و در 
واقع عملاً خواهان ادامه سياست 
يهلوىهاى رذل مىباشدكه بهدنبال 
رُنوسيد (نسل زدايى) و فارس كردن 
تمام اقوام ايرانى بُودِتٍ كقة 
خوشبختانه يس از جندى بهدست 


فرزندان همين اقوام از كشور رانده 


نه 
جند نفر بىسواد و حتى باسوادكه از شدتد:و اكر مجددأ جنين عملى 
شاهنامه اشعارى از بر دارند شكل . تكرار شود. جنانكه زمزمه آن را 
مىكيرد يابا 15/ جمعيت كل ايران مىشنويم وحدتىكه مورد نظر اين 
كه با بانك اذان روى به يك قبله آقايان است در واقع به وحشت ملى 
شخص ديكرى بهنام دكتر زركر در همفكران خود نمىخواهند قبول 
همين برنامه به صراحت از دولت ' كنندكه همه اقوام موجود در كشور 


ايرانى هستند و صاحب تاريخ» تمدن 
وافرهفك خاص:مىباشتهد:ايننهااتا 
بدحال قبول نكردهاند كه طرح 
كفتكوى تمدنها بايد از داخل ايران 
شروع شود تابه عرصه جهانى 
سرايت نمايد در غيراينصورت هيج 
مفهومئ نخواهد داشت و بدقول 
يكئاز اساتيد(١):علم‏ سياست 
مقصود آقاى خاتمى از طبرح 
كفتكوئ تمدنها مخاطبان داخلى 
يمان اسح ايشان از اين مسأله 


بهرهبردازرئى موكتند تامقذارى 
فضاى داخلى راباز كنند جون هرجه 
بكويند ممكن است با مشكل روبهرو 


جكونه.مىتوان تلاشهاى عظيم 
مشاهير ادبى ايران در عرصه زبان و 


ادبيات عرب صرقاً بؤوهش در يى 
زان قومى ينداشت 
دانشمندان با تحقيقات خود باب 
جديدى را در علوم اسلامى كشودند. 
جراكه"يس ازناين تحقيقات فهم و 
درك وحى الهى و قرآن مجيد براى 
ولذانه مصريآنكه ٠٠١‏ سال قبل از 
متلاد أهرام ثلاثه رأ ساختند و 


تكاباين 


«اخيراً دانشمندان در يزوهشنهاى 
علمئى كشف كردندكه مهندسى 
اهرام طورى است كه اشعة خورشيد 
إاادراتقطة ا خافيى معمرك دم كدو 
در آن نقطه موجوذات نه از بين 
مئ زوند ونه مىيوسند و اين مَسأله 
شكرف ماوزاء فيزيك از يافتفهاى 
مصريان آن زمان است» عقبمائده؛ 
متوحش و بربرى هستند و در مقابل 
ياسدارى ازازبان فارسى و يايايى و 
مانايى آن لزوماً نشانه تمدن و,ترقى 
عنصر.ايرانى ,است و اساسا اينكونه 
تغليل وتدليل حَوادث تاريخ 
مصارف سياسى و قومى دارد. 
مصرى خدمات ارزندهاى به اسلام 
كردند و همجنين اسلام نيز مجد و 
عظمتى بىمثيل به اين تمدنها و 
تمدنهاى ديكر داد وا ين از بركات 
دين مبين است. بهقول سعدى 
علي هالرحمه: 


شوند و يقينأ مخاطبان داخلى أقاى 
اي فعك رحاللاستساشئود 
ل هدهاء ١‏ اقلت ميائفر جب و5 
نيستند. مخاطبان ايشان نه تنها در 
سياست بلكه در تمام حوزمهاى 
كارى وى مىباشند: اميدواريم 
كفتكوى تمدنها قاطعانه از داخل 
كشورأغاز شود وفرزندان تمدنهاى 
عيلام؛ سيلكء ماريك و... قبل از 
ديكران به ديالوك و كفتكو روى 
آورند و فرصت راازٍ.دست افراد 
شوونيست كه از فرزندان اين 
تمدنها با تمام كذشته درخشان 
خود در خدمت به مام.ميهن 
بفعنوان يك خطر ياد ممكتئد 
بكيرند و اجازه ندهند كه(؟) ميراث 
تمدنهاى درخشان نياكانشان به 
اسلاوتبارها نسبت داده شودكه 
أمروزه با زور.و تزوير دشمن.تنوع 
شدهائد و خواهان همانندسازى 
هستند. 

همه اين أقايان شديداأ بهدنبال 
اثبات فرضيه زبان فارسى بدعنوان 
عامل وحدت ملى هستند و صذا و 
يما يك ا ا 
كمال تأسف با اين تيب آدمها همراه 


يتيمى كه ناكرده قرآن درست 
كتب خانه هفت ملت بست 
و اما در رابطهيا زبان عربى و فارسى 
دانشمندان و فرهيختكان سلف 
ايرانئ خَسَاسئيتئ ايُتكونه نذاشتندا! و 
اين:تقابل:و صف آرايى كه در قرون , 
بعددامتكير مسسلمين شبد را 
بهرسميتث نم شتاخ شد ولذا 
كتابهاى خود را بههر دو زبان 


مىنوشتند بهعنوان مثال ابنسيناء 
شفا رابه عربى و داتشتامة علايى را 
به زبسان فيارسئ نوشته است. 
«قطبالديين شيرازى شرح 
حكمةالاشراق را به عربى و درةالتاج 
را به زبان فارسى نوشته است و اين 
وضع همينطورٌ تا علماق متأخر ما 


أذامنه دارد. 


حال كه براساس مشيت الهى بار 
ديكر ايران امالقراى اسلام كشت» 
حق اين است كه ياسدار ميراث 
اسلام باشيم و زبان عربى كرجه مقوم 
هويت قوم عرب است و تكلم به أن را 
افتخار خود مىداند؛ اما زبان اسلام 
نيز هست: زبانىكه سلف صالح ايرانى 
در زاه يافتن دقايق و ظرايف و 
طرايف آن كوششهاى بليغى مبذول 
كرد و حتى أن را متعالىتر از لسا 

يك قوم بر قله فخر وعظمت نشاند. 
ما بايد ميراث اسلامى خود را 
باسدارى كنيم و از اين زأويه به 
موضوع بنكريم كه عربى زبان اسلام 
است و فارسى زبان مسلمانى است. 


است :اين در حالى است كه همه 
مسئولين ارشد آن سازمان به اتفاق 
ديك ركاركزاران نظام در تابستان 15 
در ديدار با مقام معظم رهبرى 
صراحتاً از زبان ايشان شنيدند رمز و 
عامل وحدت ملى ايرانيان دين 
اسلام است وبه صراحت. تمامتر نيز 
زبان فارسى .را يهعنوان عامل وحدت 
رد كردند. 
كذشته از رهنمودهاى مكرر مقام 
معظم رهبرى با نكاهى به آمارها در 
مى يابيم كه با اتكاى به دين اسلام به 
ووو تور ارده يشيع 
سودجوئيم 1١-50‏ و اكر به زيان 
فارسى متوسل شويم به كتمر از 
عامل وحدت خواهيم رسيد. 
حال كدام عقل سليم كزينه 1/15 
صحيح رابه جاى كزينه كمتراز 16٠‏ 
صضحيح انتخاب موكثد. 
حال با تمام عرايض كفته شذه (آيَا 
مىتوان اين عمل صدا و سيما را 


8 ين لؤشت؛ تيه 
0( روزنامه اران مصاحبه با دكتر زيباكلام 
صسفحه لل شمارة 1801 

١١ )'‏ قرن سكوت - ناصر بوربيرار - نشر 
كارك 






عبدالسلام الناصرى -الأهواز 
1" بها الله الهوبة الحقيقة التى من اتنظاحة امكانيات الوصول الئ . مع الجياة ورمع التطور العقلى 
ليا : خلالها تعرف شخصية الانسان قاللغة المدارس للمناطق النائيه و البعيدة.. المتجدد على طول الزمن. 
نا يا « بحر عندما يحيط شخص ما بهذا عن مراكز الدّراسه: الدراسه بلغة الام فهنا يثيت لنا بأنَ ابناء هذه الامة اذا 
8 البحر الزاخر نجدة عَلَمّ من اعلام ابناء هى افضل الطرق و اقبربها للوصول. ٠:‏ تم سلب أو القضاء على لغتهم اصبح 
مكحيل 0 1 هذا الشعب و استاذ و مربى ومتفكر إلى المعرفه و تناول العلمو هذا العسقل العربي الذي فنقدٍ لغته 
/ 6 للأجيال التى تتحتاج أن تعرف لابحتاج إلى دليل حيث ان الفاراسه لايستطيع أن يتعامل مع لسان غيره 
0 9-6 عام" الابيخة 22 رق تشرانه ‏ لميداقة الحقائق:والحياة من خلال هذا البحر اذاكانت ندرس يلقة الام تكون رمن طاريق راتيتة و 00 
: : ا : . : 5 ومن حون زازه افعو الإسباو اهيا ٠‏ د سايم زعم عنقت وت الجعدييةيالاعس في السرجلة 
11 فى قرية الفية من فى هذه عدة مقالات:و . * نشاطاته فى مجال الكتابة: تمن روي طلب الجوم و 5 
1 هجرى فى قرية الفية من في ٍ و بي ا الابتداء 
5 7 و / وشاعرا و فيلسوفا ومتفكرأ فكل تتفاعل مع ذهن الطالب فى الترجمه الايندانيه. 
. . اث د 7 جع فى 
قرى عبادان وفى الخامسة من عمره بحوث وهو يدهادى باليل 1 1 . 5 5 ا ل ء 
ايتدأت الحرب العراقية ‏ الايرائية : الشيرق:صاجب المؤلفات الة سيو كحاتت سكي :دراه الستية العلوم الانسانيه يتعرف عليها طالب 9 او التأمل. وما لها من انسجام خاسى أن دراسات علم النفس تثبت لنا ان 
عرائند و 5 5 9 ال سكن العلوم من خلال اللغة فأنّ الطائ فطة الاناء فة ذه الطفل اذا بدأ دراسته بغير لغته 
فانتقل مَعَ اسرته الى قم المقدسة منها(الياقوت الازرق قى اعلام مأتمدحسين فى ال و 0 0 مع فطرة أن و.معركه سفسةه 7 
2 . [,.. . ' 1" الجامعة. خافلة بالإتجازاك'العلمية | لاتمكنة بالمسائل الشرعيه ف ابستطاعة الشخص الذى يتكلم: :يواجه التعارض و يكون تعثر ف 
وفى قم كمل المرّحلة الابتدائية من. الحويزه والدورق).فنشئ في مثل د و فئان اناا وان أن ىك ١‏ 27 
دراسته ورجع آل الاهوازاو فى هذا البيت. وهذا الامر و دخوله الى .والادبية حيث كتب كثيرا من وأمعرقة كتاب الل اذا ما يكون بلسانه تكون موسيقئ فهم و ادراك النتجاح و تبالى الرسوب في تت 
الاهرار كلما #اتحاس المترشلة «الجتامه كنا لكان الرتيسيان البحوث والمقالات منها: ١‏ الوصف | معرفه كامله بلغته. فهنا:تعتبر اللغة الموضوع اسرع بكثير من فهم.و أن علم النفس الذي يتناول دراسات: 
2 . : .. في الادب الغربى المعار ؟ ايليا | هىّ المنحل الوحيد إلى العلوم ادراك المواضيع التى يتناولها بغير لطبيعة الانسان يعلن عن التكيف 
والثانوية و دخل الجامعة دارسا فى الذان مهدا الطريق له في مجال الفن فد بى 0 : 2 ر ايح يحباو ع بعس 2 2 5 
ا 1 ابوماضى والرد على قصيدته | الواسعه التى من خلال هذه العلوم لغته. النفسى سواء كان للصغار او الكبار 
فرع الادب العربى قسم 17 2 5 عق الا العلوم بقد 5 5 فى تقبل حالات معينه أو رفخ 
حمل شلك بكلاري برو 160510113“ #الفدمه للع زرو تخاطانه فى دا لاست ؟ ل دعبل اخزاعى» جيايه و ا 0 2 ع بقدرن...ومن الواح عديما يرينئان يتغلم ‏ أي تقبل جلات جب و رفضها ولو 
لمرحلة الماجستير وقد نجح الا انه المجال: شعره يم الرد على أبى فرج يي عام وامأا موضوع حتئ يستطيع ادراكه فإذا 6 ع م 
28 ل شكل خاص د «نتاقك ' اهجّة وعم “د واة 2 قة بين الطفز 
وسيمتحن ثائية فى هذا العام السيد محمدحسن ينظم الشعر الحسين(ع)والفرزدق في الاغانى ه لوم من لغة الام يكون معنى الكلام اقصر ا ا 3 
١ 1 2 -‏ . د ا :إلا م بنة .2 - 5 -1لء شَِ 50 يك - 
انشاءالله. اميق اا وأو مقالة فكت عتوان ول وو 0 00 العريد 5 و اقل فهماً لصاحب تلك اللغه؛ فهنا المطلوبه مرتبطه بالحاله 
2 ةّ 0 جم عد نسجا مه > . انث ج 5 8 . 3 جه 6 3 5 
الاسباب الاساسية التى مهدت له . (الجديد). وكان يقف الدكتور عباسى ال وا 30 العنوان اد 00 1 0 0 تكون القائيه اعلا و عدرر م تبجمة ا 0 7 
١‏ 0 1 التجاح.ة 5 فارسيه التى تتن : 3 ا 1 كدي الظَبِيعَيَه من خلال هذا كل تستنت 
الطريق في مجال الفن والثقافة: الى جانبه في هذا 1١‏ نح الادبى. سنن النجاح في الحياة ه الاسام ْ رسيه التى تتناول العلوم من مع تقبل الانسان الذى يمتلك لغه ْ 00 . ال 
نشي |1 فنى بيات واما نشاطاته فى الث فشارك المهدى غيبته و ظهوره 5 وليد خلالها سببت عذم النجاح و بالتالي واسعه واتساع فكري كبير يختلف ن الطفل يمكن ن يكون اكثر تقبل 
3 5 : 1 3 ا هدرة ب فى مقطع الابتدائ - اللغة الضمقه والة لأى شئ عند العرض والتحليل ؤ 
علم وادب ووجافة: فكان والده وساهم في الكثير من الآمسيات الحرية والغندالة ١٠١‏ العباءة هوية 1 بندائيهة عن اللغة الضيقه والفكر المحدود 2 5 و ري 
المحترم -سماحة السنيد ناصر والاحتفالات التي تقام في المحافظة للتراث العربى والاسلامى 1١‏ البلبل | والمتوسطه والثانوية» ان الكثير من ودليلنا على ذلك هو قرائننا المجيى لغة الطفل الاصلية التى ب اعريها 
الشبرى - ولايزال شاغلا فى الاذاعة كما قراء بعض قصائده في اذاعة عاشق الحرية ١١‏ ح_قيقة | ابنائنا يتركون الدراسة في المرحله ولغتنا الساميهء فالقرآن الكريم بين وألديه وبين اخوانه وابناة محلته 
والتلفزيون و صاحب البرنامج . وتلفزيون الاهواز وقد نشرت له المشعشعين ١-كتاب:‏ الأعمال | المتوسطه وحتى في الفرحله 9 لايمكن لأى لغة الدنيا ان تستوعبه و . وليس من الانصاف ان يكون الطفل 
الفق المعروف (اقراية في تحرير يفة صد ود الشعب وإشبوعية الشعرية عند السادة الشبرية (اخذ الابتدائيه, لا نريد ان نقول ان السبب تنسجم: معه. فتبقئ كل اللغات ا و 
ألو سيلة) في الاهواز وله مكتبتان الشورى واسبوعية الاهواز قسما من اجازة طبع هذا الاكتاب وعن قريب الوحيد لِعَدم النجاح في الدراسة هو قاصره لإدراك معاني القرآن: اما اللغة اجنبيه ذات مفرذات غريبة وصعية 
ظيمتان غنيتان من الكتب الدينية +" قصائده و منها قصيدة (الاهواز) التى سيطبع انشاءالله). هذا وقذ طبعت له عدم الدراسة باللغة العربية بل عذة. العربيه فهى اللغة الوحيدة التى لها عليه ولايفهم اي شىء منها و نريد 
والادبية واللغوية وهو شاعر ايضأ في نشرتها صحيفة صوتالاد : والتي صحيفة صوتالشعب عددا: من أسياب اخرئ توافق هذا السبب مفردات تستوعب معلومات القرآن و ف ها سان بام وه 
القريض والعامىء وعمه الذى نالت استحسان الكثير من شباب مقالاته التي نالت استحسان قرائها. الرئيسى منها الفقر و بتالي عدم نفوذه المديد الأبدي الذي ينتعائلن .رجل مفيد.في المستقبل. 
ع 5 ذ جنوب لبنان و خاصه ارتفاعات 
السيدهالرئيسةالساده 5 ع 7 9 ن ر 
٠ 4‏ 0 م : 5 7 0 : ل جولان السورى بيد | لكيان 
الممثلين الكرام خطاب الببيد غدير سواعدىاحد أبناء الاهواز و مندوب بيت العامل الايرانى فى مؤتمر العمل الدولي الصيهيوتى. 
ذا الا فيه الخالئه وبسط كروي ---- : ١‏ ك5 االسيدهالرئيسهالساذه 
حيث ان المجتمع الانسانى يرث أعطى الامل الى انسان هذا العصربان عنه من بوادر كارثه شامله تهدد الممثلين الكرام 
ذلك انك اك المشة ار الحضارت محل تلك 5 : 
ذلك التراث المشكوم للحربين 4 08« الطبقه العالمه فى العالم. من بطاله و ... نقول امافكم بكل الصراخة و.الوضوح 
العالميتن و عشرات الححرزوب و الثقافه المتينة و الانسانية ان ما تشرد و تزايد حده الفقر و الانحطاط و باغتنا المشتركه لغه العمال: ان 
ات “عت لولم اا رمه بال اخرا ان 5 50 5 قاد 
الأزمات الدولية من القرن العشريّن يشغل اليوم بال اخرار العالم و انتم فى مستويات الميشه للطبقات التحديات اما مناكبيره وكبيزة جدا و 
تى دخلت البقض منها صفحات ايها الاحرار الكرام هو تة : 
والتى دخلت البعقض منها يها حرار الكرام هو تقديم الدعم الكادحه. لايمكن الاستهانه بها لاننها د تقد 
: :5 5 2 1 يه ا ٠‏ إآه 0 07 كََ . 
ذاكرة التاريخ الجتترى كما نات يا إلى اشتح وجل بجت اواو هزد وايضا آثار هذه المتغيرات و سياسه. فناجميعاء مصيراًء ووجوداً... حقوقاً و 
معها و بشكل موسفء. البعض منها يان العنصرى و فى يف القطب الواحد و ضمن صراعات و 34 بات وامَالم نتعاونٌ:وانتعاضد.و 
قرن الوا شرين. السخؤق كدت يعجو رانؤاءالتكدركت لقم عا ايد 
20 لسجون يعذب بشتى أنواع التعذيب نزاعات,قائمِه هنا و هناك ليبقى .. زؤتائف من جهودنا وتضعد من 
2001 0 . 2 5 - || 03 م . . 3 ٠‏ ث2 
فان اقسى الاسفه و اكثره وقعاأو ا العالم بكل شعبه و عماله.منشغلا. . كفاحنا فلن نستطيع الصمود امام 
المصائب البة استمران “فى نكاد إل راف ألا عل . 11 
على 0 ستمرار فى الى الى ودف 3 بمشاكله و صراعاته غير قنادر على هذه الهجمه بل الاهم من ذلك كله 
احصتلال وغصب الاراضى. دمائه عسلى شوارع فلسطين© الارقام المدهشه عن عدد الشهدا العنف و القتل و الضرب و الجرح و تنفيذ خططه تنميته و تطوره . ان نتطلغ و نستعد للمواجهه بكل 
3 : 0-0 5 . ٍ 3 - ن جهة دب 
الفلسطينيه و مواصلة قتل و تتكيل المغتصبه و فلسطين فى يومنا هذا القلسطيتنيين من الاطفال:و النساء دفع الاجور بالحد الادنى و فسخ المستقل بكشل حر و ديمقراطى و 0 د 3 
0 ؛ : 5 قوه و اتدبيئر ولنعمل بروح جماعيه و 
5 2 9 . 5 : 1 3 21 8 5 يدود 3 5 3 ر بالمسئو يه ولتتعزز 
بيد الصهاينه و ضربها عرض الحائط امبو وااات لحر اولان الفلسطينيين فى المخيمات و التى - للبيئة والاضرار بالمزازع و الاشجازو, ٠‏ حضر اقنتصادى ووجصارات ظالمه . اراذه التضامن و الؤجده.قمما نيتنا 
لكل الا و الاك اسان بال ا سام ترفح لكل رو ة ارد المياه و تشريد أهالى تلك البلاد كما هو حال الى جمهورى ايرانا . - لد _حقيق: المزيد منن: الننجاحات و 
000 الدوليه. . الرجال و التساء و منذسنوات طويلهء ضمير العالم وكل انسان حر امام هذا الابريا. لاسلاميه و الحضرا لجائر و المفروض.. الانتصارات لعما لنا و شعوبنا. لاقامه 
الرئيسه الساذه الممثلين قوات الكيان نى الغاصب ال الاسا ماذا فعلنا 0 م ا : 
السيد الرئ لممثلين قوات الكيان الصهيونى و السوال الاساسى و هو ماذ السيد الرئيسه الساده الحضور من الاستكبار العالمى خاصه أمريكا . نظام عالمى جديد عادل ومتوازن 
الكرام المعتدى و سلاحهم الحجاره دفاعا لاحقاق الحقوق الحقه للشعب الممثلين الموقرون على شعب و عمال و اطفال العراق وعم الاسلام |ا 7 على لحق و 
قد وضعت البشريه اقدامها هذه عن النفس و عن ارض اباء هم المظلوم الفلسطينى و اضافه اغلاق إزنا اصبحنا نواجه سياسه العالم الابرياءو ايضاعلى الماهيريه اليبيه و الغدل التتبليه و الدبمقراطيه كل 
3 - 5 5 2 1 - 
الالفيه الثالته و التى تزامنت مع واجدادهم من غير ان تتواجد فى الاراضى المحتله لمنع العمال من القطب الواحد و عولمه الاقتصاد و ش عب كوباو السودان و احتلال ارجاء العالم 
2 َ- 2 3 . 0-0 35 . ل 4 
مقترح الجمهوريه الاسلاميه حوزتهم العتاد العسكرى. وان مشاغلهم و فقدان وظايفهم و التجاره و النتاج. و اقتصاد السوق بما الاراضى الفلشسطينيه و ابادة شعبه اتمنى لكم.مزتد الانتصار و التوفيق 
: . مرد رو 2 
الايرانيه الى الامم المتحده مما مايولم و يدمى قلب كل انسان حر . تعرضهم لاعمال التمييز و اعمال . فى ذلك من مستحدثاث و ما تخبئؤ المظلوم العزّل واحتلال اراضى شبعا. 


ع زلاعم4 عو ياطام 
قبل الأخيرة 
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مهدى مفيدى رئيس هيأت عامل 
طري وسكا ليشكز وهلنا رم تاتقي 
مدع أشدكة آز ها كارخانة قلند 
شكر موجود كشورء كمتر كارخانهاى 
را مىتوان ييداكردكه موفق به 
فروش محصول خود شده باشد. 

وى مطرح كرد كارحاتجات ند 
شكر بهدعلت وفور شكر وارداتى در 
كشور و يارانههايى كه كشورهاى 
صادركننده به صادرات مىيردازند» 
منحمل فمتارزياذى مىباشتد وين 
واردات بعت شاه تا قيمت تجارى 
شكر در بازار أزاد زير قيمت تثبيت 
شدةاى كه 'شوراى اقتصاد تويب 
كرد, قرا ر كيرد و اين أمر نشان دهندة 
فشار مافياى تجارى بر اين موضوع 
است. 

مفيذى أضافه كرد: اكر توليد قندو 
شكر دركشؤر سودآور بوده 
مىبايست اين صنعت مانند ديكر 
صنايع روبه توسعه بود. در حالىكه 
مشاهده مىشود غير از كارخانجات 
طرع وتو فينتيك ادي فيال 
كذشته يك كارخانة قند'وشكر در 
كشكور: ايضب الك ازتشفلنة :7 باكترا 
كارخانهاق. راع توان !ابيا كازذكنه 
توانسته باشد دست به يك تعمير 
اساسى و.نوسازى براى بقاى خود 
بزند. 

أو همجنين مطرخكرد: زمانئ كه 
قرار شد نخستين كارخانه شكر طرخ 
توسعه.نيشكر به بهرهبزدارى. برسد» 


حجم وارزدات شكر د ركشور بيش از 
درصد افزايش يافت كه عموم 
كارخانجات قند و شكبر لطمه اين 
واردات را خوزدند: 

آقاى مفيدئى دز ادامه بنيان أداشت: 
قيمتىكه برَاى شكر ازسوى شوراى 
اقتضاد تعبيز مبىشود» 3 : قبيمتهاى 
فشرده وسختى اس تكه كارخانجات 
بدخاطر حمايت از مصرفكننده زبر 
اين قيمتها دست ويا مئ زنند واين 
نشاندهنده فشار اقتصادى است كه 
كارخانجات,قند و شك ركشور. تخمل 





مىكنند و در وضعيت فعلى زير 
فشار قيمتهاى وارداتى قرار ذاريم. 
بنابراين جه دليلى وجود دارد در 
سالىكه:توليدات طرج وارد بازار 
مىشودء مواجه با انبوهى از واردات 
باشيمكة در يك زمان بيش از 2*٠ ٠‏ 


: هزار تن شكر در انبارهاى شكر 


كشور ديده نمئشود و اين در حالى 
أست كه هماكنون.اين حجم عظيم 
موجود است كليه كارخانجات 
مشغول به توليد هستند. 

وى خاطرنشان كرد: در خال حاضر 
بهددليل فعال بودن باندهاى مافيايى 
تجارى؛ بخش توليد كشور تحت 
فشاز اس تكه اين قيمتهاى داخلى 
را نيز تحت فشار قرار مى دهد, اما 
توليد داخلى بزاى كوجكترين 
تأَمِينَ مالى با مشكل مواجه أست. 
وى با اعلام اين مطلبكه نياز ارزى 
كل كارخانجات شكرء خوراك دام و 
الكل بيش از ٠٠١‏ ميليون دلار 
نبودهء در حالىكه در طول ٠١‏ سال 
كنشتة كه فَعالِيتَ طرح وتوسعة 
نيشكر شروع شده.؛ بيش از 7/0 
ميليارد دلار فقط براى واردات شكر 


يرداخت شده استء كفت: جطور 


عاأطعثق8 ع وبيلام 


سال ال - شماره نهم دوشنبه اول مردادماه 11/2 2 ١١٠١‏ تومان 


ادعاى جديد مدير عامل طرح توسعه نيشكر خوزستان 


مىشود براى واردات شكر 7/0 
ميليارد دلار ارز داشته باشيم: أمأ 
براى تأمين منابع اززى و ريالى اين 
طرح بارها دجار مشكل شويم ما 
الها حل ري 000 
مى دانيم: 
توضيح رأى ملت: در صحبت آقاى 
مفيدى حند نككته وجود داردكه 
ضرورت ارد بيشتر به أنها برذاخته 
شود و به دور از موضعكيرى خاض 
مورد تجزيهو تخليل قرار داد. 
نخست أينكه أقائ مقيدى مطرح 
كرده است كه طرح توسعه نيشكر 
سوداآور نيست. اين دقيقأبا 
شعارهاى اوليه طراحان جنين 
صنعتى مغايرت داردكه آقاى 
مفيدى يكت از آنهاست. در أغاز 
شروع أين طرح بآ تبليغات زياد 
نيشكر در خوزستان از لحاظ 
لضافي تتاريض و كلكو 
سودآور است و وعده توليد بيش از 
يك ميليون تن شكر رأ اده بودند. 
دوم أيشان بهوجود 5٠٠‏ هزار تن 
شكر در انبارهاى كشور اشاره 
مىكند و زيركانه أن را به مافياى 


اقتصادى كشور ربط مى دهد واز اين 
ميان تلاش دارد احساسات ضد 
واردات أيرانيان ميهن دوست ر 
خود آقاى مفيدى نيك مىداندكه از 
نظر اصول اوليه اقتصادى هركونه 
كاهش در مقدار شكر موجود در 
أنبارهاء قيمت شكر را بهطور 
سرسامأورى در سطح كشور يالا 
خواهد برد و با توجه به إينكه شكر 
جزو مواد اساسى سبد خانؤار و 


كالاهاى اقنتصادى محسوت 


مىكردد. بالا رفتن قيمت آن موجب 


| بالا رَقَتن قيْمَت ستايركالاقاى 


خواهد شد و اين با سياست فعلى 
دولت آقاى خاتمى مبنى بر كاهش 
تورم مغايرت"دارد سوم آقاى 
مفيدى در جايى ديكر از صحبت 
خودء سخن از حسابٍ وكتاب 
اقتصلاوى كردة وكقراري تود از 
تلف شدن 5/5 متليارد دلار در 
عرض ١١‏ سال ككذكته ابران موده 
است. در اينباره بايد كف تكه همه ما 
نكران ايننْ مسأله هستيم و هر 
سات ل ال لايك 


. دلاربه اقتصاد كشور ضربة بزند» آن 


را متعلى سين مخاليي نا 
بايد خاطرنشان كنيم كه در همان 
زمانى كه آقاى مفيدى و دوستان 
خود بر اجراى طرح توسعه نيشكر 
يافشارى مىكردندء كشورى مانئد 
ماران كه هيعون تتابقداى 1 
كشك نخيلات نداشتهاستء توانست 
5 ميليون اصله نخل بكارد و در 
زمانى كه كشور عراق (بزركترين 
توليدكننده خرما در جهان) از 
صحنه تجارت جهانى خرما خارج 
شدء اين كشو ركوجك توانست جاى 
آنرا در ميادين بينالمللى بكيرد و 
تاكنون 8/0 ميليارد دلار از اين رأه 


مراسم جشن بيروزى اصلاحات 
ا 
مشاركت اسلامى شاخه سوسنكرد 
در ان شهر بركزار شد 


سيدمحمد خاتمى بريا مىكرديد. هذا 


عباس حيادر ‏ سوستكرد: مراسم 
جشن ييروزى اصلاحات با مشاركت 
قشرهاى مختلف مرذمء مسئولين 
محلى و نماينده دشت أزادكان 
تاشكوه خاص و هتشرام يا ابأ 
بركزار شد. 


در اين مراسمكه جيهت ابراز 


خوشحالى مردم از انتخاب مجدد 


اهالى سوستكرد خواهان توجه / 
بيشتر مسئولين در برنامههاى كلان 
خود به شهر سوستكرد ورقع | 
محروميت از أن مناطق شدند اين ْ 
مراسم با سخنرانى كاظم نيسبى ١‏ 
فرماندار سوستكرد و يذيرايى از ١‏ 
مهمانان و حضار به يايان رسيد. 








ما شكر نوليد مىكنيم) ولى كسى آن را نمى خرد 


سودكنذ: اين در حالى استتكه 
خوزستان منا مىتوانست جنين 
نقشى را ايفاء نمَّايَذ:و با حداقل 
سرمايه كذارى در امر توسّعه نخيلات 
نه فقط هتزينمهاى واردات شك را 
بيردازد“بلكه قادر بود بته 
بارامترهاى ديكر اقتصاد كشو ر لاد 
رساند. 


جهارم آقاى مفيدى تنها راه نجات 
طرح توسعه نيشكر .را افزايش قيمت 
شكر دانسته و از اين كه قيمت شكر 
در سطح يايين است و دولت بابت أن 
ابسو يسيك مىيردازد. اظهار كلايه 
كرده است. اكر قرار است براى جل 
هر مشكلى قيطت آنَ را افزايش 
دهيم و بعد شعار حمايت از 
مديريتى فاقد هركونه هنرى 
موباشيم. همانطور كه همكان 
مى دانند كالائى مانند شكر تعممم| 
با اقشار أسيبيذير در ارتباط است و 
هركونه افزايش قيمت در اين زمينه 
مىتواند زمينهساز مشكلات بعدى 
باشد كه نه اززنظر اقتصادى به صرفه 
از توسعه ناموزون» جيزئ عاي د كشور 
نخواهد كرد. 


